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ایسن اشر ناچیز را به پدر بزرگوارم آقای حاج شیخ 
محمدحسین مطهری (دامت برکاته) که اولین بار ایمان و تقوا 
و عمل و راستی معظم‌له مرا به راه راست آشنا ساخت. اهدا 
می‌کنم. 

مرتضی مطهری 


و را 
ماو و نس شیست 
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و را 
ماو و نس شیست 
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داستان راستان (جلد اوَل) 


مردی که کمک خواست کی ی ین 


مسلمان و کتابی و هو مه هو هی و 


مسیحی و زره علی علیه‌السلام . 


این‌سینا و ابن مسکویه گر ۲ 


بند کفش ی 


داستان راستان 


فهرست مطالب 


سلام بهود و 


غرق کاز 1۱ 


دانشجوق بز کال .گر 


جویای یقین ۱ 


داستان راستان 


کی ۳ ۳۱ 


نام 

در مدتی که مشغول جمع‌آوری و تنظیم و 
نگارش یا چاپ این داستانها بودم به هر یک از رفقا 
که برخورد می‌کردم و می‌گفتم کتابی در دست 
تألیف دارم مشتمل بر یک‌عده داستانهای سودمند 
واقعی که از کتب احادیت یاکتب تواریخ و سیر 
استخراج کرده با این ساده و سبکی اینچنین 
نگارش می‌دهم تا در دسترس عموم فرار بگپرد» 
ی 
آن جهت که تاکنون نسبت به داستانهای سودمند 
اخار داد تن کار تام هه ان ننک دوع 


ر 


داستان راستان 


ابتکاره تلقی می‌کردند و می‌گفتند: «جای این کتاب 
تاکنون خالی بود.؛ 

البته کتابهای سودمند که مستقیما متن 
حقایق اخلاقی و اجتماعی را به لباس «بیان؛ 
نها تیه خهایی کی را د بان 
«داستن» که فکرو قلم تویسنده آن را ساخته و 
پرداخته است و حقیقتی ندارد - مجسم کرده‌اند یا 
کتب سیرت که از اول تا آخر در مقام نقل تاریخ 
زندگی یک یا چند شخصیت بزرگ بوده‌اند از 
ماو بیرفزنگ کش ول ی وشنده تاکنون به کتابی 
برنخورده است که موّلف به منظور هدایت و ارشاد و 
تهذیب اخلاق عمومی داستانهایی سودمند از کتب 
تاریخ و حدیث استخراج کرده و در دسترس عموم 
قرار داده باشد. اگر هم این کار شده است» نسبت به 
داستانهای اخبار و احادیث صورت نگرفته است. 

این فکر خواه یک فکر ایتکاری باشد و خواه 
نباشد. از من شروع نشده و ابتکار من نبوده است. در 
یکی از جلسات «هیئت ‌تحريرية شرکت انتشار» که از 
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تک یمتا نس و فان کیان من شوفی یتایب 
نیز افتخار عضویت آن هیئت را دارد. یکی از اعضای 
محترم پیشنهاد کرد که خوب است کتابی اخلاقی و 
تربیتی نگارش یابد ولی نه به صورت «بیان» بلکه به 
صورت حکایت و «داستان» آنهم نه داستانهای 
جعلی و خیالی بلکه داستانهای حقیقی و واقعی که 
در کتب اخبار و احادیث يا کتب تواریخ و تراجم 
(شرح احوال) ضبط شده است. 

این پيشنهاد مورد قبول هیئت واقع شد. 
سهمی که اينتحانب دارد این است که بیش از سایر 
اقضاانن و ره ول وینتفید مد 
همان وقت تعهد کردم که این وظیفه را انجام دهم. 
اثری که اکنون مشاهده می‌فرمایید مولود آن 
پیشنهاد و آن تعهد است. 


ماخ ومتا رک انیا با فیدصفخهه احیانا 


با قید چاپ کتاب. در پاورقی نشان داده شده و گاه 
هست که بیش از یک ماأَخذ در پاورقی ذکر شده. 


۱۴ 
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غالبا ذ کر بیش از یک مأخذ برای این بوده که در 
نقلها کم و زیادی وجود داشته و قرائن نشان می‌داده 
که از هر کدام چیزی افتاده يا آنکه ناقل عنایتی به 
نقل همه داستان نداشته است. 

در بیان و نگارش هیچ داستانی از حدود متن 
مآخذی که نقل گشته تجاوز نشده و نگارنده از خیال 
خود چیزی بر اصل داستان نیفزوده یا چیزی از آن 
کم نکوزدماست. ولی در,ین‌حال این کتاب یک 
ترجمة سادة تحت‌اللفظی نیست. بلکه سعی شده 
در حدودی که قرائن و امارات دلالت می‌کند و 
مقتضای طبیعت و روحیه‌های بشری است. بدون 
آنکته یر بر هت داشتان اقر وه کردده هر 
داستانی پرورش داده شود. 

بااینکه فالبا نقطة شروع و خط گردش 
داستان با آنجه در مأَخذ آمده فرق دارد و طرز بیان 
مختلف و متفاوت است. بعلاوه تا حدودی داستان 
در اینجا پرورش یافته است. اگر خواننده به مأَخذ 
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آمده که درحقیقت داستان هیچ‌گونه تغییر و 
تبدیلی نداده» فقط داستان را مسطبوعتر و 
شنیدنی تر کرده است. 

در این کتاب از لحاظ نتیجة داستان هیچ‌گونه 
توضیحی داده نشده. مگر آنکه در متن داستان 
جمله‌ای بوده که نتیجه را بیان می‌کرده است. و 
حتی عنوانی که روی داستان گذاشته شده سعی 
شده. حتی‌الامکان. عنوانی باشد که اشاره به نتیجة 
داستان نباقید لت یط پدان‌جهت بوده که 
خواسته‌ايم نتیجه گیری را به عهدة خود خواننده 
بگذاریم. 

کتاب و نوشته باید هم زحمت فکرکردن را از 
دوش خواننده بردارد و هم او را وادار به تفکر کند و 
قوة فکری او را برانگیزد. آن فکری که باید از دوش 
خواننده برداشته شود فکر در معنی جمله‌ها و 
عبارات است. از این نظر تاحدی که وقت و فرصت 
اجازه می‌داده کوشش شده که عبارات روان و مفهوم 
باشد. و اما آن فکری که باید به عهدة خواننده 
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گذاشته شود فکر در نتیجه است. هر چیزی تخود 
خواننده دربارة آن فکر نکند و از فکر خود چیزی بر 
آن نیفزاید. با روحش آميخته نمی‌گردد و در دلش 
تقون نف کت هر عملی از تم تشه الیقه ان 
فکری که خواننده از خودش می‌تواند بر مطلب 
بیفزاید. همانا نتیجه‌ای است که به طور طبیعی از 
مقدمات می‌توان گرفت. 


همان‌طور که از اول بنا بود. اکثر این داستانها از 
کتب حدیث گرفته شده و قهرمان داستان یکی از 
پیشوایان بزرگ دین است. ولی البته منحصر به 
این‌گونه داستانها نیست. از کتب رجال و تراجم و 
تم بخ یرهم شاد شده و دس نوات او لها 
و سایر شخصیتها آورده شده که سودمند و آموزنده 
هنشت تب اما مه دی ای هه 
و تنها به رجال شیعه اختصاص نیافته. احیانا 
داستانهایی از سایر شخصیتهای اسلامی یا 
داستانهایی از شخصیتهای برجستة غیرمسلمان 
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نام این کتاب را به اعتبار اینکه غالب قهرمانان 
این داستانها کسانی هستند که راست‌رو و بر صراط 
مستقیم می‌باشند و در زبان قرآن‌کريم «صذیقین؛ 
نامیده شده‌اند «داستان راستان» گذاشته‌ايم. البته 
از آن‌جهت هم که معمولا طالبان و خوانندگان 
این‌گونه داستانها افرادی هستند که می‌خواهند 
راس تکام وید و این تایب وی آنها و به خاطر 
آنهاست. ما این داستانها را می‌توانیم «داستان 
راستان» بدانیم. 

گذشته از همه اینها. چون این داستانها 
ساختة وهم و خیال نیست. بلکه قضایایی است که 
در دنیا واقع شده و در متون کتبی که عنایت بوده 
قضایای حقیقی در آن کتب باکمال صداقت و 
راستی و امانت ضبط شود ضبط شده و این داستانها 
«داستانهای راست» است. از اين‌رو مناسب بود که 


مادة «راستی» را در جزء نام این کتاب قرار دهیم. 


۱۸ 
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ای داستانها علاوه و 4 عملا می‌تواند 
راهنمای اخلاقی و اجتماعی سودمندی باشد. 
معرف روح تعلیمات اسلامی نیز هست و خواننده از 
می‌شود و می‌تواند خود راء یا محیط و جامعة خود را 
با این مقیاسها اندازه بگیرد و ببیند در جامعه‌ای که 
او در آن زندگی می‌کند و همه طبقات خود را 
سنگ اسلام را نیز به سینه می‌زنند. چه اندازه از 
معنی و حقیقت اسلام معمول و مُجری است. 

این داستانها هم برای «خواص» قابل استفاده 
است و هم برای «عوام» وی منظور از این نگارش 
تنها استفادة عوام است. زیرا تنها این طبقاتند که 
میلی به عدالت و انصاف و خضوعی در برابر حق و 
حقیقت در آنها موجود است و اگر با سخن حقی 
مواجه شوند حاضرند خود را با آن تطبیق دهند. 

صلاح و فساد طبقات اجتماع در یکدیگر تأثیر 
دارد. ممکن نیست که دیواری بین طبقات کشیده 
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شود و طبقه‌ای از سرایت فساد يا صلاح طبقة دیگر 
مصون یا بی‌بهره بماند. ولی معمولا فساد از 
«خواص» شروع می‌شود و به «عوام» سرایت می‌کند و 
صلاح برعکس از «عوام» و تنبه و بیداری آنها آغاز 
می‌شود و اجبارا «خواص» را به صلاح می‌آورد» یعنی 
عادتا فساد از بالا به پایین می‌ریزد و صلاح از پایین 
به بالا سرایت می‌کند. 

روی همین اصل است که می‌بینیم 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام در تعلیمات عالية 
خود. بعد از آنکه مردم را به دو طبقة «عامه) و 
سای واه 
آمدن خاصه اظهار یس و نومیدی می‌کند و تنها 
عامة مردم را مورد توجه قرار می‌دهد. 

در دستور حکومتی که به نام مالک اشتر نخعی 
مرقوم داشته می‌نوبسد: 


«برای والی هیچ‌کس پرخرج‌تر در هنگام 
سستی» کم‌کمک تر در هنگام سختی. متنفرتر 
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از عدالت و انصاف. پرتوقع‌ت ناسپاس‌تر 
عذرنایذ یرت کم‌طاقت‌تر در شداید از «خاصه» 
ای ری کر 
مسلمین و مایة پیروزی بر دشمن «عامد» 
می‌باشند» پس توجه تو همواره به این طبقه 


معطوف باشد.» 


این» فکر غلطی است از یک عده طرفداران 
اصلاح که هروقت در فکر یک کار اصلاحی می‌افتند. 
«زعماء» هر صنف را در نظر می‌گیرند و آن قله‌های 
مرتفع در نظرشان مجسم می‌شود و می‌خواهند از 
آن ارتفاعات منیع شروع کنند. 

تجربه نشان داده که معمولا کارهایی که از 
ناحیة آن قله‌های رفیع آغاز شده و در نظرها مفید 
جلب‌نظر عوام دارد. 
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از ذ کر این نکته نیز نمی‌توانم صرف‌نظ رکنم که 
فرافتی که سول نگ رش با جاب این فا زوا 
بودم» بعضی از دوستان ضمن تحسین و اعتراف به 
سودمندی این کتاب. از اينکه من کارهای به عقیده 
آنها مهمتر و لازمتر خود را موقتا کنار گذاشته و به 
این کارا( دام له( سوم یکردند و ملامتم 
می‌نمودند که چرا چندین تألیف علمی مهم را در 
رشته‌های مختلف به یک‌سو گذاشته‌ام و به چنین 
کار ساده‌ای پرداخته‌ام. حتی بعضی پیشنهاد کردند 
که خالاکه زحمت این کار را کشیده‌ای پس لاقل به 
نام حدت منتتر تگزی من گفتم چرا؟ مر چه 
عیبی دارد؟ گفتند اثری که به نام تو منتشر می‌شود 
لااقل باید در ردیف همان اصول فلسفه باشد. این 
کار برای تو کوچک است. گفتم مقیاس کوچکی و 
بزرگی چیست؟ معلوم شد مقیاس بزرگی و کوچکی 
کار در نظی ای اقابان مش وشاد کی ان اشت 6 
کاری به اهمیت و بزرگی و کوچکی نتیجةکار ندارند؛ 
هر کاری که مشکل است بزرگ است و هر کاری که 


۳۲ 
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ساده است کوچک. 

اگر این منطق و اين طرز تفکر مربوط به یک 
نفر یا چند نفر می‌بوده من در اینجا از آن نام 
نمی‌بردم. متأسفانه این طرز تفکر - که جز یک 
بیماری اجتماعی و یک انحراف بزرگ از تعلیمات 
عالية اسلامی چیز:دیگری نیست - در اجتماع ما 
زباد شیوع پیدا کرده. چه زبانها راکه این منطق 
نبسته و چه قلمها را که نشکسته و به گوشه‌ای 
نیفکنده است؟ 

به همین دلیل است که ما امروز از لحاظ کتب 
مفید و مخصوصا کتب دینی و مذهبی سودمند. 
بیش از اندازه فقیریم. هر مدعی فضلی حاضر است 
ده سال یا بیشتر صرف وقت کند و یک رطب و یابس 
به هم ببافد و به عنوان یک اثر علمی کتابی تألیف 
کند و با کمال افتخار نام خود را پشت آن کتاب 
بنویسد. بدون آنکه یک ذره به حال اجتماع مفید 
فایده‌ای باشد. اما از تألیف یک کتاب مفید. فقط به 
جرم اینکه ساده است و کسر شأن است. خودداری 
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می‌کند. نتيجه همین است که آنچه بایسته و لازم 
است نوشته ننمی‌شود و چیزهایی که زاند و 
بی‌مصرف است پشت‌سر یکدیگر چاپ و تألیف 
می‌گردد. چه خوب گفته خواجه نصیرالدین 
طوسی: 
افسو س که آنچه,برده‌ام باأختن است 
بشظٌناخته‌ها تلمام نشناختنی است 
برداشته‌ام هر آنچه باید بگذاشت 
بگذاشته‌ام هر آنچه برداشتنی است 
عاقبةالامر در جواب آن آقایان گفتم: این 
تیشنهاد دما مر میک یک نیمار اختماعی کرده 
و نه تنها از تصمیم خود صرف‌نظر نمی‌کنم. بلکه در 
مقدمة کتاب از این پیشنهاد شمابه عنوان یک 
بیماری اجتماعی نام خواهم برد. 
بعد به این فکر افتادم که حتما همان‌طور که 
عده‌ای کسر شأّن خود می‌دانند که کتابهای ساده ‏ 
هرچند مفید باشد ‏ تألیف کنند. عده‌ای هم 


خواهند بود که کسر شأّن خود می‌دانند که دستورها 
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و حکمتهایی که از کتابهای ساده درک می‌کنند به 


قرآن کریم از داستانهای آن کتاب مقدس چیزی 
چزء هت داستانها قرار ندادیم. معتقد بوده و هستیم 
که قصص قبرآن مستقل چاپ و منتشر شود. و 
خوشبختانه این کار مکرر در زبان عربی و اخیرا در 
زبان فارسی صورت گرفته است. 

استفاده‌ای که ما از قرآن مجید کرده‌ایم» اصل 
تألیّف این کتاب است. زیرا اولین کتایی که «داستان 
راستان» را به منظور هدایت و راهنمایی و تربیت 
اجتماع بشری جزء تعلیمات عالية خود قرار داده 


برای این جلد یکصد داستان تهیه کرده بودم و میل 
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بر یکصد داستان باشد. ولی دیدم عقيدة دوستان 
خصوصا اعضای محترم «هیئت تحربریة شرکت 
انتشار» بر این است که صد داستان حجم کتاب را 
بزرگ می‌کند. و از طرفی نوع کاغذی که کتاب با آن 
چاپ می‌شد در این وقت نایاب شد. لهذا به داستان 
هفتاد ولانجه هي چد لت کرديم. 

این مطلب راهم بگویم که اکثربت قریب به 
اتفاق این داستانها جنبة مثبت دارد و فقط دو سه 
داستان است که جنبة منفی دارد یعنی از نوع ادبی 
است که لقمان آموخت. که با نشان‌دادن یک نقطة 
او تاش هی وه ما 
داستان «یک دشنام» و داستان «شمشیر زبان» که به 
دنبال داستان «دوستی‌یی که بریده شد» به تناسب 
آن داستان آمده. اول بدون توجه این داستانها را 
نگاشتم. بعد خواستم آنها را بردارم و همه را 
یکنواخت و از نوع داستانهایی قرار دهم که از طریق 
مثبت راهنمایی می‌کنند» مدتی در حال تردید باقی 
ماندم. عاقبت تصمیم گرفتم که حذف نکنم و باقی 


۲۶ 


داستان راستان 


بگذارم و در مقدمه نظر خوانندگان را در درج این 
نوع داستانها بخواهم. تابرای جلدهای بعدی 


خود را به راهنمایی و انتقاد نیازمند می‌دانم. 
هرگونه نظر انتقادی و اصلاحی که از طرف 
خوانندگان محترم برسد با کمال تشکر و امتنان 
مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت. از خداوند 
سعادت و توفیق مَألت مي‌نماييم. 

تهران - ۱٩۹‏ تیرماه ۱۳۳۹ هجری شمسی. 
مطابق ۱۵ محرم‌الحرام ۰ هجری قمری 


رسول اکرم و دو حلقة جمعیت 


رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله وارد مسجد 
(مسجد مخ اتود چشمش به دو اجتماع افتاد که 


۱. مسجد مدینه در صدر اسلام تنها برای ادای فرریضه نماز نبود. بلکه 
مرکزجنب و جوش‌وفعا لیتها ید ینی وا جتماعی مسلمانان‌همان‌مسجد 
بود.هروقت لازممی‌شداجتماعی صورت‌بگیردمردم‌رابه حضوردر 
مسجددعوت میکردند,ومردمازهر خبرمهمی در آنجا | گاه‌می‌شدند 
و هر تصمیم جدیدی گرفته می‌شد در آنجا به مردم اعلام می‌شد. 
مسلمانا ن تادرمکه‌بودندازه رگونه آزادی وفعالیت اجتماعی محروم 
بودند.نه‌می ت و انستنداعمال وف رانض مذهبی خودرا! زادانهانجام‌دهند 
ونه‌می توانستند تعلیمات‌دینی خودرا | زادانه ف راگیر ند .این وضع‌ادامه 
داشت تاوقتی که اسلام در نقطةحساس دیگری از عربستان نفوذ کرد 
که نامش «یثرب» بود و بعدها به نام «مدینةالنبی» یعنی شهر پیغمبر 

۰ 


۳/۸ داستان راستان 


از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته‌ای حلقه‌ای 
تشکیل داده سرگرم کاری بودند. یک دسته مشغول 
عبادت و ذکر و دستة دیگر به تعلیم و تعلم و یاد دادن و 
یاد گرفتن سرگرم بودند. هر دو دسته را از نظر گذرانید 
و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد. به کسانی که 
همراهش بودند (ژو ل(میفرمژ شراگن هر دو دسته کار 
نیک می‌کنند و بر خیر و سعادتند.» انگاه جمله‌ای 
اضافه کرد: «لکن من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده 
شده‌ام.» پس خودش به طرف همان دسته که به کار 
تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقة انها 
۱ 


بسیتشت ۰ 


ج معروف شد. پیغمبر اکرم بنا به پیشنهاد مردم آن شهر و طبق عهد و 
پیمانی که آنها با آن حضرت بستند, به این شهر هجرت فرمود. 
سایرهسلمانان بل تفریسا ید این ده همجرت کر دزد آزاوع 
فعالیت مسلمانان نیز از این وقت آغاز شد. اولین کاری که رسول 
اکرم بعد از مهاجرت به این شهر کرد. این بود که زمینی را درنظر 
گرفت و با کمک پاران و اصحاب این مسجد را در آنجا ساخت. 

۱ منیةالمرید» چاپ بمبئی» صفحهة صفحة ۱۰. 


مردی که کمک خواست 


به گذشته پرمشقت خویش می‌آندیشید. به یادش 
می‌افتاد که چه روزهای تلخ و پرمرارتی را پشت سر 
گذاشته» روزهایی که حتی قادر نبود قوت روزانة زن و 
انش اوه رم 
اش که بر اف رای ان وه 
نوبت پرده گوشش را نواخت. به روحش نیرو داد و 
مسیر زندگانی‌اش را عوض کرد و او و خانواده‌اش را از 
فقر و نکبتی که گرفتار آن بودند نجات داد. 

او یکی از صحابة رسول اکرم بود. فقر و تنگدستی 
براو چیره شده بود. در یک روز که حس کرد دیگ رکارد 
به استخوانش رسیده» با مشورت 9 پیشنهاد زنش 


۳۰ داستان راستان 


تصمیم گرفت برود و وضع خود را برای رسول اکرم 
شرح دهد و از آن حضرت استمداد مالی کند. 

با همین نیت رفت. ولی قبل از آنکه حاجت خود را 
بگوید این جمله از زبان رسول اکرم به گوشش خورد: 
«هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او کمک مي‌کنيم. 
ولی اگر کسی بی‌نیازی بورزد و دست حاجت پیش 
مخلوقی دراز نکند خداوند او را بی‌نیاز می‌کند.» آن روز 
چیزی نگفت و به خانة خویش برگشت. باز با هیولای 
مهیب فقر که همچنان بر خانه‌اش سایه افکنده بود 
روبرو شد. ناچار روز دیگر به همان نیت به مجلس 
رسول اکرم حاضر شد. آن روز هم همان جمله را از 
رسول اکرم شنید: «هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او 
کمک می‌کنيم. ولی اگ رکسی بی‌نیازی بورزد خداوند او 
را بی‌نیاز می‌کند.» این دفعه نیز بدون اینکه حاجت 
خود را بگوید به خانة خویش برگشت. و چون خود را 
همچنان در چنگال فقر ضعیف و بیچاره و ناتوان 
می‌دید» برای سومین بار به همان نیت به مجلس 
رسول اکرم رفت. باز هم لبهای رسول اکرم به حرکت 


مشک کشت ریخ ۳۱ 


آمد وبا همان آهنگ که به دل قوّت وبه روج اطمینان 
مش متا ماه ایک که 

این با رکه آن جمله را شنید. اطمینان بیشتری در 
قلب خود احساس کرد. حس کرد که کلید مشکل 
وهی ادن مه افعلستر وقتی که تاج 
شد با قدمهای مطمئنتری راه می‌رفت. با خود فکر 
می‌کرد که دیگر هرگز به دنبال کمک و مساعدت 
بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می‌کنم و از نیرو و 
استعدادی که در وجود خودم به ودیعت گذاشته شده 
استفاده م‌کنم و از او می‌خواهم که مر در کاری که 
پیش می‌گیرم موفق گرداند و مرا بی‌نیاز سازد. 

با خودش فکر کرد که از من چه کاری ساخته 
است؟ به نظرش رسید عجالتاً این‌قدر از او ساخته 
هست که برود به صحرا و هیزمی جمع کند و بیاورد و 
بفروشد. رفت و تیشه‌ای عاریه کرد و به صحرا رفت» 
هیزمی جمع کرد و فروخت. لذت حاصل دسترنج 
خویش را چشید. روزهای دیگر به این کار ادامه داد تا 
تدریجا توانست از همین پول برای خود تيشه و حیوان 


۳۲ داستان راستان 


و سایر لوازم کار را بخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تا 

روزی رسول اکرم به او رسید و تبسم‌کنان فرمود: 
«نگفتم» هر کس از ما کمکی بخواهد مابه او کمک 
می‌دهیم. ولی اگر بی‌نیازی بورزد خداوند او را بی‌نیاز 
هر کل 


۱ اصول‌کافی.ج ۲/ص ۹«باب الْفَناعة». و سفینةالبحان ماد«قنع». 


خواهش دعا 


شخصی با هیجان و اضطراب به حضور امام صادق 
علیه‌السلام آمد و گفت: 

«دربارة من دعایی بفرمایید تا خداوند به من 
وسعت رزقی بدهد. که خبلی فقیر و تنگدستم.) 

امام: «هرگز دعا نم ی‌کنم.) 

چرا دعا نمی‌کنید؟! 

«برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده 
است. خداوند امر کرده که روزی را پی‌جویی کنید و 
طلب نمایید. اما تو می‌خواهی در خانة خود بنشینی و 
با دعا روزی را به خانة خود بکشانی»۱ 


۱. وساتل, چاپ امیربهادر ج ۲ / ص .۵۲٩‏ 


۰ زانوی مه 


قافله چندین ساعت راه رفته بود. آثار خستگی در 
سواران و در مرکبها پدید گشته بود. همینکه به منزلی 
رسیدند که آنجا آبی بود. قافله فرود آمد. رسول اکرم 
کههتراه فله ری تاش[ خوارنین , چناد 
شد. قبل از همه چیز, همه در فکر بودند که خود را به 
[ توا وق مات ما ترا تنم 

رسول اکرم بعد از آنکه پیاده شده به آن‌س و که آب 
بود روان شد. ولی بعد از آنکه مقداری رفت. بدون آنکه 
بااحدی سخنی بگوید به طرف مرکب خویش بازگشت. 
برای فرودآمدن نیسندیده است و می‌خواهد فرمان 


بستن زانوی شتر ۳۵ 


حرکت بدهد؟ چشمها مراقب و گوشها منتظر شنیدن 
فرمان بود. تعحب جمعیت هنگامی زیاد شد که دیدند 
همینکه به شتر خویش رسید. زانوبند را برداشت و 
زانوهای شتر را بست و دومرتبه به سوی مقصد اولی 
خویش روان شد. 

فریادها از اطراف بلند شد: «ای رئبول خدا! چرا ما 
را فرمان ندادی که این کار را برایت بکنیم» و به خودت 
زحمت دادی و گت ما کت کاملال افتخار برای 
انجام این خدمت آماده بودیم.» 

در جواب آنها فرمود: «هرگز از دیگران در کارهای 
خود کمک نخواهید. و به دیگران اتکا نکنید ولو برای 
یک قطعه چوب مسواک باشد؟ 


ی اک ای ما یراق کل ای اتف 


ِِِ 


مردی از سفر حج برگشته سرگذشت مسافرت 
خودش و همراهانش را برای امام صادق تعریف 
می‌کرد» مخصوصا یکی از همسفران خویش را بسیار 
می‌ستود که» چه مرد بزرگواری بود. ما به معیت همچو 
مرد شریفی مفتخر بودیم. یکسره مشغول طاعت و 
عبادت بود. همینکه در منزلی فرود می‌آمدیم او فورا 
به گوشه‌ای می‌رفت و سجادة خویش را پهن می‌کرد و 
به طاعت و عبادت خویش مشغول می‌شد. 

امام: «پس چه کسی کارهای او را انجام می‌داد؟ و 
که حیوان او را تیمار می‌کرد؟» 

تالتافشاداس کار ها ناما نی اخفقط تا ما 


همسفر حج ۳۷ 


مقدس خویش مشغول بود و کاری به این کارها 


۱۳ 


غذای دسته‌حمعی 


همینکه رت ارکزم و احالب3 باران از مرکبها 
فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند» تصمیم جمعیت 
بر این شد که برامده غذاگوکسقند ترا ذبح و آماده کنند. 

یکی از اصحاب گفت: سر بریدن گوسفند با من. 

دیگری: کندن پوست آن با من. 

سومی: پختن گوشت آن با من. 

چهارمی:... 

رسول آکرم: «جمع‌کردن هیزم از صحرا با من.» 

جمعیت: یا رسول‌اللّه شما زحمت نکشید و راحت 
و سا شوه‌سانا کمن افکار شمه مه کارهاا 
می‌کنيم. 


غذای دسته‌جمعی ۳۵ 
رسول اکرم: «می‌دانم که ۱ می‌کنید» ولی 

خداوند دوست نمی‌دارد بنده‌اش را در میان یارانش با 

وضعی متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران 

امتیازی قائل شده باشد»۱ 

خاشاک از صحرا جع گرد و آورد . 


۱. ان اه یکره من عبده ان یراه متمیراً ببن اصحابه. 


۲. کحل‌البص صفحه ۶۸ 


قافله‌ای که به حج می‌رفت 


قافله‌ای از مسلمانان که آهنگ مکه داشت. 
همینکه به مدینه رسید چند روژی توقف و استراحت 
کرد و بعد. از مدینه به مقصد مکه به رآه افتاد. 

در بین راه مکه و مدینه» در یکی از منازل. اهمل 
قافله با مردی مصادف شدند که با آنها آشنا بود. آن مرد 
شد که سیمای صالحین داشت و با چابکی و نشاط 
مشغول خدمت و رسیدگی به کارها و حوائج اهل قافله 
بود. در لحظهة اول او را شناخت. با کمال تعجب از اهل 
قافله پرسید: این شخصی را که مشغول خدمت و انجام 


قافله‌ای که به حج می‌رفت ۳۱ 


-نه. او را نمی‌شناسیم. این مرد در مدینه به قافلة 
ما ملحق شد. مردی صالح و متقی و پرهیزگار است. ما 
از او تقاضا نکرده‌ايم که برای ما کاری انجام دهد ولی او 
خودش مایل است که در کارهای دیگران شرکت کند و 
به آنها کمک بدهد. 

معلوم است > تمک(ن اس لو یر می شناختید 
این‌طور گستاخ نبودید. هرگز حاضر نمی‌شدید مانند 
یک خادم به کارهای شما رسیدگی کند. 

-مگراین شخص کیست؟ 

این علی‌بن الحسین زین‌العابدین است. 

جمعیت نت و خو سفق بران 
معذرت دست و پای امام را ببوسند. انگاه به عنوان گله 
گفتند: «اين چه کاری بود که شما با ما کردید؟! ممکن 
وان اخوشهب خفاری هی کم 
مرتکب کناهی بزرگ بشويم؛ 

امام: «من عمدا شمارا که مرا نمی‌شناختید برای 
همسفری انتخاب کردم» زیراگاهی با کسانی که مرا 
می‌شناسند مسافرت می‌کنم. آنها به خاطر رسول خدا 


۳۲ داستان راستان 


زیاد به من عطوفت و مهربانی می‌کنند. نمی‌گذارند که 
من عهده‌دار کار و خدمتی بشوم از این‌رو مایلم 
همسفرانی انتخاب کنم که مرا نمی‌شناسند و از معرفی 
خودم هم خودداری می‌کنم تابتوانم به سعادت 
خدمت رفقا نائل شوم 


۱ بحان جلد ۰۱۱ چاپ کمپانی. صفحه ۲۱ و در صفحهٌ ۲۷ بحار 
جمله‌هایی هست که امام می‌فرماید: «اکره ان آخذ پرسو لاه ما لا اعطی 
مثله». و در روایتی هست که فرمود : «ما اکلت بقرابتی من رسول‌اله قطّ.» 


در آن ایام. نهر کوفه مرز ال جکومت اسلامی 
بود. در تمام قلمرو کشور وسیع اسلامی آن روز به 
استثناء قسمت شامات» چشمها به آن شهر دوخته بود 

در خارج این شهر دو نفر, یکی مسلمان و دیگری 
کتابی (یهودی یا مسیحی یا زردشتی)» روزی در رأه به 
و و اک و پر وم 
شد که مسلمان به کوفه می‌رود و آن مردکتابی در 
همان نزدیکی» جای دیگری را در نظر دارد که برود. 
توافق کردند که چون در مقداری از مسافت راهشان 
تک ماهتا ربا که صصاحت سا 


۳۴ داستان راستان 


راه مشترک. با صمیمیت. در ضمن صحبتها و 
کانی تاکها ععصب بافزه ی دکه ری سای 
از آن طرف که راه کوفه بود نرفت و از این طرف که او 

پرسید: مگر تو نگفتی من می‌خواهم به کوفه 
بروم؟ 

-پس چر از این طرف می‌آیی؟ راه کوفه که آن 

و کر 
پیغمبر ما فرمود: «هرگاه دو نفر در یک راه با یکدیگر 
مصاحبت کنند حقی بر یکدیگر پیدا می‌کنند.» اکنون 
تو حقی بر من پیدا کردی. من به خاطر این حق که به 
گردن من داری می‌خواهم چند قدمی تو را مشایعت 
کنم. و البته بعد به راه خودم خواهم رفت. 

-اوه» پیغمبر شما که اینچنین نفوذ و قدرتی در 
میان مردم پیدا کرد و به این سرعت دینش در جهان 


رایج شد. حتما به واسطة همین اخلاق کریمه‌اش بوده. 
تعجب و تحسین مردکتابی دراین هنگام به منتها 
درجه رسید که برایش معلوم شد این رفیق مسلمانش 
لیف وقت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام بوده. طولی 
نکشید که همین مرد مسلمان شد و در شمار افراد 
موّمن و فدا کار اصحاب علی علیه‌السلام قرارگرفت . 


۱ اصول کافی» ج 5 باب «حسن الصحابة و حق‌الصاحب فی السفر». 


صفحة ۰ ۶۷ 


در رکاب خلیفه 


وارد شهر انبار شد که مردمش ایرانی بودند. 

کدخدایان و کشاوززانیرانی خرسنه بودند که 
خليفة محبوبشان از شهر آنها عبور می‌کنده به 
استقبالش شتافتند. هنگامی که مرکب علی به راه افتاد 
آنها در جلو مرکب علی علیه‌السلام شروع کردند به 
دویدن. علی آنها را طلبید و پرسید: «چرا می‌دوید. این 
فراد مورد احترام خود می‌کنيم. این» سنت و یک نوع 
ادبی اسنتت که در میأن ما معمول بوده ی 


در رکاب خلیفه ۳۷ 


-این‌کار شمارا در دنیا به رنج می‌اندازد و در آخرت 
به شقاوت می‌کشاند. هميشه از این گونه کارها که شما 
را پست و خوار می‌کند خودداری کنید. بعلاوه این 
کارها چه فایده‌ای به حال آن افراد دارد۱؟ 


۱ نهج‌البلاغه» کلمات قصارء شمارة ۳۷. 


امام باقر و مرد مسیحی 


امام باقر. محمدبن علی بن‌الحسین علیه‌السلام. 
لقبش بباقر» است. باقر یعنی شکافنده. به آن حضرت 
«باقرالعلوم» می‌گفتند» یعنی شکافندة دانشها. 

مردی مسیحی. به صورت سخریه و استهزاء کلمة 
«باقر» را تصحیف کرد به کلم «بقر» یعنی گاوء به آن 
حضرت گفت: «انت بقر» بعنی توگاوی. 

امام بدون آنکه از خود ناراحتی نشان بدهد و 
اظهار عصبانیت کند. با کمال سادگی گفت: «نه. من بقر 
نیستم» من باقرم.» ۱ 

مسیحی: تو پسر زنی هستی که آشپز بود. 

-شغلش این بود» عار و نکن محسوب نمی شود. 


امام باقر و مرد مسیحی 1۹ 


-مادرت سیاه و بی‌شرم و بدزبان بود. 

-اگر این نسبتها که به مادرم می‌دهی راست است 
خداوند او را بیامرزد و از گناهش بگذرد و اگر دروغ 
است ازگناه تو بگذرد که دروغ و افترا بستی. 

مشاهدة اینهمه حلم از مردی که قادر بود 
همه گونه موجبات آزار یک مرد خارج از دین اسلام را 
فراهم آورد» کافی بود که انقلایی در روحية مرد 
مسیحی ایجاد نماید و او را به سوی اسلام بکشاند. 

مرد مسیحی بعدا مسلمان ۳ 


۱ بحارالانوار» جلد ۱ حالات امام باقر. صفحه ۳ 


اعرابی و رسول اکرم 


عربی بیابانی و وحشی وارد مدینه شد و یکسره به 
مسجد آمد تا مگر از رسول خدا سیم و زری بگیرد. 
هنگامی وارد شد که رسول اکرم در میان انبوه اصحاب 
و یاران خود بود. حاجت خویش را اظهار کرد و عطائی 
خواست. رسول اکرم چیزی به او داد ولی او قانع نشد و 
آن را کم شمرد. بعلاوه سخن درشت و ناهمواری بر 
زبان آورد و نسبت به رسول خدا جسارت کرد. اصحاب 
و پاران سخت در خشم شدند و چیزی نمانده بود که 
آزاری به او برسانند» ولی رسول خدا مانع شد. 

رسول اکرم بعدا اعرابی را با خود به خانه برد و 
مقداری دیگر به او کمک کرد. ضمنا اعرابی از نزدیک 


اعرابی و رسول اکرم ۵۱ 


مشاهده کرد که وضع رسول آکرم به وضع رقساو 
حکامی که تاکنون دیده شباهت ندارد و زر و 
خواسته‌ای در آنجا جمع نشده. 

اعرابی اظهار رضایت کرد و کلمه‌ای تشکرآمیز بر 
زبان راند. در این وقت رسول اکرم به او فرمود: «تو دیروز 
سخن درشت و ناهمواری بر زبان راندی که موجب 
خشم اصحاب و پاران من شد. من می‌ترسم از ناحية 
آنها به توگزندی برسد. ولی آکنون در حضور من این 
را در حضور جمعیت بگویی تا خشم و ناراحتی که آنان 
نسبت به تو دارند آز بین برود؟» اعرابی گفت: «مانعی 
ندارد.» 

روز دیگر اعرابی به مسجد آمد. درحالی که همه 
جمع بودند. رسول آکرم رو به جمعیت کرد و فرمود: 
«اين مرد اظهار می‌دارد که از ما راضی شده آیا چنین 
است؟» اعرابی گفت: «چنین است» و همان جملة 
تشکرآمیز که در خلوت گفته بود تکرار کرد. اصحاب و 


پاران رسول خدا خند یدند. 


ر( داستان راستان 


در این هنگام رسول خدا رو به جمعیت کرد و 
فرمود: «مثل من و آین‌گونه آفراد. مثل همان مردی 
است که شترش رمیده بود و فرار می‌کرد» مردم به 
خیال اینکه به صاحب شتر کمک بدهند فریاد کردند و 
به دنبال شتر دویدند. آن شتر بیشتر رم کرد و فراری‌تر 
شد. صاحب شتر مردم را بانگ زد و گفت خواهش 
می‌کنم کسی به شتر من کاری نداشته باشد, من خودم 
بهتر می‌دانم که از چه راه شتر خویش را رام کنم. 

«همینکه مردم را از تعقیب باز داشت. رفت و یک 
مشت علف برداشت و آرام آرام از جلو شتر بیرون آمد. 
بدون آنکه نعره‌ای بزند و فریادی بکشد و بدود. تدریجا 
درحالی‌که علف را نشان می‌داد جلو آمد. بعد با کمال 
سهولت مهار شتر خویش را در دست‌گرفت و روان شد. 

«اگر دیروز من شما را آزاد گذاشته بودم حتمااین 
اعرابی بدبخت به دست شما کشته شده بود -و در چه 
حال بدی کشته شده بود» در حال کفر و بت‌پرستی - 
ولی مانع دخالت شما شدم و خودم با نرمی و ملایمت 


اعرابی و رسول اکرم 


و را رام کردم.»! 


۱ کحل‌البص صفحهً ۷ 


۳ 


مرد شامی و امام حسین 


شخصی از اهل شام به قصد حج يا مقصد دیگر به 
مدینه آمد. چشمش افتاد به‌ مردی که در کناری 
نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: این مرد 
کیست؟ گفته شد: «حسین بن علی بن اپی‌طالب است.» 
سوابق تبلیغاتی عجیبی ! که در روحش رسوخ کرده 


راد راسلام‌به اودادندیزیدین ابی سفیان‌بود.یزیددوسال حکومت‌کرد 
ومرد. بعد از او حکومت این استان پرنعمت به برادر یزید. معاویةین 
ابی‌سفیان وا گذار شد. معاویه بپیست سال تمام در آنجا باکمال نفوذو 
اقتدار حکومت کرد. حتی در زمان عمر که زود به‌ زود حکام عزل و 
نصب می شد ند وبه کسی اجازه داده نمی شد که چند سال حکومت یک 


ت 


مرد شامی و امام حسین ۵۵ 


قربتالی ال آنچه می تواند سست و دش نام تلا یت ی 
علی بنماید. همینکه هرچه خواست گفت و عقدة دل 


خود را گشود. امام حسین بدون آنکه خشم بگیرد و 
اظهارناراحتی کند. نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد 


ح نقطه را در دست داشته باشد و جای خود را گرم کند. معاویه در 
مقر حکومت خویش ابت ماند و کسی مزاحمش نشد. به قدری 
جای خود را محکم کرد که بعدها به خیال خلافت افتاد. پس از 
پیست سال حکومت - بعد از صحنه‌های خونینی که به وجود 
آورد -به آرزوی شود پرسید وبیست هال دیگر به عنوان ن خليفة 
مسلمین بر شام و سایر قسمتهای قلمرو کشور وسیع اسلامی آن 
روز حکومت کرد. 
به این جهات. مردم شام از اولین روزی که چشم به جهان 
اسلامی گشودند. در زیر دست امویان بزرگ شدند. و همچنانکه 
می‌دانیم امویها از قدیم با هاشمیان خصومت داشتند. در دوران 
اسلام و با ظهور اسلام خصومت آمویان با هاشمیان. شد ید ثراو 
قویتر شد و در ال‌علی تمرکز پیدا کرد. بنابراین مردم شام از اول 
که نام اسلام را شنیدند و به دل سپردند. دشمنی ال‌علی را نیز به 
دل سپردند و روی تبلیغات سوء امویها دشمنی ال‌علی ر از 
ارکان دین می‌شمردند. اين بود که اين خلق و خوی از آنها 
معروف بود. 


۶ داستان راستان 


و پس از آنکه چند آیه از قرآن -مبنی بر حسن خلق و 
عفو و اغماض -قرائت کرد به او فرمود: «ما برای هر نوع 
خدمت و کمک به تو آماده‌ايم.» آنگاه از او پرسید: «آ یا از 
اهل شامی؟» جواب داد: آری. فرمود: «من با این خلق و 
خوی سابقه دارم و سرچشمة آن را می‌دانم.» 

پس از آن فرمود:«تو در شهر ما غریبی اگر 
احتیاجی داری حاضریم به تو کمک دهیم. حاضریم 
در خانة خود از تو پذیرایی کنیم» حاضریم تو را 
بپوشانیم. حاضریم به تو پول بدهیم.» 

مرد شامی که منتظر بود با عکس‌العمل شدیدی 
برخورد کند و هرگ زگمان نمی‌کرد با یک همچوگذشت 
و اغماضی روبرو شود چنان منقلب شد که گفت: «آرزو 
داشتم در آن وقت زمین شکافته می‌شد و من به زمین 
فرو می‌رفتم و اینچنین نشناخته و نسنجیده گستاخی 
نمی‌کردم. تا آن ساعت برای من در همة روی زمین 


کسی از حسین و پدرش مبغوضتر نبود و از آن ساعت 


برعکس» کسی نزد من از آو و پدرش محبوبتر نیست.» 
مردی که اندرز خواست 


مردی از بادیه به مدینه آمد وبه حضور رسول اکرم 
رسید. از آن حضرت پندی و نصیحتی تقاضا کرد. 
رسول اکرم به او فرمود: «خشم مگیر» و بیش از این 
چیزی نفرمود. 


آن مرد به قبیلة خویش برگشت. اتفاقا وقتی که به 
میان قبیلة خود رسید. اطلاع یافت که در نبودن او 
حادثة مهمی پیش آمده. از این قرار که جوانان قوم او 
دستبردی به مال قبیله‌ای دیگر زده‌اند و آنها نیز 
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۸ داستان راستان 


معامله به مثل کرده‌اند و تدریجا کار به جاهای باریک 
رسیده و دو قبیله در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند 
و آمادة جنگ و کارزارند. شنیدن این خبر هیجانآور 
خشم او را برانگیخت. فورا سلاح خویش را خواست و 
پوشید و به صف قوم خود ملحق و آمادة همکاری شد. 

در این بین گذشته به فکرش افتاده به یادش آمد 
که به مدینه رفته و چه چیزها دیده و شنیده به پادش 
آمد که از رسول خدا پندی تقاضا کرده است و آن 
حضرت به او فرمود ول هلاه را بگیر 

در آنديشه فرو رفت که چرا من تهییج شدم و به 
چه موجبی من سلاح پوشیدم و اکنون خود را مهیای 
کشتن و کشته‌شدن کرده‌ام؟ چرا بی‌جهت من 
تفه و تاک شمه با خرد ی الا 
وقت آن است که آن جملة کوتاه را به کار بندم. 

جلو آمد و زعمای صف مخالف را پیش خواند و 
گفت: این ستیزهبرای چیست؟ آگر منظور غرامت آن 
شاه ار اه شا داتس اش 
از مال شخصی خودم ادا کنم. علت ندارد که ما برای 


مردی که اندرز خواست ۵۹٩‏ 


همچو چیزی به جان یکدیگر بیفتیم و خون یکدیگر را 
طرف مقابل که سخنان عاقلانه و مقرون به گذشت 
این مرد را شنیدند. غیرت و مردانگی‌شان تحریک شد 
وگفتند: «ما هم از تو کمتر نيستیم. حالا که چنین است 
مااز اصل ادعای خل۵ نرگیم : 
هر دو صف به میان قبيلة خود بازگشتندا. 


۱. اصول کافی» ج ۲ /ص ۴۰۴. 


(۱۳) مسیحی و زره علی علیه‌السلام 


در زمان خلافت علی علیه‌السلام در کوفه. زره آن 
حضر ت گم شد. پس از چندی در نزد یک مرد مسیحی 
پیدا شد. علی او را به محضر قاضی برد و اقامة دعوی 
کرد که: «اين زره از آن من است. نه آن را فروخته‌ام و نه 
به کسی بخشیده‌ام و اکنون آن را در نزد این مرد 
یافته‌ام.» قاضی به مسیح ی گفت: «خلیفه ادعای خود را 
اظهارکرد. تو چه می‌گویی؟»اوگفت:هاين زره مال خود 
1 
نکم (مم که انیت خلفه )شا گر دم اند 

قاضی رو کرد به علی و گفت: «تو مدعی هستی و 
ات شش مک اس علبقدا بر تواست که شاف بر 


دانکانراستان یی و زرمعلی ماه ۶۱ 


مدعای خود بیاوری.» 
اکنون می‌بایست که من شاهد بیاورم» ولی من شاهد 
ندارم.) 
قاضی روی این اصل که مدعی شاهد ندارد. به نفع 
مسیحی حکم کرد و او هم زره را برداشت و روان شد. 
ولی مرد مسیحی که خود بهتر می‌دانست که زره 
مال کیست. پس از آنکه چند گامی پیمود وجدانش 
مرتعش شد و برگشت. گفت: «این طرز حکومت و رفتار 
از نوع رفتارهای بشر عادی نیست. از نوع حکومت 
ات 
ات ی 
ایمان در زير پرچم علی در جنگ نهروان می‌جنگد . 


۱ الامام علی. صوت‌العدالة الانسانية صفحهة ۶۲. نیز بحارء جلد ٩‏ چاپ 
تبریز. صفحه ۵۹۸ (با اختلافی). 


امام صادق وگروهی از متصوفه 


سفیان تور که در مدینه می‌زیست بر امام 


۱ در حدوداوایل قرن دوم هجری. دسته‌ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خودرازاهد و صوفی می نامیدند. این دسته روش خاصی در 
زندگی داشتند ودیگران راهم به‌همان روش دعوت می‌کردندو چنین 
وانمودمی کر دند که راه‌دین‌هم‌همین است .مد عی بودندکه ازنعمتهای 
دنیا باید دوری جست. ادم مومن نباید جامةٌ خوب بپوشد. یا غذای 
مطبوع بخورد.یا درمسکن عالی بنشیند .اینهاد دیگران راکه می‌دیدند 
احیانااین مواهب رامور داستفاده‌قرارمی دهند.سخت تحقیر وملامت 
می‌کردندو آنان‌رااهل‌دنیاودورا زخدامی خواندند.ایرادسفیان‌برامام 
صادق روی همین طرز تفکر بود. 
این روش ومسلک در جهان سابقه داشت. در یونان ود رهند پلکه در 
همه جای دنیااین مسلک کم وبیش و جودداشته درمیان مسلمین هم 


ت 


دی کمن فا ارگ دی دا مه اوق وین ی ان شلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد. و می‌توان گفت 
مکتب مخصوصی در میان مسلمین به وجود امد که اثر 
مستقیمش محترم نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود 
و ثمره‌اش انحطاط و تاخر کشورهای اسلامی شد. 
صوفی نامیده شده‌اند نبوده, شیوع این طرز تفکر مخصوص -به 
نام زهد و تقوا و ترک دنیا - در میان ساير طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و 
می‌کنند کمتر از صوفیه نبوده است. و هم می‌توان گفت تمام 
کسانی که صوفی نامیده شده‌اند دارای این طرز تفکر نبوده‌اند. 
شک نیست که این طرز تفکر را باید یک نوع بیماری اجتماعی 
تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج روحی اجتماع 
می‌گردد. و باید با این بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر را از 
بین برد. متاسفانه مبارزه‌هایی که به اين نام شده و می‌شود. 
هیچ یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست. 
ی ار 
تصرف جوذشا راید [ ن بیماری پیشتر مبتلا هستند و عامل شیوع 
۲ ن بیماری می‌باشند. پا انکه به علت جهل و قصور درک 


ت 


و2 داستان راستان 


صادق وارد شد. امام را دید جامه‌ای سپید و بسیار 
لطیف ‏ مانند پردة نازکی که میان سفيدة تخم‌مرغ و 
پوست آن است و آندو را از هم جدا می‌سازد - پوشیده 
است. به عنوان اعتراض گفت: «این جامه سزاوار تو 
نیست. تو نمی‌بایست خود را به زیورهای دنیا آلوده 
سازی. از تو انتظار می‌رود که زهد بورزی و تقوا داشته 
باشی و خود را از دنیا دور نگه‌داری.» 

امام: «می‌خواهم سخنی به تو بگویم» خوب گوش 
کن که از برای دنیا و آخرت تو مفید است. اگر راستی 


چ مبارزه کنندگان. یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می‌رسد مورد حمله قرار 
2 مبارزه با تصوف باید به صورت مبارزه با | ن بیماری و 

آن طرز تفکر باشد که در حدیث متن, در ضمن بیان امام صادق 
علیه‌السلام امده. باید با | ن مبارزه شود. در هر جا که باشد و از 
طرف هر جمعیت که ابراز شود. به هر نام که خوانده شود. 
به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین بیانی است در رد 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط 


مان و ات 


امام صادق و گروهی از متصوفه ۶۵ 


اشتباه کرده‌ای و حقیقت نظر دین اسلام را دربارة این 
موضوع نمی‌دانی» سخن من برای تو بسیار سودمند 
ات اس اس که دسا 
بدعتی بگذاری و حقایق را منحرف و وارونه سازی» 
مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی نخواهد 
داد. ممکن است تو وضع ساده و فقيرانة رسول خدا و 
صحابة آن حضرت را در آن زمان» پیش خود مجسم 
سازی و فکر کنی که یک نوع تکلیف و وظیفه‌ای برای 
همه مسلمین تا روز قیامت هست که عین آن وضع را 
نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من 
به تو بگویم که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که 
فقر و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود. عموم 
مردم از داشتن لوازم اولية زندگی محروم بودند. وضع 
خاص زندگی رسول اکرم و صحابةٌ آن حضرت مربوط 
به وضع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در عصری و 
روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و شرایط 
بسهره‌برداری از مسوهبتهای آلهی موجود گشت؛ 
سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن نعمتها نیکان و 


۶۶ داستان راستان 
صالحانند» نه فاسقان و بدکاران» مسلمانانند نه کافران. 

«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟! به خدا قسم 
من در عین اينکه می‌بینی که از نعمتها و موهبتهای 
الهی استفاده می‌کنم. از زمانی که به حد رشد و بلوغ 
رسیده‌ام» شب و روزی بر من نمی‌گذرد مگر آنکه 
مراقب هستم کماگرکقي درم پیدا شود فورً آن ا 
به موردش برسانم.» 

سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد. 
سرافکنده و شکست توردهَیرول رفت و به باران و 
گرفتند که دسته‌جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 

جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست 
خوب دلائل خودش را ذکر کند. اکنون ما آمده‌ايم با 
دلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.» 

امام: «دلیلهای شم چیست؟ بیان کنید.» 

جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.» 

امام: «چه دلیلی بهتر از قرآن؟ بیان کنید» آماده 
شنیدنم.) 


جمعیت: ما دو آیه از قرآن ۳ دلیل بر مدعای 
خودمان و درستی مسلکی که اتخاذ کرده‌ايم می‌آوریم 
و همین ما راکافی است. خداوند در قران کریم یک جا 
گروهی از صحابه را این‌طور ستایش می‌کند: «در عین 
اینکه خودشان در تنگدستی و زحمتند. دیگران را بر 
خویش مقدم می‌دارند عم از صفت بخل 
بمانند» الپایفد ستکازان ۷ در جای دیگر 
قران می‌گوید: «در عین اینکه به "1 احتیاج و علاقه 
دارند. آن را به فقیر و بتیم و اسر می‌خورانند.»" 
همینکه سختتثمان بو]منضل کیک یک نفر که در 
حاشية مجلس نشسته بود و به سخنان آنها گوش 
می‌داد گفت: «آنچه من تا کنون فهمیده‌ام این است که 
شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید. شما 
این حرفها را وسیله قرار داده‌اید تا مردم را به مال 


5 «ولذین 2 اجان یل ون من ها ۱ 
شع تسه ولیک مه السر» (سور؛ حشر. ید ۵ 
۳۲ . «و یطعمونّ الطعام یی حبّه مشکیناً تیا و متفه ای ۱۸ 


۶۸ داستان راستان 


خودشان بی‌علاقه کنید تا به شما بدهند و شما عوض 
آنها بهره‌مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شمااز 
غذاهای خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.» 

امام: «عجالتاً این حرفها را رها کنید» اینها فایده 
ندارد.؛ بعد رو به جمعیت کرد و فرمود: «اول بگویید آیا 
شما که به قرآن ات لاليمج ید #محکم و متشابه و 
ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می‌دهید یا نه؟! هرکس از 
این امت که گمراه شد از همین راه گمراه نت که بدون 
اینکه اطلاع صحیحی از قرآن داشته باشد به آن 
تمسک کرد.» 

جمعیت: «البته فی‌الجمله اطلاعاتی در این زمینه 
داریم ولی کاملانه.» 

امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیث 
پیغمبر هم مثل آیات قرآن است؛ اطلاع و شناسایی 
کامل لازم دارد.» 

اما آیاتی که از قرآن خواندید: این آیات بر حرمت 
استفاده از نعمتهای الهی دلالت ندارد. این آیات 
مربوط به گذشت و بخشش و ایثار است. قومی را 


ستایش می‌کند که در وقت معینی دیگران را بر 
خودشان مقدم داشتند و مالی را که بر خودشان حلال 
بود به دیگران دادند. و اگر هم نمی‌دادند گناهی و 
خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به اش امر نکرده 
بود که باید چنین کنند. و البته در آن وقت نهی هم 
نکرده بود که نکننب( بیع( طفه و احسان» 
خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران 
دادند. خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این یات 
با مدعای شما تطبیق نمی‌کند. زیرا شما مردم را منع 
می‌کنید و ملامت می‌نمایید بر اينکه مال خودشان و 
نعمتهایی که خذاوند به آنها آززانی داشته استفاده 

«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند. ولی 
بعد در این زمینه دستور کامل و جامعی از طرف 
خداوند رسید. حدود این کار را معین کرد. و البته این 
دستور که بعد رسید ناسخ عمل آنهاست. ما باید تابع 
این دستور باشیم نه تابع آن عمل. 

«خداوند برای اصلاح حال مومنین و به واسطة 


۷۰ داستان راستان 


رحمت خاص خوبش, نهی کرد که شخص, خود و عائلة 
خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد به دیگران 
بخشد. زیر در میان عائلهةٌ شخص. ضعیفان و 
خردسالان و پیران فرتوت پیدا می‌شوند که طاقت 
تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گردة نانی که در 
اختیار دارم انفاق کنمء عائلة من که عهده‌دار آنها 
هستم تلف خواهند شد: لهذا رسول اکرم صلی له علیه 
واله فرمود: «کسی که چند دانه خرما پا چند قرص نان 
يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد» در درجة 
اول بر پدر و مادر خود باید انفاق کند. و در درجة دوم 
خودش و زن و فرزندش, و در درجة سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجهة چهارم خیرات و مبزّات.» 
این چهارمی بعد از هم آنهاست. رسول خدا وقتی که 
شنید مردی از انصار مرده و کودکان صغیری از او باقی 
مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا داده است 
فرمود: «اگر قبلا به من اطلاع داده بودید». نمی‌گذاشتم 
او را در قبرستان مسلمین دفن کنند. آ کودکاتی باقی 
می‌گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد!» 


ام هراس هل کرد سول تفا 
فرموده است: «همیشه در انفاقات خود از عائلة خود 
شروع کنید به ترتیب نزدیکی, که هر که نزدیکتر است 
مقدمتر است.» 

«علاوه بر همة اینهاء در نص قرآن مجید از روش و 
مسلک شما نهی م کت نچلکل کر ماید: 

«متقین کسانی هستند که در مقام انفاق و بخشش 
نه تندروی می‌کنند و نه کندروی» راه اعتدل و میانه را 
پیش کف :۱1 

«در آیات زیادی از قرآن نهی می‌کند از اسراف و 
تندروی در بذل و بخشش» همان‌طور که از بخل و 
خست نهی می‌کند. قرآن برای این کار حد وسط و 
میانه‌روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هر چه 
دارد به دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند» آنگاه 


دست به دعا بردارد که خدایا به من روزی بده. خداوند 


۱. «الذینَ اقا لیم فواویفوا و کان بَن ذلک قواما» (سورة فرقان» ید 
۶۷ 


۷۲ داستان راستان 


اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی‌کند. زیر 
پیغمبر آکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را 

الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود 
بخواهد. 

ب. کسی که مالش را به قرض داده. از طرف» شاهد 
و گواه و سندی نگرفته باشد و او مال را خورده است. 
حالا این شخص دست به دعا برداشته از خداوند چاره 
می‌خواهد. البته دعای این ادم مستجاب نمی‌شود. 
زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال 
خویش را بدون سند و گواه به او داده است. 

ج.کسی که از خداوند دفع شر زنش را بخواهد» زیرا 
چارهة این کار در دست خود شخص است. او می‌تواند 
اگر واقعا از دست این زن ناراحت است عقد ازدواج را با 
طلاق فسخ کند. 

د. آدمی که در خانة خود نشسته و دست روی 
دست گذاشته و از خداوند روزی می‌خواهد. خداوند در 


جواب این بندة طمعکار جاهل می‌گوید: 


«بندةٌ من! مگر نه این است که من رأه حرکت و 
جنبش ر برای تو بازکرده‌ا؟ مگر نه این است که من 
اعضا و جوارح صحیح به تو داده‌ام؟! به تو دست و پاو 
چشم و گوش و عقل داده‌ام که ببینی و بشنوی و فکر 
اینها هدف و مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به 
این است که تواینها را به کار واداری. بنابراین من بین 
تو و خودم حجت را تمام کرده‌ام که در راه طلب گام 
برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبش اطاعت 
کنی و بار دوش دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی 
من سازگار بود به تو روزی وافر خواهم داد. و اگر هم به 
علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکردء البسته تو 
سعی خود را کرده وظيفة خویش را انجام داده‌ای و 
معذور خواهی بود.) 

د‌ . کسیی که خداوند به او مال و ثروت فراوان داده 
و او با بذل و بخششهای زیاد آنها را از بین برده است و 
بعد دست به دعا برداشته که خدایا به من روزی بده. 


۷۴ داستان راستان 


«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میان‌روی 
نکردی؟! 


«مگر من دستور نداده‌بودم که در بخشش باید 


میانه‌روی کرد؟! 
«مگر من از بذل و بخششهای بی‌حساب نهی 
نکرده بودم؟) 


و کسی که دربارة قطع رحم دعا کند و از خداوند 
چیزی بخواهد که مستلزم قطع رحم است (یا کسی که 
قطع رحم کرده بخواهد دربارة موضوعی دعا کند).) 

«خداونی ده قآ گفیمکککصوصا به پیغمبر 
خویش طرز و روش بخشش را آموخت. زیرا داستانی 
واقع شد که مبلغی طلا پیش پیغمبر بود و او 
مه توت از رقف ونان وشن تداهت 
جتی یقلت آن بو درخانهس بقانیه ام ندنک 
روز تمام طلاها را به این و آن داد. بامداد دیگر سائلی 
پیدا شد و با اصرار از پیغمبر کمک می‌خواست. پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد. از این‌رو 
خیلی ناراحت و غمناک شد. اینجا بود که اية قران 


نازل شد و دستور کار را داد» آیه آمد که: «نه دستهای 
خود را به گردن خود ببند و نه تمام گشاده داشته باش 
و 
شوی.) 

«اینهاست احادیثی که از پیغمبر رسیده. ایات 
قرآن هم مضمون این احادیث را تأٍیید می‌کند. و البته 
کسانی که اهل قرآن و مومن به قرآنند به مضمون آیات 
فران ایهان دار نگ 

تبه ابوبکر هنگام ملک گت ۵( راجع به مالت 
وصیتی بکن, گفت یک پنجم مالم انفاق شود و باقی 
متعلق به ورثه باشد. و یک‌پنجم کم نیست. ابوبکر به 
یک‌پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض 
حق دارد در مرض موت تا یک‌سوم هم وصیت کند. و 
گرم خاش بو مات امس شون انستفاده 
کند. به یک‌سوم وصیت می‌کرد. 


۱. «و لا تجعل یک مَعْلرلةٌ ال نفک ولا تیشطهاکل الط فد ملرماً سور 
شرا ۱ 


۷۶ داستان راستان 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد 
می‌شناسید. سیره و روش آنها هم همین‌طور بود که 
گفتم. 

سلمان وقتی که نصیب سالانة خویش را از 
بیت‌المال می‌گرفت. به اندازة یک سال مخارج خود - 
که او را به سال دیکر برساند ذخیره می‌کرد. به او 
گفتند: «تو با اینهمه زهد و تقوا در فکر ذخيرة سال 
هستی؟ شاید همین امروز با فردا بمیری و به آخرسال 
نرسی؟» آو در جواب گفت: «شاید هم نمردم» چرا شم 
فقط فرض مردن را صحیح می‌دانید. یک فرض دیگر 
هم وجود دارد و آن اینکه زنده بمانم» و اگر زنده بمانم 
خرج دارم و حوائجی دارم. ای نادانها! شما از این نکته 
غافلید که نفس انسان اگر به مقدار کافی وسیلة زندگی 
نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی می‌کند و 
نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می‌دهد. و 
همین‌قدر که به قد ر کافی وسیله فراهم شد آرام 
می‌گیرد.» 


«و اماایوذر وی چند شتر و چند گوسفند داشت که 


از شیر آنها استفاده می‌کرد و احیانااگر میلی در خود به 
خوردن گوشت می‌دید یا مهمانی برایش می‌رسید یا 
دیگران را محتاج می‌دید. از گوشت آنها استفاده 
می‌کرد و اگر می‌خواست به دیگران بدهد. برای 
خودش نیز برابر دیگران سهمی منظور می‌کرد. 

«چه کسی از پاهاولاهنیجیریکخمبر دربرةآنان 
چیزهاگفت که همه مبی‌دانید. هیچگاه اشخاص 
تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند واز 
این راهی که شما امروز پیشنهاد می‌کنید که مردم از 
هرچه دارند صرف نظر کنند و خود و عائلة خود را در 
سختی بگذارند ثرفتند. 

«من به شما رسمااین حدیث را که پدرم از پدر و 
اجدادش از رسول خدا نقل کرده‌اند اخطار می‌کنم. 
رسول خدا فرمود: 

«عجیب‌ترین چیزها حالی است که موّمن پیدا 
کیک که اک بش با ماش فطعاطنه یمرن 
برایش خیر و سعادت خواهد بود. و اگر هم ملک شرق و 
غرب به آو داده شود باز برايش خیر و سعادت است.» 


۷۸ داستان راستان 


«خیر موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و 
تهیدست باشد؛ خیر مومن ناشی از روح ایمان و عقيدة 
اوست. زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی يا ثروت و 
بی‌نیازی واقع شود. می‌داند در این حال وظیفه‌ای 
عجیب‌ترین چیزها حالتی است که مومن به خود 
برایش خیر و سعادت می‌شود. 

(نمی‌دانم همین مقدار که آمروز برای شماگفتم 
کافی است يا بر آن بیفزایم؟ 

«هیچ می‌دانید که در صدر اسلام» آن هنگام که 
عده مسلمانان کم بود. قانون جهاد این بود که یک نفر 
مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی کند. و اگر 
ایستادگی نمی‌کرد گناه و جرم و تخلف مجسوب 
به لطف و رحمت خود تخفیف بزرگی داد و این قانون را 
به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف است 
که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


از شما مطلیی راجع بهقانون قضا و محاکم قضائی 
اسلامی سوال می‌کنم: فرض کنید یکی از شما در 
قاضی حکم می‌کند که نفقة زنت را باید بدهی. در اینجا 
چه می‌کند؟ آیا عذر می‌آورد که بنده زاهد هستم و از 
متاع دنیا اعراض کرده‌ام؟! آیا این عذر موجه است؟! آیا 
به عقيدة شما حکم قاضی به اينکه باید خرج زنت را 
است؟ اگر بگویید این حکم ظلم و ناحق است. یک 
دروغ واضح گفته‌اید و به همه اهل اسلام با این تهمت 
رها وروت ی نتاس 
که طریقه و روش شما باطل است. 

افطل دایم ا رای هست که:مسامان قر ان 
موارد یک سلسله انفاقهای واجب يا غیرواجب انجام 
می‌دهد. مثلا زکات یا کفاره می‌دهد. حالا اگر فرض 
کنیم معنای زهد اعراض از زندگی و مایحتاجهای 
زندگیی است. و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه 


۸۰ داستان راستان 


شسمازاهد» شدند و از زندگی و مایحتاج آن 
روگرداندند» پس تکلیف کفارات و صدقات واجبه چه 
می‌شود؟ تکلیف زکاتهای واجب که به طلا و نقره و 
گوسفند و شتر وگاو و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد 
چه می‌شود؟ مگر نه این است که این صدقات فرض 
شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از موآهب 
زندگی بهره‌مند شوند! این خود می‌رساند که هدف 
دین و مقصوداژآین/متررات زسیذپن به مواهب زندگی 
و بهره‌مند شدن از آن است: و اگر مقصود و هدف دین 
فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر 
از متاع این جهّان اعراض ,ند و در فقر و مسکنت و 
بیچارگی زندگی شندء پس فغر به آن هدف عالی 
رسیده‌اند و نمی‌بایست به آنان چیزی داد تا از حال 
خوش و سعادتمندانهة خود خارج نشوند و آنان نیز 

انا ا تحت ای است تما دم 
شایسته نیست که کسی مالی را در کف نگاه داردء باید 


هرچه به دستش می‌رسد همه را ببخشد. و دیگر 


محلی برای زکات باقی نمی‌ماند. 

تیش ماه هن که فا اطع تم 
خطرناکی را پیش گرفته‌اید و به سوی بد مسلکی مردم 
رز دعوام ی کیدهر هی ام رویه و هزم رز هم 
به آن می‌خوانید. ناشی از جهالت به قران و اطلاع 
نداشتن از قران و از سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبر 
است. اینها احاد ی نٍسلث که اب تقکیک باشد. 
احادیثی است که قرآن به صحت آنها گواهی می‌دهد. 
ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما 
درست در نیاید رد می‌کنید. و این خود نادانی دیگری 
شک فتانکترمی که ار ان استبهفا ده مس شود کیره 
نمی‌کنید. فرق بین ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را 

«جواب مرا راجع به قصةٌ سلیمان‌بن داود بدهید 
که از تا دنق ملک را مسالت برد که یامن کی الا 


۸۳ داستان راستان 


او یه ناشن اه نف هم اسان مکی عم دا 
البته سلیمان جز حق نمی‌خواست. نه خداوند در قرآن 
و نه هیچ فرد موّمنی آين را بر سلیمان عیب نگرفت که 
چرا چنین ملکی را در دنیا خواسته. همچنین است 
داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و همچنین است 
داستان یوسف که به پادشاه رسما می‌گوید: 
«خزانه‌داری را به من بده که منء هم آمینم و هم دانای 
کار»" بعد کارش به جایی رسید که امور کشورداری 
مصر تا حدود یمن به او سپرده شد. و از اطراف و اکناف 
در اثر قحطی که پیش آمد-می‌آمدند و آذوقه 
می‌خریدند و برمی‌گشتند. و البته نه یوسف میل به 
عمل ناحق کرد و نه خداوند در قرآن این کار راب پوسف 
عیب گرفت, طمختیرن اشت قضه ذوالقزتین که ننده‌اش 
بود که خدا را دوست می‌داشت و خدا نیز او را دوست 
می‌داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و 


۱ «و هب ی ملک لاینبغی لاخد من بغدی» (سورة ص. 1 ۳۵). 
۲. «قال امعلتی عل خزانلذض ان عفیظ علیه (سورهٌ یوسف. ای ۵۵). 


مالک مشرق و مغرب جهان شد. 

«ای گروه! از این راه ناصواب دست بردارید و خود را 
به آداب واقعی اسلام متأدب کنید. از آنچه خدا امر و 
نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود دستور نتراشید. 
درمسائلی که نمی دانتان مها خفن کیک غلم ان شا 
را از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از 
منسوخ و محچلم را |ز مشتشابه وتحلال را از حرام 
بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از نادانی 
دورتر است. جهالت را رهاکنید کة طرفدار جهالت زیاد 
است. به‌خلاف دانشن که ظوفذارا کی دارد. خداوند 


فرمود بالاتر از هر صاجب انس دانشمندی است۱ 


۱. تحف‌العقول صفحه ۳۵۴-۸ وکانی» جلد ۵.باب المعيشة. صفحه 
۷۱-۶۵ 


علی و عاصم 


علی علیه‌السَتلام بعد از خاتمهٌ جنگ جمل" وارد 
شهر بصره شد. در خلال ایامی که در بصره بود» روزی 
به عیادت یکی از پارانش به نام «علاءبن زیاد حارنی» 


همینکه آن خانه را با آن عظمت و وسعت دید. به او 


۱. جنگ جمل در نزد یکی بصره بین امیرالمومنین علی علیهالسلام از 
یک طرف و عايشه و طلحه و زبیر از طرف دیگر واقع شد. به این 
مناسبت «جنگ جمل» نامیده شد که عایشه در حالی که سوار بر شتر 
بود سپاه را رهبری می‌کرد (جمل در عربی یعنی شتر). این جنگ را 
عايشه و طلحه و زبیر بلافاصله بعد از استقرار خلافت بر علی 
علیه السلام‌ود یدن‌سیرت‌عادلانةآن حضرت که امتیا زی‌برای‌طبقات 
اشراف قاثل نمی شد بپاکردند.و پیروزی‌باسپاه علی علیه السلام‌شد. 


علی و عاصم ۸۵ 


گفت: «اين خانة به این وسعت به چه کار تو در دنیا 
می‌خورد. در صورتی که به خانة وسیعی در آخرت 
محتاجتری؟ ولی اگر بخواهی می‌توانی که همین خانة 
وسیع دنیا را وسیله‌ای برای رسیدن به خانة وسیح 
آخوت قراز دهی؛ به ابنکهه لین خانه از مهمان 
پذیرایی کنی» صلهة,رحم نماپی» حقوق مسلمانان را در 
این خانه ظاهر وزاشکارا کللی, اب انم را وسیلة زنده 
ساختن و آشکار نمودن حقوق قرار دهی و از انحصار 
مطامع شخصی و استفاده فردی خارج نمایی.» 

علاء: «با امیرالمومنین! من از برادرم عاصم پیش 


ته ش ای دارم 
اه شکایی دار ۱ 


کی ی ما تا کی 
منزوی شده» همه چیز و همه کس را رها کرده. 


۱ این داستان را ابن ابی‌الحدید در شرح نهج‌البلاغه» جلد ۳, صفحهة ۱۹ 
(چاپ بیروت) نقل می‌کند. ولی به نام ربیع‌بن زیاد نه علاء بن زیاد؛ و 
رببع را معرفی می‌کند در مواطنی و بعد می‌گوید: «واماالعلاء بن زیاد 
الذی ذکره الرضی فلا اعرفه و لعل غیری یعرفه.» 


۸2۶ داستان راستان 


-او را حاضر کنید! 

ماضی) اخضا کردم منت علن علیهاساام 
به او رو کرد و فرمود: «ای دشمن جان خود. شیطان 
عقل تو را ربوده است. چرا به زن و فرزند خویش رحم 
نکردی؟ ایا تو خیال مي‌کنی که خدایی که نعمتهای 
پاکیزة دنیا را برای تو حلال و روا ساخته ناراضی 
می‌شود از اینکه تو از آنها بهره ببری؟ تو در نزد خدا 
کوچکتر از این هتستیی.» 

عاصم: «يا امیرالمومنین» تو خودت هم که مثل من 
هستی, تو هم که به خود سختی می‌دهی و در زندگی 
بر خود سخت می‌گیری, تو هم که جامة نرم نمی‌پوشی 
و غذای لذیذ نمی‌خوری» بنابراین من همان کار را 
می‌کنم که تو می‌کنی و از همان راه می‌روم که تو 
مق‌روی* 

-اشتباه می‌کنی. من با تو فرق دارم. من سمتی 
دارم که تو نداری. من در لباس پیشوایی و حکومتم. 
وظیفة حاکم و پیشوا وظیفة دیگری است. خداوند بر 
پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیف‌ترین طبقات 


كِِِِ ۸۷ 


ملت خود را مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و 
آن‌طوری زندگی کنند که تهیدست‌ترین مردم زندگی 
می‌کنند» تا سختی فقر و تهیدستی به آن طبقه اثر 
نکند. بنابراین من وظیفه‌ای دارم و تو وظیفه‌ای . 


۱. نهج‌البلاغه خطبهة ۰۷ 


و هر 


رسول اکرم صلی‌الّه علیه و آله طبق معمول در 
مجلس خود نشسته بود. باران گرداگرد حضرتش 
حلقه زده او زا میاندن نخ انگتشتر در میان گرفته 
بودند. در این بین یکی از مسلمانان که مرد فقیر 
ژنده‌پوشی بود -از در رسید و طبق سنت اسلامی -که 
هرکس در هر مقامی هست. همینکه وارد مجلسی 
می‌شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همان‌جا 
بنشیند و یک نقطهٌ مخصوص را به عنوان اينکه شأن 
من چنین اقتضا می‌کند در نظر نگیرد - آن مرد به 
اعراف مه هی در هداعا ال بافت هت 
و آنجا نشست. از قضا پهلوی مرد متعین و ثروتمندی 


مستمند و تروتمند ۸۹ 


قرار گرفت. مرد ثروتمند جامه‌های خود را جمع کرد و 
خودش را به کناری کشید. رسول اکرم که مراقب رفتار 
او بود به او رو کرد و گفت: 

«ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچچسبد؟!) 

-نه یا رسول‌الّه! 

- ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟ 

-نه یا رسول‌اللّه! 

- ترسیدی که جامه‌هایت کثیف و آلوده شود؟ 

-نه یا رسول‌اللّه! 

پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری 
کشیدی؟ 

اعتراف می‌کنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا 
کردم. اکنون به جبران این خطا و به کفارة این گناه 
حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر مسلمان 
خود که درباره‌اش مرتکب اشتباهی شدم ببخشم. 

مرد ژنده‌پوش: «ولی من حاضر نیستم بپذ‌یرم.» 

جمعیت: چرا؟ 


چون می‌ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک 


۹۰ داستان راستان 


برادر مسلمان 0 آنچنان رفتاری بکنم که امروز این 
شخص با من کرد . 


۳ اصول کافی. جلد 1 باب فضل فقراء المسلمین. صفحهٌ #۶۰ 


بازاری و عابر 


مردی درشت‌اسشتخوان و بلندقامت که اندامی 
ورزی‌ده و چسهره‌ای آفتاب‌خورده داشت و زد و 
خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره‌اش گذاشته و 
گوشة چشمش رآ دریده بودء با قدمهای مطمئن و 
محکم از بازار کوفه می‌گذشت. از طرف دیگر مردی 
بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آنکه موجب 
خندة رفقا را فراهم کند. مشتی زباله به طرف آن مرد 
پرت کرد. مرد عابر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد و 
التفاتی بکند. همان‌طور با قدمهای محکم و مطمتن به 
راه خود ادامه داد. همینکه دور شد یکی از رفقای مرد 
بازاری به او گفت: «هیچ شناختی که این مرد عابر که تو 


۹ داستان راستان 


به او اهانت کردی که بود؟!) 

-نه» نشناختم! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر که 
هر روز از جلو چشم ما عبور می‌کنند» مگر این شخص 
که بود؟ 

عجب! نشناختی؟! این عابر همان فرمانده و 
سپپسالار معروف. مالک اشتر نخعی بود. 

-عجب! این مرد مالک اشتر بود؟! همین مالکی که 
دل شیر از بیمش آب می‌شود و نامش لرزه بر اندام 
دشمنان می‌اندازد؟ 

-بلی مالک خودش بود. 

-ای وای به حال من! این چه کاری بود که کردم! 

به دنبال مالک اشتر روان شد. دید او راه خود را به 
طرف مسجد کچ کرد. به دنبالش به مسجد رفت. دید 
به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را سلام داد. رفت و 
با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: «من همان 


بازاری و عابر ۹۳ 
کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم.» 
مالک: «ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر 
به خاطر توء زیرا فهمیدم تو خیلی نادان و جاهل و 
گمراهی. بی جبهت به مردم آزار می‌رسانی. دلم به 
حالت سوخت. آمدم دربارة تو دعاکنم و از خداوند 
هدایت تو را به راه راست بخواهم. نه» من آن‌طور 
قصدی که تو گمارن کرده‌ایل دربارة تو نداشتم.»۱ 


۱ سفینةالبحان ماده «شتر» نقل از مجموعه ورام. 


رای راهان 


غزالی» دانشمند شهیر اسلامی اهل طوس بود 
(طوس قریه‌ای است در نزدیکی مشهد). در آن وقت؛ 
یعنی در حدوم قون تم شهیی. نیشابور مرکز و 
سواد اعظم آن ناحیه بود و دارالعلم محسوب می‌شد. 
طلاب علم در آن نواحی برای تحصیل و درس‌خواندن 
به نیشابور می‌آمدند. غزالی نیز طبق معمول به 
نیشابور وگرگان آمد و سالها از محضر اساتید و فضلا با 
حرص و ولع زیاد کسب فضل نمود. و برای آنکه 
معلوماتش فراموش نشود و خوشه‌هایی که چیده از 
دستش نروده آنها را مرتب می‌نوشت و جزوه می‌کرد. 
آن جزوه‌ها رکه محصول سالها زحمتش بود مثل جان 


غزالی و راهزنان ۹۵ 


شیرین دوست می‌داشت. 

بعد از سالهاعازم باژگشت به وطن شد. جزوه‌ها را 
مرتب کرده در توبره‌ای پیچید و با قافله به طرف وطن 
روانه شد. 

از قضا قافله با یک عده دزد و راهزن برخورد. 
دزدان جلو قافله راگرفتنه و آنچه مال و خواسته یافت 
می‌شد یکی یکی جمع کردند. 

نوبت به غزالی و آثاث غزالی رسید. همینکه دست 
دزدان به طرف آن توبره رفت» غزالی شروع به التماس 
و زاری کرد و گفت: «غیر از این» هرچه دارم ببرید و این 
یکی را به من واگذارید.» 

دزدها خیال کردند که حتما در داخل این بسته 
متاع گران‌قیمتی است. بسته را باز کردند. جز مشتی 
کاغذ سیاه‌شده چیزی ند بدند. 

گفتند: «اینها چیست و به چه درد می‌خورد؟» 

غزالی گفت: «هرچه هست به درد شما نمی‌خورد. 
ولی به درد من می‌خورد.» 

«به چه درد تو می‌خورد؟ 


۹۶ داستان راستان 


-اینها ثمرهٌ چند سال تحصیل من است. اگر اینها 
را از من بگیرید. معلوماتم تباه می‌شود و سالها زحمتم 
در راه تحصیل علم به هدر می‌رود. 

-راستی معلومات تو همین است که در اینجاست؟ 

_ِِ 

-علمی که جایش توی بقچه و قابل دزدیدن باشد. 
آن علم نیست. برو فکری به حال خود بکن. 

این گفتة سادة عامیانه. تکانی به روحیة مستعد و 
هوشیار غزالی داد. او که تا آنروز فقط فکر می‌کرد که 
طوطی‌وار از استاد بشنود و در دفاتر ضبط کند. بعد از 
آن در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با 
تفکر پرورش دهد و بیشتر فکر کند و تحقیق نماید و 
مطالب مفید را در دفتر ذهن خود بسپارد. 

غزالی می‌گوید: «من بهترین پندها راء که راهنمای 
زندگی فکری من شد از زبان یک دزد راهزن 
شاه 


۱ غزالی‌نامه صفحه ۱۱۶. 


آبن‌سینا و ابن مسکویه 


ابوعلی بن سینا هنوز به سن بیست سال نرسیده 
بود که علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهی و 
طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سرآمد عصر شد. 
روزی به مجلس درس ابوعلی بن مسکویه. دانشمند 
معروف آن زمان. حاضر شد. با کمال غرورگردویی را به 
اه انش ی امک و کت ییاج وس من 
تعیین کن.» 

ابن‌مسکویه جزوه‌هایی از یک کتاب که در علم 
اخلاق و تربیت نوشته بود ( کتاب طهارقالاعراق) به جلو 
ابن‌سینا گذاشت و گفت: «تو نخست اخلاق خود را 
اصلاح کن تا من مساحت سطح گردو را تعیین کنم. تو 


۹۸ داستان راستان 


به اصلاح اخلاق خود محتاجتری از من به تعیین 
مساحت سطح این گردو.» 
بوعلی از این گفتار شرمسار شد و این جمله 


راهنمای اخلاقی او در همه عمر قرار گرفت . 


۱ تاریخ علوم عقلی در اسلا صفحهة ۳۱ 


نصیحت زاهد 


هن هولی تاتستان شدت کرده بود. آفتاب بر 
مدینه و باغها و مزارع اطراف مدینه به شدت می‌تابید. 
دراین حال مردی به نام محمدین منکدر که خود را از 
زهاد و عبّاد و تارک دنیا می‌دانست - تصادفا به نواحی 
بیرون مدینه آمد. ناگهان چشمش به مرد فربه و 
درشت‌اندامی افتاد که معلوم بود در این وقت برای 
سرکشی و رسیدگی به مزارع خود بیرون آمده و به 
واسطة فربهی و خستگی به کمک چند نفر که اطرافش 
هستند و معلوم است کس و کارهای خود او هستند راه 
می‌رود. 

با خود آندیشید: این مرد کیست که در این هوای 


۱۰۰ داستان راستان 


گرم خود را به دنیا مشغول ساخته است؟! نزد یکترشد. 
عجب! این مرد محمدبن علی بن‌الحسین (امام باقر) 
ات اف ردق رات راب و 
می‌کند؟! لازم شد نصیحتی بکنم و او را از این روش باز 
دارم. 

نزدیک آمد و سلام داد. امام باقر نفس‌زنان و 
عرق‌ربزان جواب سلام داد. 

ریا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در طلب 
دنیا بیرون بياید» آنهم در چنین وقتی و در چنین 
گرمایی» خصواصاوا زین اضف رش 4حتما باید متحمل 
رنج فراوان بشوید؟! 

«چه کسی از مرگ خبر دارد؟ کی می‌داند که چه 
وقت می‌میرد؟ شاید همین الان مرگ شما رسید. اگر 
اس سا مقس انم کاب میتسه 
وضعی برای شما پدید خواهد آمد؟! شايستة شما 
نیست که دنبال دنیا بروید و با این تن فربه دراین 
روزهای گرم این مقدار متحمل رنج و زحمت بشوید؛ 


نصیحت زاهد ۱۰۱ 


مام باقر دستها را از دوش کسان خود برداشت و به 
دیوار تکیه کرد و گفت: «اگر مرگ من در همین حال 
برسد و من بمیرم» در حال عبادت و انجام وظیفه از 
دنیا رفته‌ام» زیرا این کار عین طاعت و بندگی خداست. 
تو خیال کرده‌ای که عبادت منحصر به ذکر و نماز و 
دعاست. من زندگی و خرج دارم اگر کار نکنم و زحمت 
نکشم. باید دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز 
کنم. من در طلب رزق می‌روم که احتیاج خود را از کس 
و ناکس سلب کنم. وقلتی باید از فرا رسیدن مرگ 
از فرمان الهی باشم که هنن جالی که در حال 
اطاعت امر حق هستم که مرا موظف کرده بار دوش 
دیگران نباشم و رزق خود را خودم تحصیل کنم؛ 

زاهد: «عجب اشتباهی کرده بودم! من پیش خود 
خیال کردم که دیگری را نصیحت کنم. اکنون متوجه 
شدم که خودم در اشتباه بوده‌ام و روش غلطی را 


۱۰۲ داستان راستان 


می‌پیموده‌ام و احتیاج کاملی به نصیحت داشها 6 


چاپ کمپانی م باقر 


در بزم خلیفه 


متوکل. خلیفه سفاک و جبار عباسی. از توجه 
معنوی مردم به آمام هادی علیه‌السلام بیمنا ک بود و از 
اینکه مردم به طیب خاطر حاضر بودند فرمان او را 
گفتند ممکن است علی‌بن محمد (امام هادی) باطنا 
قصد انقلاب داشته باشد و بعید نیست اسلحه و با لااقل 
لهذا متوکل یک شب بی‌خبر و بدون سابقه. بعد از آنکه 
نیمی از شب گذشته و همةّ چشمها به خواب رفته و هر 
کسی در بستر خویش استراحت کرده بود. عده‌ای از 
دژخیمان و اطرافیان خود را فرستاد به خانهة امام که 


۱۰۴ داستان راستان 


خانه‌اش را تفتیش کنند و خود امام را هم حاضر 
نف متوک این میم اهر ها گر فت کزان 
تشکیل داده مشغول می‌گساری بود. مامورین سرزده 
وارد خانة امام شدند و اول به سراغ خودش رفتند. او را 
دیدند که اتاقی را خلوت کرده و فرش اتاق را جمع 
کرده. بر روی ریگ و سنگریزه نشسته به ذکر خدا و راز 
شدند. از آنچه می‌خواستند چیزی نیافتند. ناچار به 
همین مقدار قناعت کردند که خود امام را به حضور 
متوکل ببرند. 

وقتی که امام وارد شد. متوکل در صدر مجلس بزم 
نشسته مشغول می‌گساری بود. دستور داد که امام 
پهلوی خودش بنشیند. امام نشست. متوکل جام 
شرابی که در دستش بود به امام تعارف کرد. امام امتناع 
کرد و فرمود: 

«به خدا قسم که هرگز شراب داخل خون و گوشت 
من نشده. مرا معاف بدار.» 

متوکل قبول کرد. بعد گفت: «پس شعر بخوان و با 


در بزم خلیفه ۱۰۵ 


خواندن اشعار نغز 9 غزلیات آبدار محفل ما ر رونق ده۵.) 
گذشتگان حفظ دارم.» 
متوکل گفت: «چاره‌ای نیست. حتماباید شعر 


بخوانیی.» 
امام شروع کرد به خواندن اشعاری ‏ که مضمونش 


«قله‌های بلند را برای خود منزلگاه کردند. و 


باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم 

غسلب الرجال فلم‌تتفعهم القلل 
و استنزلوا بعد عز عین معاقلهم .. ر 

و اسکنوا حفرا یا بئس مانزلوا 

ناداهم صارخ من بعد دفنهم 
این الاساور و التیجان والحلل 

آشه اوه اش ان مس 
من دونها تضرب‌الاستار والکلل 

فافصح‌القبر عنهم حین سائلهم 
تلک‌الوجوه علیها الدود تنتقل 

فشطال‌ها اکلرا فهرا وا ختر یا 
فأصبحوا الیوم بعد الاکل قد اکلوا 


۱۰۶ داستان راستان 


همین مشاه اف نوات تیا 
نگهبانی می‌کردند» ولی هیچ یک از آنها نتوانست جلو 
مرگ را بگیرن و نها را ازگزند روگار محفوظ بذارده 

«آخرالامر از دامن آن قله‌های منیع و از داخل آن 
حصنهای محکم و مستحکم به داغل کودالهای قبر 
پایین کشیده شدند. و با چه بدبختی به آن گودالها 
فرود آمدند!» 

«در این حال منادی فریاد کرد و به آنها بانگ زد که: 
کجا رفت آن زینتها و آن تاجها و هیمنه‌ها و شکوه و 
جلالها؟» 

(کجا رفت آن چهره‌های پرورده نعمتها که همیشه 
ی ری و و 
انظار مردم مخفی نگاه می‌داشت؟» 

«قبر عاقبت آنها را رسوا ساخت. آن چهره‌های 
نعمت‌پرورده عاقبةالامر جولانگاه کرمهای زمین شد 
که بر روی آنها حرکت می‌کنندا» 

«زمان درازی دنیا را خوردند و آشامیدند و همه 
ی موز ان هش فد 


در بزم خلیفه ۱۰۷ 


چیزها بودند ما کول زمین و حشرات زمین واقع 
شده‌اند!) 

صدای امام با طنین مخصوص و با آهنگی که تا 
اعماق روح حاضرین و از آن‌جمله خود متوکل نفوذ 
کرد این اشعار را به پایان رسانید. نشئة شراب از سر 
می‌گساران پرید. متوکل جام شراب را محکم به زمین 
کوفت و اشکهایش مثل باران جاری شد. 

به این ترتیب آن مجلس بزم درهم ریخت و نور 
حقیقت توانست غبار غرور و غفلت راء ولو برای مدتی 
کوتاه. از یک قلب پرقساوت بزداید . 


۱ بحارالانوا ج 51 احوال امام هادی. ص‌‌ ۱۳۹ 


نماز عید 


مأمون» خليفة باهوش و باتدبیر عباسی» پس از 
آنکه برادرش محمد امین را شکست داد و از بین برد و 
تمام منطقة وسیع خلافت آن روز تحت سیطره و 
نفوذش واقع شد. هنوز در مرو که جزء خراسان آن روز 
بود) به سر می‌برد که نامه‌ای به امام رضا علیه‌السللام در 
پشت سر یکدیگر نوشت. تا آنجا که بر امام روشن شد 
که خلیفه دست‌بردار نیست. 

امام رضا از مدینه حرکت کرد و به مرو آمد. مأمون 


نماز عید ۱۰۹ 


پیشنهاد کرد که بیا و امر خلافت را به عهده بگیر. امام 
رضا که ضمیر مأآمون را از اول خوانده بود و می‌دانست 
که این مطلب صد درصد جنبة سیاسی دارد. به 

مدت دو ماه این جریان ادامه پیدا کرد از یک 
طرف اصرار و از طرف دیگر امتناع وانکار 

آخرالامر مأمون که دید این پیشنهاد پذیرفته 
نمی‌شود. موضوع ولایت‌عهد را پیشنهاد کرد. این 
پیشنهاد را امام با این شرط قبول کرد که صرفا جنبة 
تشریفاتی داشته باشد و امام مسوّولیت هیچکاری را به 
عهده نگیرد و در هیچ کاری دخالت نکند. مأامون هم 

مامون از مردم بر این امر بیعت گرفت. به شهرها 
بخشنامه کرد و دستور داد به نام امام سکه زدند و در 
منابر به نام امام خطبه خواندند. 

روز عیدی رسید (عید قربان). مأمون فرستاد 
پیش آمام و خواهش کرد که: در این عید شما بروید و 
نماز عید را با مردم بخوانید» تا برای مردم اطمینان 


۱۱۰ داستان راستان 


بیشتری دراین کار پیدا شود. امام پیغام داد که: «پیمان 
مابر این بوده که در هیچ کار رسمی دخالت نکنم. 
بنابراین از این کار معذرت می‌خواهم.» 

مأمون جواب فرستاد: مصلحت در این است که 
شما بروید تا موضوع ولایت‌عهد کاملا تثبیت شود. 
آن‌قدر اصرار و تأکید کرد که آخرالامر امام فرمود: «مرا 
معاف بداری بهتر است و اگر حتما باید بروم. من 
همان‌طور این فریضه را ادا خواهم کرد که رسول خدا و 
علی‌بن ابی‌طالب ادا می‌کرده‌اند.» 

مأمون گفت: «اختیار با خود تو است. هرطور 
می‌خواهی عمل کن.» 

بامداد روز عید. سران سپاه و طبقات اعیان و 
اشراف و سایر مردم» طبق معمول و عادتی که در زمان 
خلفا پیدا کرده بودند. لباسهای فاخر پوشیدند و خود 
را آراسته بر اسبهای زین و یراق کرده. پشت در خانة 
امام برای شرکت در نماز عید حاضر شدند. سایر مردم 
نیز در کوچه‌ها و معاپر خود را آماده کردند و منتظر 
موکب با جلالت مقام ولایت‌عهد بودند که در رکابش 


نماز عید ۱۱۱ 


حرکت کرده به مصلی بروند. حتی عدة زیادی مرد وزن 
در پشت‌بامها امده بودند تا عظمت و شوکت موکب امام 
را از نزدیک مشاهده کنند. و همه منتظر بودند که کی 
در خانة امام باز و موکب همایونی ظاهر می‌شود. 
از طرف دیگر حضرت رضا همان‌طور که قبلا از 
مامون پیمان‌گرفته بود بااین شرط حاضر شده بود در 
نماز عید شرکت لد که ۱ طورأم مرا اجر کند که 
رسول خدا و علی مرتضی اجرا می‌کردند. نه آن‌طور که 
بعدها خلفا عمل کردند؛ لهذا اول ضبح غسل کرد و 
دستار سپیدی بر سر بست» یک سر دستار را جلو 
سینه انداخت و یک سر دیگر را میان دو شانه. پاها را 
برهنه کردء دامن جامه را بالا زد» و به کسان خود گفت 
شما هم این‌طور بکنید. عصاأیی در دست گرفت که سر 
آهنین داشت. به اتفاق کسانش از خانه بیرون آمد و 
طبق سنت اسلامی در این روز با صدای بلند گفت: 

«الّها کب الا کیر» 

جمعیت با او به گفتن این ذکر هم‌آواز شدند و 
چنان جمعیت با شور و هیجان هماهنگ تکبی رگفتند 
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که گویی از زمین و آسمان و در و دیوار این جمله به 
گوش می‌رسید. لحظه‌ای جلو در خانه توقف کرد و این 
ذکر را با صدای بلند گفت: 


«الّها کبرءالّه! کیرءالّه! کب رعلی‌ماهداناء الا کبرعلی‌ما 
رزقنا من بهیمةالانعام, الحمد له علی ما آبلانا» 


تمام مردم با صدای بلند هماهنگ یکدیگر این 
جمله را تکرار می‌کردند. در خالی که همه به شدت 
می‌گریستند و اشک می‌ریختند و احساساتشان به 
شدت تهییج شده بود. سران سپاه و افسران که با لباس 
رسمی آمده بر اسبها سوار بودند و چکمه به پا داشتند. 
خیال می‌کردند مقام ولایت‌عهد با تشریفات سلطنتی 
و لباسهای فاخر و سوار بر اسب بیرون خواهد آمد. 
هدر زب و ادوس ادنوه شم 
دیدند, آنچنان تحت تا ثیر احساسات خود قراررگرفتند 
که اشک‌ریزان صدا را به تکبیر بلند کردند و با شتاب 
خود را از مرکبها به زیر افکندند و بی‌درنگ چکمه‌ها را 
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از پا درآوردند. هرکس چاقویی می‌یافت تابند 
چکمه‌ها را پاره کند و بای بازکردن آن معطل نشود. 
خود راز دیگران خوشبخت‌تر می‌دانست. 

طولی نکشید که شهر مرو پر از ضجه و گربه شد. 
یکپارچه احساسات و هیجان و شور و نوا شد. امام رضا 
بعد از هر ده گام که برمی‌داشت. می‌ایستاد و چهار بار 
تکبیر می‌گفت و جمعیت با صدای بلند و باگریه و 
هیجان او را مشاچگض رگ آفردنن جللام شکوه معنا و 
حقیقت چنان احساسات مردم را برانگيخته بود که 
جلوه‌ها و شکوههای مظاهر مادی که مردم انتظار آن 
را می‌کشیدند -از خاطرها محو شد. صفوف جمعیت با 
حرارت و 1 طرف مصلی حرکت می‌کرد. 

خبر به مامون رسید. نزدیکانش به او گفتند اگر 
چند دقيقةُ دیگر این وضع ادامه پیدا کند و علی‌بن 
موسی به مصلی برسد. خطر انقلاب هست. مأمون بر 
خود لرزید. فورا فرستاد پیش حضرت و تقاضا کرد که 
برگردید. زیرا ممکن است ناراحت بشوید و صدمه 
بخورید. امام کفش و جامة خود را خواست و پوشید و 
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مراجعت کرد. و9 فرمود: «من که اول گفتم ای ان 
معذورم بدارید! 


۱ بحارالانوار: جلد 1 حالات حضرت رضاء صفحه ۳۹ 


گوش به دعای مادر 


در آن شب. همه‌اش به کلمات مادرش که در 
گوشه‌ای از اتاق رو ب و۳94 رده بود .کوش 
می‌داد. رکوع و سجود و قیام و قعود مادر را در آن شب. 
که شب جمعه بود. تحت نظر داشت. با اینکه هنوز 
کودک بود. مراقب بود ببیند مادرش که اینهمه درباره 
مردان و زنان مسلمان دعای خیر می‌کند و یک‌یک را 
نام می‌برد و از خدای بزرگ برای هر یک از آنها سعادت 
و رحمت و خیر و برکت می‌خواهد. برای شخص خود از 
هه ده نس عرم ی الت ای 35 

امام حسن آن شب را تا صبح نخوابیده و مراقب کار 
مازفن ص یت مره علیوا لس ارم موه مسا 
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منتظر بود که ببیند مادرش دربارة خود چگونه دعا 
می‌کند و از خداوند برای خود چه خیر و سعادتی 
مبی‌خواهد؟ 

شب صبح شد و به عبادت و دعا دربارة دیگران 
گذشت و امام حسن حتی یک کلمه نشنید که مادرش 
برای خود دعا کند. صبح به مادر گفت: «مادرجان! چرا 
من هرچه گوش کردم تو دربارة دیگران دعای خیر 
کردی و دربارة خودت یک کلمه دعانکردی؟» 

مادر مهربان جواب داد: «پسرک عزیزم! اول 
همسایه» بعد خانةٌ خود)۲ 


۱. «یا بنی الجار ثم‌الدار»: بحارالانواده ج ۰ / ص ۲۵. 


در محضر قاضی 


شاکی شکایت خود را به خليفة مقتدر وقت» عمر 
ن‌الخطاب. تسلیم کردطر جع باید حاضر شوند 
و دعوا طرح شود. کسی که از او شکایت شده بود 
امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام بود. عمر 
هر دو طرف را خواست و خودش در مسند قضا نشست. 
طبق دستور اسلامی» دو طرف دعوا باید پهاوی 
یکدیگر بنشینند و اصل «تساوی در مقابل دادگاه» 
محفوظ بماند. خلیفه مدعی را به نام خواند. و امر کرد 
در نقطة معینی روبروی قاضی بایستد. بعد رو کرد به 
علی و گفت: «یاابّالحسن! پهلوی مدعی خودت قرار 
بگیر.» به شنیدن این جمله. چهرة علی درهم و آثار 
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ناراحتی در قیافه‌اش پیدا شد. خلیفه گفت: «یا علی! 
میل نداری پهلوی طرف مخاصمة خویش بایستی؟» 

علی: «ناراحتی من از این نبود که باید پهلوی طرف 
دعوای خود بایستم؛ برعکس, ناراحتی من از این بود 
که تو کاملا عدالت را مراعات نکردی» زیرا مرا با احترام 
نام بردی و به کنیه خطاب کردی و گفتی «یا اباالحسن». 
اما طرف مرا به همان نام عادی خواندی. علت تأثر و 
ناراحتی من ای بودام۱ 


۱. الامام علی. صوت‌العدالة الانسانية صفحٌ ۰۴٩‏ و رجوع شود به شرح 
نهج‌البلاغة ابن ای الحدید. چاپ > بیروت» ج ۴ص ۱۸۵. 


در سرزمین منا 


مردمی که به حج رفته بودند» در سرزمین منا 
جمع بودند. امام صادق علیه‌السلام و گروهی از پاران» 
لحظه‌ای در نقطه‌ای نشسته از انگوری که در جلوشان 
بود می‌خوردند. 

سائلی پیدا شد و کمک خواست. امام مقداری 
نگوز برداشت و خواست به سافل بدهد: سائل قبول 
نکرد و گفت: «به من پول بدهید.» امام گفت: «خیر 
اشسته پولی تاره اسان ما پونی اقفر فت: 

سائل, بعد از چند قدم که رفت پشیمان شه و 
گفت: «پس همان انگور را بدهید.» امام فرمود: «خیر 
است» و آن انگور را هم به او نداد. 
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طولی نکشید سائل دیگری پیدا شد و کمک 
یتاراما فراع افهی ب سکس ات 
داد اقا تون را کف و هواس واه 
عالمیان را که به من روزی رساند.» امام با شنیدن این 
جمله او را آمر به توقف داد و سپس هر دو مشت را پر از 
انگور کرد و به او ذاد.تائل برای بار دوم خدا را شکر 
گرد. 

امام باز هم به او گفت: «بایست و نرو» سپس به 
یکی از کسانش که آنجا بود رو کرد و فرمود: «چقدر پول 
همراهت هست؟) او جستجو کرد. در حدود بیست 
درهم بود. به آمر امام به ساثل داد. سائل برای سومین 
بارزبان به شکر پروردگار گشود و گفت: «سپاس 
منحصر برای خداست. خدایا منعم تویی و شریکی 
برای تو نیست.» 

امام بعد از شنیدن این جمله جامة خویش را از تن 
کند و به سائل داد. در اینجا سائل لحن خود را عوض 
بعد از آن دیگر چیزی به او نداد و او رفت. 


در سرزمین منا ۱۳۱ 
«ما چنین استنباط کردیم که اگر سائل همچنان به 
شکر و سپاس خداوند ادامه می‌داد. باز هم امام به او 
کمک می‌کرد. ولی چون لحن خود را تغییر داد و از 
خود امام تمحید و سپاسگزاری کرد» دیگر کمک ادامه 
هه 

نیافت.» 


وزنه‌برداران 


جوانان مسلمان سرگرم زورآزمایی و مسبقة 
وزنه‌برداری بودند. سنگ بزرگی آنجا بود که مقیاس 
قوّت و مردانگی جوانان به شمار می‌رفت و هر کس آن 
را به قدر توانایی خود حرکت می‌داد. در این هنگام 
رسول اکرم رسید و پرسید: 

(چه می‌کنید؟) 

- داریم زورآزمایی می‌کنيم. می‌خواهیم ببینیم 
کدام‌یک از ما قویتر و زورمندتر است. 

-میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قویتر و 

-البته. چهاز این بهتر که رسول خدا داور مسابقه 
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باشد و نشان افتخار را او بدهد. 

افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول 
اکرم کدام‌یک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد؟ 
عده‌ای بودند که هر یک پیش خود فکر می‌کردند الان 
رسول خدا دست او را خواهد گرفت و به‌عنوان قهرمان 
مسابقه معرفی خواهد کرد. 

رسول اکرم: «از همه قویتر و نیرومندتر آن‌کس 
است که اگر از یک چیزی خوشش امد و مجذوب آن 
شد. علاقة به آن چیز او را از مدار حق و انسانیت خارج 
نسازد و به زشتی آلوده نکند؛ و اگر در موردی عصبانی 
شد و موجی از خشم در روحش پیدا شد. تسلط بر 
خویشتن را حفظ کند. جز حقیقت نگوید و کلمه‌ای 
دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد؛ و اگر صاحب قدرت و 
نفوذ گشت و مانعها و رادعها از جلویش برداشته شد. 
زیاده از میزانی که استحقاق دارد دست‌درازی نکن۵/ 


۱ وسائل ج ۲ص ۳۶ 


گاهی با هم راجع به اسلام سخن می‌گفتند. مسلمان 
که مرد عابد و متدینی بود آنقدر از اسلام توصیف و 
تعریف کرد که همساية نصرانی‌اش به اسلام متمایل 
شد و قبول اسلام کرد. 

شب فرا رسید. هنگام سحر بود که نصرانی 
تازه‌مسلمان دید در خانه‌اش را می‌کوبند. متحیر و 
نگران پرسید: 

«کیستی؟» 
خودش را معرفی کرد. همان همساية مسلمانش بود 
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که به دست او به اسلام تشرف حاصل کرده بود. 

-دراین وقت شب چکار داری؟ 

-زود وضو بگیر و جامه‌ات را بپوش که برویم 
مسجد برای نماز. 

تازه‌مسلمان برای اولین بار در عمر خویش وضو 
گرفت و به دنبال رفیق مسلمانش روانةُ مسجد شد. 
هنوز تا طلوع صبح خیلی باقی بود. موقع نافلة شب 
بود. آنقدر نماز خواندند تا سپیده دمید و موقع نماز 
صبح رسید. نماز صبح را خواندند و مشغول دعا و 
تعقیب بودند که هوا کاملا روشن شد. تازه‌مسلمان 
حرکت کرد که برود به منزلش» رفیقش گفت؛ 

«کجا می‌روی ؟» 

می‌خواهم برگردم به خانه‌ام. فريضة صبح را که 
خواندیم» دیگر کاری نداریم. 

مات کم و بت اقرا یا 
خورشيد طلوع کند. 

بسیار خوب. 


۰۰ ۰ 


تتاردهشلهان تششت و اسفدر دک دا خی یا 
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خورشید دمید. برخاست که برود» رفیق مسلمانش 
قرآنی به او داد و گفت: «فعلا مشغول تلاوت قران باش 
تا خورشید بالا بیاید» و من توصیه می‌کنم که آمروز 
نیت روزه کن» نمی‌دانی روزه چقدر ثواب و فضیلت 
دارد!» 

کم‌کم نزدیک ظهر شد. گفت: «صبر کن» چیزی به 
ظهر نمانده. نماز ظهر زا در مسچٌد بخوان.» نماز ظهر 
خوانده شد. بل وت ار:صبیاکن! طلولی نمی کشد که 
وقت فضیلت نماز عصر می‌رسد. آن را هم در وقت 
فضیلتش بخوانيم.» بعد از خواندن نماز عصر گفت: 
«چیزی از روز نمانده» او را نگاه داشت تاوقت نماز 
مغرب رسید. تازه‌مسلمان بعد از نماز مغرب حرکت 
کرد که برود افطار کند. رفیق مسلمانش گفت: «یک 
هنشت قافی تهاندهه او ما عشام است خی که 
تا حدود یک ساعت از شب گذشته.» وقت نماز عشاء 
(وقت فضیلت) رسید و نماز عشاء هم خوانده شد. 
تازه‌مسلمان حرکت کرد و رفت. 

شب دوم هنگام سحر بود که باز صدای در را شنید 
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که می‌کوبند» پرسید: «کیست؟) 

-من فلان شخص همسایه‌ات هستم. زود وضو 
قرو مات( وت کوب اصاق هم ع مسعه 
برویم. 

من همان دیشب که از مسجد برگشتم از این 
دین استعفاکردم.[۶ بگ جنگ ری از من پیداکن 
که کاری نداشته باشد و وقت خود را بتواند در مسجد 
بگذراند. من آدمی فقیر و عیالمندم. باید دنبال کار و 
کسب روزی بروم. 


هرا ری وتات ام 
اصحاب و یاران خود نقل کرد. فرمود: «به این ترتیب آن 
مرد عابد سختگیر بیچاره‌ای را که وارد اسلام کرده بود 
خودش از اسلام بیرون کرد. بنابراین شما هميشه 
متوجه این حقیقت باشید که بر مردم تنگ نگیرید. 
اندازه و طاقت و توانایی مردم را در نظر بگیرید. تا 
می‌توانید کاری کنید که مردم متمایل به دین شوند و 
فراری نشوند. آیا نمی‌دانید که روش سیاست اموی بر 
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سختگیری و عنف و شدت است ولی راه و روش ما بر 
دلهاسه ۱6 


۱ وسائل جلد ۲ صفحهٌ ۴ باب «استحباب‌الرفق علی المومنین». 


۱ : [ 


دوم هجری, به علم و تقوا معروف بود. مهدی بن 
متصو خلیقة طیامیی ,اقفر اشت که منصب 
ان 
آنکه خود را از دستگاه ظلم دور نگاه دارد زیر این بار 
نمی‌رفت. نیز خلیفه علاقه‌مند بود که «شریک» را معلم 
مرس دوع دار وه زانیا تب 
بیاموزد. شریک این کار را نیز قبول نمی‌کرد و به همان 
زندگی آزاد و فقیرانه‌ای که داشت قانع بود. 

روزی خلیفه او را طلبید و به او گفت: «باید امروز 
یکی از این سه کار را قبول کنی: يا عهده‌دار منصب 
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قضاء بشوی, یا کار تعلیم و تربیت فرزندان مرا قجول 
کنی. یا آنکه همین امروز ناهار با ما باشی و بر سر سفرة 
ان 

بر هی ی کف هشال که نیزر 
اضطرار است. البته از این سه کار سومی بر من آسانتر 
است. 

خلیفه ضمنا به مدیر مطبخ دستور داد که آمروز 
لذیف‌ترین غذاها وا وی شریک تیه کن. غذاهای 
رنگارنگ از مغز استخوان آمیخته به نبات و عسل تهیه 
کردند ه سر ستففههآهردفه 

شریک که تا آن وقت همچو غذایی نخورده و 
ندیده بودء با اشتهای کامل خورد. خوانسالار آهسته 
بیخ گوش خلیفه گفت: «به خدا قسم که دیگر این مرد 
روی رستگاری نخواهد دید.» 

طولی نکشید که دیدند ۰ 
قق فان ای و ه ی ضقن 
کرده و برایش از بیت‌المال مقرری نیز معین شد. 

روزی با متصدی پرداخت حقوق حرفش شد. 


سفرهٌ خلیفه ۱۳۱ 


متصدی به او گفت: «تو که گندم به ما نفروخته‌ای که 
شریک گفت: «جیزی از گندم بهتر به شم 
فروخته‌ام» من دین خود را فروخته‌ام.» 


شکایت همسایه 


شخصی آمد حضور رسول اکرم و از همسایه‌اش 
شکایت کرد که مرا اذیت می‌کند و از من سلب آسایش 
کرده. 

رسول اکرم فرمود: «تحمل کن و سر و صدا علیه 
همسایه‌ات راه نینداز, بلکه روش خود را تغییر دهد.) 

بعد از چندی دومرتبه آمد و شکایت کرد. این 
دفعه نیز رسول أکرم فرمود: «تحمل کن.) 

برای سومین بار آمد و گفت: «یا رسول‌الله این 
همان‌طور موجبات ناراحتی من و خانوادهام را فراهم 
می‌سازد.» 


شکایت همسایه ۱۳۳ 


این دفعه رسول اکرم به او فرمود: «روز جمعه که 
رسید برو اسباب و آثاث خودت را بیرون بیاور و سر راه 
مردم که می‌آیند و می‌روند و می‌بینند بگذار» مردم از 
تو خواهند پرسید که چرا اثائت اینجا ریخته است؟ بگو 
از دست همساية بد. و شکایت او را به هم مردم بگو.» 

شاکی همین کار را کرد. همسایة موذی که خیال 
می‌دهد, نمی‌دانست آنجا که پای دفع ظلم و دفاع از 
حقوق به میان بياید اسلام حیثیت و احترامی برای 
متجاوز قائل نیست. لهذا همینکه از موضوع اطلاع 
یافت به التماس افتاذ و خواهش کرد که آن مرد اثاث 
خود را برگرداند به منزل. و در همان وقت متعهد شد 
که دیگر به هیچ نحو موجبات آزار همسایة خود را 
فراهم نسازد". 


۱ اصول کافی» جلد ۲. باب «حخ‌الجوار». صفحد ۶۶۸ 


درخت خرما 


سمرقبن جندب یک اصله درخت خرما در باغ 
یکی از انصار داشت. خانة مشکونی مرد انصاری که زن 
و بچه‌اش در آنجا به سر می‌بردند همان دم در باغ بود. 
سمره گاهی می‌آمد و از نخلة خود خبر می‌گرفت يا از 
ان خرما می‌چید. و البته طبق قانون اسلام «حق» 
داشت که در آن خانه رفت و آمد نماید و به درخت خود 
زنسسیداکی کتن: 

سمره هر وقت که می‌خواست برود از درخت خود 
خبر بگیرد. بی‌اعتنا و سرزده داخل خانه می‌شد و 
ضمنا چشم چرانی می‌کرد. 


درخت خرما ۱۳۵ 


داخل شود. سرزده وارد نشود. او قبول نکرد. ناچار 
صاحبخانه به رسول اکرم شکایت کرد و گفت: «اين مرد 
سرزده داخل خانةٌ من می‌شود. شما به او بگویید بدون 
اطلاع و سرزده وارد نشود, تا خانوادة من قبلا مطلع 
باشند و خود را از چشم‌چرانی او حفظ کنند.» 

رسول اکرم سمره را خواست و به او فرمود: «فلانی 
از تو شکایت دارد» می‌گوید تو بدون اطلاع وارد خانة او 
می‌شوی: و قهرالصاهلو و را دبأح ال ی‌بینی که او 
دوست ندارد. بعد از این اجازه بگیر و بدون اطلاع و 
اجازه داخل نشو» سمره تمکین نکرد. 

فرمود: «پس درخت را بفروش.» سمره حاضر نشد. 
رسول اکرم قیمت را بالا برد باز هم حاضر نشد. بالاتر 
برد باز هم حاضر نشد. فرمود: «اگر این کار را بکنی» در 
بهشت برای تو درختی خواهد بود.» باز هم تسلیم نشد. 
پاها را به یک کفش کرده بود که نه از درخت خودم 
صرف‌نظر می‌کنم و نه حاضرم هنگام ورود به باغ از 
صاحب باغ اجازه بگیرم 

در این وقت رسول اکرم فرمود: «تو مردی 


۱۳۶ داستان راستان 


زیانرسان و سختگیری و در دین اسلام زیان رساندن 
و تنگ‌گرفتن وجود ندارد.» بعد رو کرد به مرد انصاری 
و فرمود: «برو درخت خرما را از زمین درآور و بینداز 
جلو سمره.) 

رفتند و این کار را کردند.آگاه سول اکرم به سمره 
فرمود: «حالا برو درختت را هر جاکه دلت می‌خواهد 
بکارم؟ 


0 «انک رجل مضار و لاضرر ولاضرار.» 
5 وسائل» جلد ۲ کتاب‌الشفعت, باب («(عدم جواز الاضرار بالمسلم». 


در خانة امسلمه 


که رسول اکرم در بستر نیست. نگران شد که چه پیش 
آمده؟ حسادت زنانه» او را وادار کرد تا تحقیق کند. از جا 
حرکت کرد و به جستجو پرداخت. دید که رسول اکرم 
در گوشه‌ای تار یک افشتاده»:دست بة آسمان بلنه کرده 
اشک می‌ریزد و می‌گوید: 

«خدایا چیزهای خوبی که به من داده‌ای از من 
ایب ی فا شتا متا 
ندهء خدایا مرا به سوی بدیهایی که مرا از آنها نجات 
دا کت ام ی دهعت 


۱۳/۸ داستان راستان 


برهم‌زدن هم به خودم وامگذار.» 

شنیدن این جمله‌ها با آن حالت لرزه بر اندام 
امسلمة اتداخت.ر فت ف گوشه‌ای تعسست ه شتروع کرد 
به گریستن. گرية ام‌سلمه به‌قدری شدید شد که رسول 
اکرم آمد و از او پرسید: 

«چرا گریه می‌کنین؟» 

چرا گریه نکنم؟! تو با آن مقام و منزلت که نزد 
خدا داری آینچنین از خداوند ترسانی. از او می‌خواهی 
که تورابه خودت یک لحظه وا نگذارد» پس وای به حال 
مثل من. 

ای ام‌سلمه! چطور می‌توانم نگران نباشم و 
خاطرجمع باشم؟! یونس پیغمبر یک لحظه به خود 
فاکتاشته شه آمتنه ری آنخه اه 


۱ بحان جلد ۶ باب «مکارم اخلاقه و سیره و سننه». 


بازار سیاه 


عائلة امام صادق و هزينة زندگی آن حضرت زیاد 
شده بود. امام به فکر افتاد که از طریق کسب و تجارت 
عایداتی به دست آورد تا جواب مخارج خانه را بدهد. 
هزار دینار سرمایه فراهم کرد و به علام خویش -که 
«مصادف» نام داشت ‏ فرمود: «اين هزار دینار را بگیر و 
ماد تجارت و مسافرت به مصر باش.» 

مصادف رفت و با آن پول از نوع متاعی که معمولا 
شوه خر وی که 
از همان نوع متاع حمل کرده بودند به طرف مصر 
حرکت کرد. 

همینکه نزدیک مصر رسیدند. قافلة دیگری از 


۱۴۰ داستان راستان 


تجار که از مصر خارج شده بود به آنها برخورد. اوضاع و 
احوال رااز یکدیگر پرسیدند. ضمن گفتگوها معلوم شد 
کت اه ماع که مضادف و رفتانتی مان ی کفیق 
بازار خوبی پیدا کرده و کمیاب شده است. صاحبان 
متاع از بخت نیک خود بسیار خوشحال شدند. و اتفاقا 
آن متاع از چیزهایی بود که مورد احتیاج عموم بود و 
مردم ناچار بودند به هر قیمت هست آن را خریداری 

صاحبان متاع بعد از شنیدن این خبر 
مسرت‌بخش با یکدیگر همعهد شدند که به سودی 
کمتر از صددرصد نفروشند. 

رفتند و وارد مصر شدند. مطلب همان‌طور بود که 
اطلاع یافته بودند. طبق عهدی که با هم بسته بودند 
بازار سیاه به وجود آوردند و به کمتر از دو برابر قیمتی 
که برای خود آنها تمام شده بود نفروختند. 

مصادف با هزار دینار سود خالص به مدینه 
برگشت. خوشوقت و خوشحال به حضور امام صادق 
رفت و دو کیسه که هر کدام هزار دینار داشت جلو امام 


بازار سپاه ۱۳۱ 


گذاشت. امام پرسید: «اینها چیست؟» گفت: «یکی از 
این دو کیسه سرمایه‌ای است که شما به من دادید. و 
که سا یت اتید و وا ین 
است که به دست آمده.» 

امام: «سود زیادی است. پگو ببینم چطور شد که 
شما توانستید این‌قدر سود ببرید؟) 

قضیه از این قااسیتك که در بزدییک مصر اطلاع 
یافتیم که مال ا لباز ار آنجا کباب شده. هم‌قسم 
شدیم که به کمتر از صد درصد سود خالص نفروشیم و 
همین کار راکردای: 

سبحان‌الله! شما همچو کاری کردید؟! قسم 
خوردید که در میان مردمی مسلمان بازار سیاه درست 
کنید؟! قسم خوردید که به کمتر از سود خالص مساوی 
اصل سرمایه نفروشید؟! نه. همچو تجارت و سودی را 
من هرگز نمی‌خواهم. 

سپس امام یکی از دو کیسه را برداشت و فرمود: 
این سرماية من» و به آن یکی دیگر دست نزد و فرمود: 
«من به آن کاری ندارم.» 


۱۳۲ داستان راستان 


آنگاه فرمود: 
(ا مضادف شش زدن از بان آمتانش 
۱ 


ات 


۱. «یا مصادف مجالدة‌السیوف اهون من طلب‌الحلال.»: بحارالانواره ج 7۳ 
ن ۲ ۲ 


واماندة قافله 


در تاریکی شب» از دور صدای جوانی به گوش 
می‌رسید که استغاثه می‌کرد و کمک می‌طلبید و مادر 
جان مادر جان می‌گفت. شتر ضعیف و لاغرش از قافله 
عقب مانده بود و سرانجام از کمال خستگی خوابیده 
بود. هر کار کرد شتر را حرکت دهد نتوانست. ناچار بالا 
سر شتر ایستاده بود و ناله می‌کرد. در این بین رسول 
اکرم که معمولا بعد از همه و در دنبال قافله حرکت 
می‌کرد که اگر احیانا ضعیف و ناتوانی از قافله جدا شده 
باشد تنها و بی‌مددکار نماند -از دور صدای نالة جوان را 
شنید. همینکه نزدیک رسید پرسید: 

(کی هستی؟) 


۱۳۴ داستان راستان 


-من جابرم. 

+ جرامعطل وسرگزدانی؟ 

-یا رسول‌اللّه! فقط به علت اینکه شترم از راه مانده. 

-عصا همراه داری؟ 

ان 

-بده به من. 

رسول اکرچ عصاً گرفت و بهکماک آن عصا شتر را 
حرکت داد و سپس او را خوابانید» بعد دستش را رکاب 
ساخت و به جابر گفت: «سوار شو.» 

جاير سوار شد و با هم راه افتادند. در این هنگام 
شتر جابر تندتر حرکت می‌کرد. پیغمبر در بین راه 
دائما جابر را مورد ملاطفت قرار می‌داد. جابر شمرد. 
دید مجموعا بیست و پنج بار برای او طلب آمرزش کرد. 

در بین راه از جابر پرسید: «از پدرت عبدالله چند 


فرزند باقی مانده؟» 
-هفت دختر و یک پسر که منم. 


-آیا قرضی هم از پدرت باقی مانده؟ 
ای 


وامانده قافله ۱۴۵ 


پس وقتی به مدینه برگشتی, با آنها قراری بگذاره 
و همینکه موقع چیدن خرما شد مرا خبرکن. 

-بسیار خوب. 

-زن گرفته‌ای؟ 

-باکی ازدواج کردی؟ 

با فلان زن؛ دختر فلان کس, یکی از بیوه‌زنان 
مدینه. 

چرا دوشیزه نگرفتی که همبازی تو باشد؟ 

- یا رسول‌الّه! چند خواهر جوان و بی‌تجربه 
داشتم. نخواستم زن جوان و بی تجربه بگیرم. مصلحت 
دیدم عاقله‌زنی را به همسری انتخاب کنم. 

.بسیار خوب کار کردی. این شتر را چند خریدی؟ 

به پنج وقیة طلا. 

-به همین قیمت مال ما باشد. به مدینه که آمدی 
بیا پولش را بگیر. 

آن سفر به آخر رسید و به مدینه مراجعت کردند. 
جابر شتر را آورد که تحویل بدهد. رسول اکرم به «بلال» 


۱۳۶ داستان راستان 


فرمود: «پنج وقية طلا بابت پول شتر به جابر بده. 
بعلاوةٌ سه وقية دیگر, تا قرضهای پدرش عبداللّه را 
بدهدء شترش هم مال خودش باشد.» 

بعد» از جابر پرسید: «با طلبکاران قرارداد بستی؟» 

-نه یا رسول‌اللّه! 

آیا آنچه از پدرت مانده وافی به قرضهایش 
هست؟ 

-نه یا رسول‌اللّه! 

پس موقع چیدن خرما ما را خبرکن. 

موقع چیدن خرما رسید. رسول خدا را خبر کرد. 
پیامبر آمد و حساب طلبکاران را تسویه کرد و برای 
خانوادة جابر نیز به اندازة کافی باقی گذاشت". 


۱ بحان جلد ۶ باب «مکارم اخلاقه و سیره و سننه». 


جات 


امام صادق علیه‌السلام با بعضی از اصحاب برای 
تسلیت به خانة یکی از خویشاوندان می‌رفتند. در بین 
راه بند کفش امام صادق علیه‌السلام پاره شد به طوری 
که کفش به پا بند نمی‌شد. آمام کفش را به دست گرفت 
و پای برهنه به راه افتاد. 

ابن ابی‌یعفور -که از بزرگان صحابة آن حضرت بود 
فورا فش خویش را از پا درآورد. بند کفش را باز و 
دست خود را درا ز کرد به طرف امام تا آن بند را بدهد به 
امام که امام با کفش برود و خودش با پای برهنه راه را 
ی کیق: 

امام با حالت خشمناک روی خویش را از عبدالّه 


۱۳۸ داستان راستان 


برگرداند و به هیچ‌وجه حاضر نشد آن را بپذیرد و 
فرمود: ۱ ۱ 
«اگر یک سختی برای کسی پیش آید. خود آن 
ق اه نش تا آ خی ارس سوه 
ندارد که حادثه‌ای برای یک نفر پیش بیاید و دیگری 


5 یز ۱ 
متحمل رنج بشود.) 


۱. بحارالانوان ج ۱۱ / ص ۱۱۷. 


هشام و فرزدق 


هشام بن عبدالملک با آنکه مقام ولایت‌عهدی 
داشت و آن روزگار -یعنی ده اول قرن دوم هجری -از 
اوقاتی بود که حکومت اموی به اوج قدرت خود رسیده 
بوده هرچه خواست بعد از طواف کعبه خود را به 
«حجرالاسود» برساند و با دست خود آن را لمس کند 
رز دی اس نک رت هام کر گنک مار 
احرام بود پوشیده بودند. یک نوع سخن که ذکر خدا 
بود به زبان داشتند. یک نوع عمل می‌کردند. چنان در 
احساسات پاک خود غرق بودند که نمی‌توانستند 
دربارة شخصیت دنیایی هشام و مقام اجتماعی او 
بینديشند. افراد و اشخاصی که او از شام با خود آورده 


۱۵۰ داستان راستان 


وتا تشر میت ای اس که دایز اش 
و عظمت معنوی عمل حج ناچیز به نظر می‌رسیدند. 

هشام هرچه کرد خود را به «حجرالاسود» برساند و 
طبق آداب حج آن را لمس کند. به علت کثرت و 
ازدحام مردم میسر نشد. ناچار برگشت و در جای 
بلندی برایش کرسی گذاشتند. او از بالای آن کرسی به 
تماشای حجمعیت پرداخت. شامیانی که همرآهش آمده 
بودند دورش را گرفتند. آنها نیز به تماشای منظرة 
پرازدحام جمعیت پرداختند. 

در این میان مردی ظاهر شد در سیمای 
پرهیزکاران. او نیز مانند همه یک جامة ساده بیشتر به 
تن نداشت. آثار عبادت و بندگی خدا بر چهره‌اش 
نمودار بود. اول رفت و به دور کعبه طواف کرد. بعد با 
قیافه‌ای آرام و قدمهایی مطمثن به طرف حجرالاسود 
آمد. جمعیت با هم ازدحامی که بود» همینکه او را 
دیدند فوراً کوچه دادند و او خود را به حجرالاسود 
نزدیک ساخت. شامیان که این منظره را دیدند» و قبلا 
دیده بودند که مقام ولایت‌عهد با آن اهمیت و طمطراق 


موفق نشده بود که خود را به حجرالاسود نزدیک کند. 
چشمهاشان خیره شد و غرق در تعجب گشتند. یکی از 
آنها از خود هشام پرسید: «اين شخص کیست؟» هشام 
الحسین زین‌العابدین است. خود را به ناشناسی زد و 
گفت: «نمی‌شناسم.) 

در این هنگام چه کسی بود اباترش هشام که از 
شمشیرش خون می‌چکید - جرات به خود داده او را 
معرفی کند؟! ولی در همین وقت همام‌ین غالب. 
معروف به «فرزدق»» شاعر زبردست و توانای عرب. با 
آنکه به واسطهٌ کار و شغل و هنر مخصوصش بیش از هر 
کنهتان وسنانتی تعرنگ ی و اخسایه تشه 
جوش آمد که فورا گفت: «لکن من او را می‌شناسم)» و به 
معرفی ساده قناعت نکرد. بر روی بلندی ایستاده 
قصیده‌ای غزا -که از شاهکارهای ادبیات عرب است و 
فقط در مواقم حساس پر از هیجان که روح شاعر مثل 
دربا موج بزند می‌تواند چنان سخنی ابداع شود - 
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بالبد یهه سرود و انشاء کرد. در ضمن اشعارش چنین 
گفت: 

(اين شخص کسی است که تمام سنگریزه‌های 
سرزمین بطحااو را می‌شناسند. این کعبه او را 
می‌شناسد. زمین حرم و زمین خارج حرم او را 
می‌شنأسند.» 

«آین. فرزند بهترین بندگان خداست. این است آن 
پرهیزکار پاک پاکيزة مشهور؛ 

«اینکه تو می‌گویی او را نمی‌شناسم. زیانی به او 
نمی رساند. اک تو یک نی ففضا شتا سی» عرب و عجم 
او ر از 

هشام أز شنیدن این قصیده و این منطق و این 
بیان از خشم و غضب آتش گرفت و دستور داد 
مستمری فرزدق را از بیت‌المال قطع کردند و خودش 
را در «عسفان» بین مکه و مدینه زندانی کردند. ولی 
۱ هذا الذی تعرفالبطعاء وطأته والبیت یعرفه و الحل والصرم 


هدا این خیر عسباد ال کلهم هذا التقی النقی الطاهر العلم 
و لیس قولک من هذا بضائره العرب تعرف من انکرت والعجم 


فرزدق هیچ آهمیتی به این حوادث که در نتیجة 
شجاعت در اظهار عقیده برایش پیش آمده بود -نداد» 
نه به قطع حقوق و مستمری آهمیت داد و نه به 
زندانی‌شدن؛ و در همان زندان نیز با انشاء اشعار آبدار 
از هجو و انتقاد هشام خودداری نمی‌کرد. 
علی‌بن‌الحسین علیه‌السلام مبلفی پول برای 
فرزدق که راه درآمدش بسته شده بود -به زندان 
فرستاد. فرزدق از قبول آن امتناع کرد وگفت: «من آن 
قصیده را فقط در راه عقیده و ایمان و برای خدا انشاء 
کردم و میل ندارم در مقابل آن پولی دریافت دارم.» بار 
دوم علی‌بن الحسین آن پول را برای فرزدق فرستاد و 
پیغام داد به او که: «خداوند خودش از نیت و قصد تو 
آگاه است و تو را مطابق همان نیت و قصدت پاداش 
نیک خواهد داد. تواگر این کمک را بپذیری به اجر و 
ات۳ شا رین تقی رات وفرروی دم 
دا کف نها ان کمک امن بت فروفی ه ند دفت : 


۱ بحاه ج ۱۱ /ص ۳۶. 


مس 


احمدین محمدبن ابی‌نصر بزنطی, که خود از علما 
و دانشمندان عصر خویش بود. بالاخره بعد از 
مراسله‌های زیادی که بین او و امام رضا علیه‌السلام 
ردوبدل شد و سوالاتی که کرد و جوابهایی که شنید. 
معتقه به امامت سرت را ی وم همان کته 
«من میل دارم در مواقعی که مانعی در کار نیست و رفت 
و آمد من از نظر دستگاه حکومت اشکالی تولید 
اه سا همست و 
کنم.) 
یک روز. آخر وقت. امام رضا علیه‌السلام مرکب 


بزنعطی ۱۵۵ 


آن شب تا نیمه‌های شب به سوّال و جوابهای علمی 
گذشت. مرتبا بزنطی مشکلات خویش را می‌پرسید و 
امام جواب می‌داد. بزنطی از این موقعیت که نصیبش 
شده بود به خود می‌بالید و از خوشحالی در پوست 

شب گذشته و موقم خواب شد. امام خدمتکار را 
طلب کرد و فرموه: «هشارا بستراشهصل مرا که خودم 
در آن می‌خوابم بیاور برای بزنطی بگستران تا 
استراحت کند.» 

این اظهار محبت. بیش از اندازه در بزنطی موثر 
افتاد. مرغ خیالش به پرواز درآمد. در دل با خود 
می‌گفت الان در دنا کسی از من سعادتمندتر و 
خوشبخت‌تر نیست. این منم که امام مرکب شخصی 
ویر رای سوه اهر بمترن خوه ورن ین 
همان یز سب ابا س مت وپایج 
سوالات مرا داد. بعلاوهة همه اینها این منم که چون 
موقع خوابم رسید امام دستور داد که بستر شخصی او 
را برای من بگسترانند. پس چه کسی در دنیا از من 
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سعاد تمندتر و خوشبخت تر خواهد بود؟ 

بزنطی سرگرم این خیالات خوش بود و دنیا و 
مافیها را زیر پای خودش می‌دید. ناگهان امام رضا 
علیه‌السلام در حالی که دستها را به زمین عمود کرده 
بود و آمادهٌ برخاستن و رفتن بود. با جملة «یا احمد» 
بزنطی را مخاطب قرار داد و رشتة خیالات او را پاره 
کردء آنگاه فر مود: 

«هرگز آنچه را که امشب برای تو پیش آمد مایة 
فخر و سباهات خگویتج ان قرار نده: زیر 
صعصعهین صوحان که از اکابر پاران علی‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام بود مریض شد. علی به عیادت او رفت و 
بسیار به او محبت و ملاطفت کرد. دست خویش را از 
قرار داد و فرمود: این آمور را هرگز ماية فخر و مباهات 
خود قرار نده. اینها دلیل بر چیزی از برای تو نمی‌شود. 
من تمام اینها را به خاطر تکلیف و وظیفه‌ای که متوجه 
من است انجام دادم. و هرگز نباید کسی این‌گونه امور را 


بزنعطی ۱۵۷ 


دلیل ب رکمالی برای خود فرض کند.»! 


۱ بحاه ج ۱۲ /ص ۱۴. 


عقیل. مهمان علی 


عقیل در زمان خلافت برادرش امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام به عنوان مهمان به خانهة آن حضرت در 
کوفه وارد شد. علی به فرزند مهتر خویش» حسن‌بن 
علیء اشاره کرد که جامه‌ای به عمویت هدیه کن. امام 
حسن یک پیراهن و یک ردا از مال شخصی خود به 
عموی خویش عقیل تعارف و اهداء کرد. شب فرا رسید 
و هواگرم بود. علی و عقیل روی بام دارالاماره نشسته 
مشغول گفتگو بودند. موقع صرف شام رسید. عقیل که 
خود را مهمان دربار خلافت می‌دید طبعا انتظار سفرة 
رنگینی داشت ولی برخلاف انتظار وی سفرة بسیار 
ساده 9 فقیرانه‌ای آورده شد. با کمال تعجب پرسید: 


عقیل. مهمان علی ۱۵۹ 


«غذا هرچه هست همین است؟ 

او ات سا شمیت اس تفا 
براین نعمتها بسیار شکر می‌کنم و سپاس می‌گویم.» 

عقیل: «پس باید حاجت خویش را زودتر بگویم و 
مرخص شوم. من مقروضم و زیر بار فرض مانده‌ام» 
دستور فرما هرچه زودتر قرض مرا ادا کنند و هر مقدار 
می‌خواهی به برادرت کمک کنی بکن. تا زحمت را کم 
کرده به خانة خو یش برگردم.» 

چقدر مقروضی؟ 

-صدهزار درهم. ۱ 

-اوه. صدهزار درهم! چقدر زیاد! متأسفم 
برادرجان که این‌قدر ندارم که فرضهای تو را بدهم» ولی 
صبر کن موقع پرداخت حقوق برسد از سهم شخصی 
خودم برمی‌دارم و به تو می‌دهم و شرط مواسات و 
برادری را بجا خواهم آورد. اگر نه این بود که عائلة 
خودم خرج دارند» تمام سهم خودم را به تو می‌دادم و 
چیزی برای خود نمی‌گذاشتم. 

چی؟! صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ 


۱۶۰ داستان راستان 


بیت‌المال و خزانة کشور در دست تواست و به من 
می‌گویی صبرکن تا موقع پرداخت سهمیه‌ها برسد و از 
سهم خودم به تو بدهم! تو هر اندازه بخواهی می‌توانی 
از خزانه و بیت‌المال برداری» چرا مرا به رسیدن موقع 
پرداخت حقوق حواله می‌کنی؟! بعلاوه مگر تمام 
حقوق تو از بیت‌المال چقدر است؟ فرضا تمام حقوق 
خودت را به من بدهی چه دردی از من دوا می‌کند؟ 

من از پلتص ار تعجف پل‌کنم. خانه دولت 
پول دارد يا ندارد. چه ربطی به من و تو دارد؟! من و تو 
هم هر کدام فردی هستیم مثل سایر افراد مسلمین. 
راست است که تو برادر منی و من باید تا حدود امکان از 
مال خودم به توکمک و مساعدت کنم. اما از مال خودم 
نه از بیت‌المال مسلمین. 

مباحثه ادامه داشت و عقیل با زبانهای مختلف 
اصرار و سماجت می‌کرد که «اجازه بده از بیت‌المال پول 
کافی به من بدهنده تا من دنبال کار خود بروم.» 

آنجا که نشسته بودند به بازار کوفه مشرف بود. 
صندوقهای پول تجار و بازاریها از آنجا دیده می‌شد. در 
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این بین که عقیل اصرار و سماجت می‌کرد. علی به 
عقیل فرمود: «اگر باز هم اصرار داری و سخن مر 
نمی‌پذیری» پیشنهادی به تو می‌کنم. اگر عمل کنی 
می‌توانی تمام دین خویش را بپردازی و بیش از آن هم 
داشته باشی.» 

چه کار کنم؟ 

دراین پایین صندوفهایی است. همینکه خلوت 
شد و کسی در بازار نماند» از اینجا برو پایین و این 
صندوقها را بشکن و هرچه دلت می‌خواهد بردارا 

-صندوقها مال کیست؟ 

مال این مردم کسبه است. آموال نقدينة خود را 
در آنجا می‌ريزند. 

عجب! به من پیشنهاد می‌کنی که صندوق مردم 
را بشکنم و مال مردم بیچاره‌ای که به هزار زحمت به 
دست آورده و در این صندوقها ريخته و به خدا توکل 
کرده و رفته‌اند بردارم و بروم؟ 

-پس تو چطور به من پیشنهاد می‌کنی که صندوق 
بیت‌المال مسلمین را برای تو باز کنم؟ مگر این مال 
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متعلق به کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که 
خود راحت و بی‌خیال در خانه‌های خویش خفت‌اند. 
اکنون پیشنهاد دیگری می‌کنم. ار میل داری این 

-دیگر چه پیشنهادی؟ 

اگر حاضری "بلاهمپی لوگ را برداره من نیز 
شمشیر خود را برمی‌دارم. در این نزدیکی کوفه شهر 
قدیم «حیره) است. در آنجا بازرگانان عمده و 
ثروتمندان بزرگی هسنتند» شتبانه دو نفری می‌رویم و بر 
یکی از آنها شبیخون می‌زنيم و ثروت کلانی بلند کرده 
می‌آوریم. 

- برادر جان! من برای دزدی نیامده‌ام که تو این 
حرفها را می‌زنی. من می‌گویم از بیت‌المال و خزانة 
کشو رکه دراختیار تو است اجازه بده پولی به من بدهند 
تامن قروض خود را بدهم. 

اتفاقا اگر مال یک نفر را بدزدیم بهتر است از 
اشکههال واه شاهاب ها هی 
مسلمین را بدزدیم. چطور شد که ربودن مال یک نفر با 
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شمشیر دزدی است. ولی ربودن مال عموم مردم 
دزدی نیست؟ تو خیال کرده‌ای که دزدی فقط منحصر 
است به اینکه کسی به کسی حمله کند و با زور مال او را 
از چنگالش بیرون بیاورد؟! شنیع‌ترین ۳ دی 
همین است که تو الان به من پیشنهاد می‌کنی ‏ . 


خواب و ت ننای 


خوابی که دیده بود او ر سخحت به وحشت انداخته 
بود. هر لحظه تعگیر6 ۳ بتناکی به نظرش 
می‌رسید. هراسان آمد به حضور امام صادق و گفت: 
«خوابی دیده‌ام.) 

«خواب دیدم مثل اينکه یک شبح چوبین. یا یک 
آدم چوبین» بر یک اسب چوبین سوار است و 
ت ی تست :۵ رقی | ختسست را قرفضاعجر کیت 
می‌دهد. من از مشاهدة آن بی‌نهایت به وحشت افتادم. 
و اکنون می‌خواهم شما تعبیر این خواب مرا بگویید.» 

امام: «حتما یک شخص معینی است که مالی دارد 
و تو در این فکری که به هر وسیله شده مال او را از 


چنگش بربایی. از خدایی که تورا آفریده و تو را 
می‌میراند بترس و از تصمیم خویش منصرف شو 
-حقاکه عالم حقیقی تو هستی و علم را از معدن 
ی به دست آورده‌ای. اعتراف مبی‌کنم که همجو فکری 
در سر من بود؛ یکی از همسایگانم مزرعه‌ای دارد و 
چون احتیاج به پول پیدا کرده می‌خواهد بفروشد و 
فعلا غیر از من مشتری دیگری ندارد. من این روزها 
همهاش در این فکرم که از احتیاج او استفاده کنم و با 
پول اندکی آن مزرعه را از چنگش بیرون بیاورم . 


وسائل. ج ۲ / ص ۵۸۲. 


در ظلَة بنی‌ساعده 


شب بود و هوا بارانی و مرطوب. امام صادق. تنها و 
بی‌خبر از همة کسان خویش: از تاریکی شب و خلوت 
کوچه استفاده کرده از خانه بیرون آمد و به طرف «ظلةٌ 
بنی‌ساعده» روانه شد. از قضا معلی‌بن خنیس که از 
اصحاب و یاران نزدیک امام بود و ضمنا ناظر خرج 
منزل امام هم بود متوجه بیرون شدن امام از خانه شد. 
پیش خود گفت امام را در این تاریکی تنها نگذارم. با 
جند قداه فاضله که فقط شیخامام را درآ تارفکن 
می‌دید آهسته به دنبال امام روان شد. 

همین‌طور که آهسته به دنبال امام می‌رفت ناگهان 
متوجه شد مثل اينکه چیزی از دوش امام به زمین 


در ظلة بنی‌ساعده ۱۶۷ 


افتاد و روی زمین ریخت. و آهسته صدای امام را شنید 
که فرمود: «خدایا این را به ما برگردان.» 

در این وقت معلی جلو رفت و سلام کرد. امام از 

«تو معلی هستی؟) 

بعد از آنکه جواب امام را داد. دقت کرد ببیند که 
چه چیز بود که به زمین افتاد. دید مقداری نان در روی 
میا رتست 

امام: «اینها را از روی زمین جمع کن و به من بده.» 

معلی تدریجا نانها را از روی زمین جمع کرد و به 
دست امام داد. انبان بزرگی از نان بود که یک نفر به 
سختی می‌توانست آن را به دوش بکشد. 

معلی: «اجازه بده این ۳ من به دوش بگیرم.) 

امام: (خیره» لازم نیست» خودم به ان کار از تو 
سزاوار ترم.» 

امام نانها را به دوش کشید و دو نفری راه افتادند تا 
به ظِلةّ بنی‌ساعده رسیدند. آنجا مجمع فقرا و ضعفا 


۱۶۸ داستان راستان 


بود. کسانی که از خود خانه و مأوایی نداشتند» در آنجا 
به سر می‌بردند. همه خواب بودند و یک نفر هم بیدار 
نبود. امامنانها اه یکی یکی و دو تا دو تاه در زیر جامة 
فرد فرد گذاشت و احدی را فروگذار نکرد و عازم 
معلی: «اینها که تو دراین دل شب برایشان نان 
-نه. اینها معتقد به امامت نیستند. اگر معتقد به 


امامت بودند مت هم مه 


۱ بحارالانوان جلد 1 ۱ چاپ کمپانی» صفحهة ۰ وسائل جلد ۲ چاپ 
امیربهادر صفحه ۳۹ 


درد 


عايشه همسر رسول اکرم در حضور رسول اکرم 
نشسته بود که مردی بهودی وارد شد. هنگام ورود به 
جای سلام‌علیکم گفت: «السام‌علیکم» یعنی «مرگ بر 
شما. طولی نکشید که یکی دیگر وارد شد. او هم به 
جای سلام گفت «السام‌علیکم». معلوم بود که تصادف 
نیست. نقشه‌ای است که با زبان» رسول اکرم را آزار 
دهند. عايشه سخت خشمناک شد و فریاد برآورد که: 
«مرگ بر خود شماو...» 

رسول اکرم فرمود ای غایشه تسوا مکو: ناس از 
مجسم گردد بدترین و زشت‌ترین صورتها را دارد. 
نرمی و ملایمت و بردباری روی هرچه گذاشته شود آن 


۱۷۰ داستان راستان 


را زیبا می‌کند و زینت می‌دهد و از روی هر چیزی 
برداشته شود از قشنگی و زیبایی آن می‌کاهد. چرا 
عصبی و خشمگین شدی ؟) 
عایشه: «مگر نمی‌بینی یا رسول‌اللّه که اینها بااکمال 
وقاحت و بی‌شرمی به جای سلام چه می‌گویند؟» 
چراء من هم در جواب گفتم: «علیکم» (بر خود 
شما) همین‌قدر کافی ۳ 


۱. وسائل» ج ۲ / ص ۲۱۲. 


نامه‌ای به ابوذر 


نامه‌ای به دست ابوذر رسید آن را باز کرد و خواند. 
از راه دور آمده بود. شخصی به وسیلهٌ نامه از او تقاضای 
اندرز جامعی کرده بود. او از کسانی بود که ابوذر را 
می‌شناخت که چقدر مورد توجه رسول اکرم بوده و 
رسول اکرم چقدر او را مورد عنایت قرار می‌داده و با 
سخنان بلند و پرمعنای خویش به او حکمت 
می‌آموخته است. 

ابوذر در پاسخ فقط یک جمله نوشت. یک جملة 
۷ 
می‌داری بدی و دشمنی مکن» نامه را بست و برای 
طرف فرستاد. 


۱۷۲ داستان راستان 


آن شخص بعد از آنکهنمةاوذر را از کرد و خواند 
چیزی از آن سر درنیاورد. با خود گفت یعنی چه؟ 
مقصود چیست؟ با آن کس که بیش از هم مردم او را 
دوست می‌داری بدی و دشمنی نکن» یعنی چه؟ 
که اد فییل تشه له است ام گر مسکی ابزک 
که ادمی محبوبي داشته باشد آنهم عزیزترین 
محبوبها و با او بدی بکند؟! بدی که نمی‌کند سهل 
است. مال و جان و هستی خود را در پای او می‌ریزد و 
فدا می‌کند. 

از طرف دیکر با خود اندیشید که شخصیت گویندهة 
جمله را نباید از نظر دور داشت. گویندة این جمله 
ابوذر است. ابوذر لقمان امت است و عقلی حکیمانه 
دارد؛ چاره‌ای نیست باید از خودش توضیح بخواهم. 

مجددا نامه‌ای به ابوذر نوشت و توضیح خواست. 

ابوذر در جواب نوشت: «مقصودم از محبوب‌ترین و 
عسزیزترین افراد در نزد تو همان خودت هستی. 
مقصودم شخص دیگری نیست. تو خودت را از همه 
مردم بیشتر دوست می‌داری. اینکه گفتم با 


نامه‌ای به اپوذر ۱۷۳ 
محبوب‌ترین عزیزانت دشمنی نکن, یعنی با خودت 
خودش وارد می‌شود و ضررش دامن خودش را 
م‌کیو۱0:۵ 


۱ ارشاد دیلمی. 


آن روز را سلیمان‌بن جعفر جعفری و امام رضا 
علیه‌السلام به دنبال کاری با هم بیرون رفته بودند. 
غروب آفتاب شد و سلیمان خواست به منزل خویش 
برود» علی‌بن موسی‌الرضا به او فرمود: «بیا به خانة ما و 
امشب با ما باش.» اطاعت کرد و به اتفاق امام به خانه 
رفتند. 

امام غلامان خود را دید که مشغول گلکاری بودند. 
تا حض ماه به نی تایه اف کاوسم نام 
مشغول گلکاری بود. پرسید: «اين کیست؟» 

علاما ی این راما امرنه اخی فان شاه ها 
کمک کند.» 


مزد نامعین ۱۷۵ 


-بسیار خوب. چقدر مزد برایش تعیین کرده‌اید؟ 

یک چیزی بالاخره خواهیم داد و او را راضی 
خواهیم کرد. ۱ 

آثار ناراحتی و خشم در امام رضا پدید امد و رو 
آورد به طرف غلامان تا با تازیانه آنها را تأدیب کند. 
سلیمان جعفری جلو آمد و عرض کرد: «چرا خودت را 
ناراحت می‌کنیی ؟) 

امام فرمود: «من مکرر دستور داده‌ام که تا کاری را 
طی نکنید و مزد آن را معین نکنید هرگز کسی را به کار 
نگمارید. اول اجرت و مزد طرف را تعیین کنید بعد از او 
کار بکشید. اگر مزد و اجرت کار را معین کنید. اخر کار 
هم. می‌توانید چیزی علاوه به او بدهید. البته او هم که 
تب ای تا ای کم هی ساسا 
می‌دهید. از شما ممنون و متشکر می‌شود و شمارا 
دوست می‌دارد و علاقة بین شما و او محکمتر می‌شود. 
اگر هم فقط به همان اندازه که قرار گذاشته‌اید اکتفا 
کنید. شخص از شما ناراضی نخواهد بود. ولی اگر 
تعیین مزد نکنید و کسی را به کار بگمارید. آخر کار 


۱۷۶۶ داستان راستان 


هراندازه که به او بدهید بازگمان نمی‌برد که شما به او 
محبت کرده‌اید» بلکه می‌پندارد شما از مزدش کمتر به 


او داده‌اید.)۱ 


۱. بحارالانواده ج و 


نشده استا با آزاد؟ 


صدای ساز و آواز بلند بود. هر کس که از نزدیک آن 
بود و جام (مبی)) بود که پیاپی نوشیده مبی‌شد. کنیزک 
خدمتکار درون خانه را جاروب زده و خاکروبه‌ها را در 
دست گرفته از خانه بیرون آمده بود تا آنها را در کناری 
بریزد. در همین لحظه مردی که آثار عبادت زیاد از 
چهره‌اش نمایان بود و پیشانی‌اش از سجده‌های 
طولانی حکایت می‌کرد از آنجا می‌گذشت. از آن 

«صاحب این خانه بنده است يا آزاد؟» 


۱۷۸ داستان راستان 


0 
- معلوم اس 9 آران امیس اگر بنده مبی‌بود پروای 
ردوبدل شدن آين سخنان بین کنيزک و آن مرد 
موجب شد که کنیزک مکث زیادتری در بیرون خانه 

این‌قدر دیگر آمذی؟» 

کنیزک ماجرا رااتعریت کق3,و گفت: «مردی با 
چنین وضع و هیئت می‌گذشت و چنان پرسشی کرد و 
من چنین پاسخی دادم.» 

شنیدن این ماجرا او را چند لحظه در انديشه فرو 
برد. مخصوصا آن جمله (اگر بنده می‌بود از 
صاحب‌اختیار خود پروا می‌کرد) مثل تیر بر قلبش 
نشست. بی‌اختیار از جا جست و به خود مهلت 
کفش پوشیدن نداد. با پای برهنه به دنبال گویندة 
سخن رفت. دوید تا خود را به صاحب سخن که جز امام 
هفتم حضرت موسی‌بن جعفر علیه‌السلام نبود رساند. 


بنده است یا آزاد؟ ۱۷۹ 


به دست آن حضرت به شرف توبه نائل شد. و دیگر به 
افتخر آن رو زکه با پای برهنه به شرف توبه تال آمده 
ار 
۳ ۱ اه 3 
معروف و مشهور ۳ تا زنده بود به پیمان خویش 
وفادار ماند. دیگر گرد گناه نگشت. تا آن روز در سلک 
اشرافزادگان و اضرا نود ازاآن‌ابها بعد در سلک 
مردان پرهیزکار و خدا باس تج 


۱ الکنی والالقاب محدت قمی» جلد ۲ ذیل عنوان «الحافی». صفحة 
۳ به نقل از علامه در منهاج‌الکرامه. 


مالک‌بن انار معروف پلد بلله . سالی در سفر 


۱ مالک‌بن انس بن مالک بن ابی‌عامر یکی از امامهای چهارگانة اهل 
سنت و جماعت است و مذهب معروف «مالکی» منسوب به اواست. 
عصر وی مقارن است با عصر ابوحنیفه. شافعی شا گرد مالک بود و 
احمدین حنبل شاگرد شافعی. 
مکتب فقهی مالک نقطهٌمقابل مکتب فقهی ابو حنیفه به شمارمی رفت. 
زیرامکتب اب وحنیفه پیشتر متکی بررأی و قیاس بود, برخلاف مکتب 
فقهی مالک که بیشتر متکی بر سنت و حد یث بود .درعین حال. مطابق 
تقل این خلکان درو فیاشااعیان جلد ۳ نس ۸۶ ۲) مالک‌درنزدیکی 
مردن سخت می‌گر یست وازاینکه درب رخی مواردبه رای خویش فتوا 
داده‌است‌نگران‌ووحشتنا ک‌بود.می‌گفت :«ای‌کاش به رآی فتوانداده 
ات مرکا هنم و ره 


ت 


در میقات ۱/۳۱ 


ح آن گناهان آزاد باشم.» 

از مفاخر مالک این مطلب شمرده شده که معتقد بود بیعت 
بنی‌العباس چون مبنی بر زور بوده صحیح نیست. مالک از اظهار 
این عقید خویش امتناع نمی‌کرد و از سطوت بنی‌العباس پروا 
نمی‌نمود. همین امر سبب شد که به دستور جعفربن سلیمان 
عباسی. عموی سفاح و منصور تازیانة سختی به وی زدند. و 
اتفاقا همین تازیانه خوردن سبب شد که مالک احترام و شهرت و 
محبوبیت زیادتری پیدا کند. رجوع شود به وفیات‌الاعیان جلد ۲ 
صفحهٌ ۲۸۵. 

مالک چون در مدینه بود به محضر امام صادق زیاد رفت و آمد 
هی کر ق و | ز کسانی بود که از ان حضرت حدیث روایت کرده‌اند. 
و مطابق نقل بحار (جلد ۰۱۱ صفحدهٌ )۱۰٩‏ از کتابهای خصال و 
علل‌الشرایع و امالی صدوق, هنگامی که مالک به محضر امام صادق 
می‌رفت امام به او محبت می‌فرمود و گاه به او می‌فرمود: «من تو 
را دوست می‌دارم» و مالک از اینکه مورد تفقد امام قرار 
می‌گرفت سخت شاد می‌گشت. مالک به نقل کتاب الامام الصادق 
(صفحدٌ ۳) می‌گفت: «من مدتی به حضور امام صادق آمد و شد 
داشتم. او را هميشه در حال نماز یا روزه یا تلاوت قران 
می‌دیدم. فاضلتر از جعفرین محمد در علم و تقوا و عبادت 


ت 


۱/۸۲ داستان راستان 


حج هماه امام صادق علیه‌السلام بود. به میقات 
رسیدند و هنگام پوشیدن لباس احرام و تلبیه گفتن 
- یعنی ذکر معروف لبیک‌اللهم لبیک -رسید. دیگران طبق 
معمول این ذکر را به زبان آوردند و گفتند. مالک‌بن 
انس متوجه امام صادق شد. دید حال امام منقلب 
است. همینکه می‌خواهد این ذ کر را بر زبان آورد. 
هیجانی به امام دست می‌دهد و صدا در گلویش 
می‌شکند و عنتان,کلیتول اعیضایك خویش را از دست 
می‌دهد که می‌خواهد بی‌اختیار از مرکب به زمین 
بیفتد. مالک جلو آمد و گفت: «یابن رسول‌اللّه! چاره‌ای 
نیست. هرطور هست این ذ کر را بگویید.» 
امام فر مود: 


چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلبی خطور نکرده است.» و 
هم مالک است که به نقل بحار درباره امام صادق می‌گوید: «او از 
بزرگان عبّاد و زهاد بود که از خدا می‌ترسید و بسیار حدیث 
می‌دانست. خوش‌مجلس و خوش‌معاشرت بود. مت‌جلسشن 
پرفیض بود. نام رسول خدا را که می‌شنید رنگ صورتش تغییر 
می‌کرد.» 


در میقات ۱۸۳۳ 


۱ «ای پسر ابی‌عامر! چگونه جسارت بورزم و به خود 
جرأت بدهم که لبیک بگویم؟ لبیک گفتن به معنای 
این است که عفای توامر نه آنچه می خوانی نا کمال 
سرعت اجابت می‌کنم و همواره آماده به خدمتم. با چه 
اطمینانی با خدای خود این‌طو رگستاخی کنم و خود را 
بنده آماده به خدمت معرفی کنم؟ اگر در جوابم گفته 
شود: «لا لبیک» 1 وقت چکارکنم؟»۲ 


۱. بحارالانوان ج ۱۱ / ص ۱۰۹. 


بار نخل 


علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام از خانه بیرون آمده 
بود و طبق معمول بطرصحصر و بافستانها که با 
کارکردن در آنجاها اشنا بود می‌رفت» ضمنا باری نیز 
هماه داشت. شخصی پرسید: ریا علی! چه چیز همراه 
داری؟» 

علی: «درخت خرماء ان‌شاءاللّه.» 

درخت خرما؟! 

تعجب آن شخص وقتی زایل شد که بعد از مدتی 
او و دیگران دیدند تمام هسته‌های خرمایی که آن روز 
علی همراه می‌برد که کشت کند و آرزو داشت در آینده 
هر یک درخت خرمای تناوری شود. به صورت یک 


بار نخل ۱۸۵ 


نخلستان درآمد و تمام 0 هسته‌ها سبز و هر کدام 
هت 


۱ وسائل ج ۲ /ص ۵۳۱ و بحاره ج ٩ص .۵۹٩‏ 


عرق کار 


امام کاظم در زمینی که متعلق به شخص خودش 
بود مشغول کار و اصلاح زمین بود. فعالیت زیاد عرق 
امام را از تمام بدنش جاری ساخته بود. علی بن 
ابی‌حمزة بطائنی در این وقت رسید و عرض کرد: 

«قربانت گردم» چرا این کار را به عهدة دیگران 
نمی‌گذاری؟» 

- چرا به عهدة دیگران بگذارم؟ افراد از من بهتر 
همواره از این کارها می‌کر ده‌اند. 

-مثلا چه کسأنی؟ 

-رسول خدا و امیرالممنین و همه پدران و 
اجدادم. اساساکار و فعالیت در زمین از سنن پیغمبران 


عرق کار ۱۸۷ 


و اوصیای پیغمبران و بندگان شایستة خداوند است". 


دوستیی که بریده شد 


شاید کسی گمان نمی‌برد که آن دوستی بریده 
شود و آن دو رفیق که هميشه ملازم یکدیگر بودند 
روزی از هم جدا شوند. مردم یکی از آنها را بیش از آن 
اندازه که به نام اصلی خودش بشناسند به نام دوست و 
رفیقش می‌شناختند. معمولً وقتی که می‌خواستند از 
او یاد کنند. توجه به نام اصلی‌اش نداشتند و مي‌گفتند: 
«رفیق...» 

آری او به نام «رفیق امام صادق» معروف شده بود» 
ولی در آن روز که مثل همیشه با یکدیگر بودند و با هم 
داخل بازار کفشدوزها شدند آیا کس ی گمان می‌کرد که 


دوستیی که بریده شد ۱/۳۹ 


پیش از آنکه آن ها از بازار بیرون بيایند رشتة 
دوستی‌شان برای هميشه بریده شود؟! 

در آن روز او مانند هميشه همراه امام بود و با هم 
داخل بازار کفشدوزها شدند. غلام سیاه‌پوستش هم در 
آن روز با او بود و از پشت سرش حرکت می‌کرد. در 
وسط بازار ناگهان پذ لت سس فگاه گود, غلام را ندید. 
بعد از چند قدم دیگر دو مرتبه سر را به عقب برگرداند. 
باز هم علام را ندید. سومین بار به پشت سر نگاه کرد 
هنوز هم از علام که سرگرم تماشای اطراف شده و از 
ارباب خود دور افتاده بود - خبری نبود. برای مرتبة 
چهارم که سر خود را به عقب برگرداند غلام را دید. با 
خشم به وی گفت: 

«مادر فلان! کجا بودی؟) 

تااین جمله از دهانش خارج شد. امام صادق به 
پیشانی خویش زد و فرمود: 

«سبحان‌الله! به مادرش دشنام می‌دهی؟! به 
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تو مردی باتقوا و پرهیزگاری. معلومم شد در تو ورع و 
تقوایی وجود ندارد.» 

-یابن رسول‌الله! این غلام اصلا سندی است و 
مادرش هم از اهل سند است. خودت می‌دانی که آنها 
مسلمان نیستند. مادر این علام یک زن مسلمان نبوده 
که من به او تهمت ناروا زده باشم. 

- مادرش کاأفر بوده که بوده. هر قومی سنتی و 
قانونی در آمر آزدواج دارند. وقتی طبق همان سنت و 
قانون رفتارکنند عملشان زنا نیست و فرزندانشان 
زنازاده محسوب نمی‌شوند. 

امام بعد از این بیان به او فرمود: «دیگر از من دور 
شو.) 

بعد از آن» دیگر کسی ندید که امام صادق با او راه 
برود» تا مرگ بین آنها جدایی کامل انداخت". 


۱ کافی» جلد ۲ باب‌البذاء صفحه ۴ و وسائل جلد ۲ صفحهٌ ۳/۷ 


غلام عبداللّه‌بین مقفع دانشمند و نويسندة 
معروف ایرانی» افسار اسب ریات خود را در دست 
داشت و بیرون در خانهة سفیان‌بن معاویة مهلبی. 
فرماندار بصره. نشسته بود تااربابش کار خویش را 
انجام داده بیرون بیاید 9 سوار اسب شده به خانهةٌ خود 
برگردد. 

انتظار به طول انجامید و ابن‌مقفع بیرون نیامد؛ 
افراد دیگر که بعد از او پیش فرماندار رفته بودند همه 
برگشتند و رفتند. ولی از ابن‌مقفع خبری نشد. کم‌کم 
غلام به جستجو پرداخت. از هر کس می‌پرسید. یا 
اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد يا پس از نگاهی به سراپای 
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غلام و آن اسب بدون آنکه سخنی بگوید. شانه‌ها را 
تالا می‌آنداخته ومی رف 

وقت گذشت و غلام. نگران و مأیوس, خود را به 
عیسی و سلیمان - پسران علی‌بن عبداللّه بن عباس و 
عموهای خليفة مقتدر وقت منصور دوانیقی -که 
این مقفع دبیر و کات بآنها بود رسانک و ماجرا رانقل کرد. 

عیسی و سلیمان به عبداللّه‌بن مقفع که دبیری 
دانشهتن و نویسنده‌ای توانا و مترجمی چیره‌دست بود 
علاقه‌مند بودند و از او حمایت می‌کردند. آابن مقفع نیز 
به حمایت آنها پشتگرم بود و طبعا مردی متهور و 
جسور و بدزبان بود. از نیش‌زدن با زبان دربارة دیگران 
دریغ نمی‌کرد. حمایت عیسی و سلیمان» که عموی 
مقام خلافت بودند. ابن‌مقفع را جسورتر و گستاختر 
کرده بود. 

عیسی و سلیمان عبداللّه بن مقفع را از سفیان بن 
فعاوید شوایشتد: آه اساسا کر موکوع شوه کوع: 
«ابن مقفع به خانة من نیامده است» ولی چون روز 
روشن همه دیده بودند که ابن‌مقفع داخل خانة 


یک دشنام ۱۹۳ 


فرماندار شده و شهود شهادت دادند» دیگر جای انکار 
نبود. 

کار کوچکی نبود. پای قتل نفس بود آنهم 
شخصیت معروف و دانشمندی مثل آبن‌مقفع. طرفین 
منازعه هم عبارت بود از فرماندارٍپصره از یک طرف و 
عموهای خلیفه از طرف دیگر: قهرا مطلب به دربار 
خلیفه در بغداد کشیده شد. طرفین دعوا و شهود و 
هم مطلعین به حضور منصور رفتند. دعوا مطرح شد 
و شهود شهادت دادند. بعد از شهادت شهود. منصور به 
عموهای خویش گفت: «برای من مانعی ندارد که 
سفیان را الان به اتهام قتل آبن مقفع بکشم» ولی 
کدام‌یک از شما دو نفر عهده‌دار می‌شود که اگر آابن 
مقفع زنده بود و بعد آز کشتن سفیان از این در (اشاره 
کرد به دری که پشت سرش بود) زنده و سالم وارد شد 
او را به قصاص سفیان بکشم؟؛ 

عیسی و سلیمان در جواب این سوّال حیرت‌زده 
درماندند و پیش خود گفتند مبادا که اين مقفع زنده 
باشد و سفیان او را زنده و سالم نزد خلیفه فرستاده 
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باشد. ناچار از دعوای خود صرف‌نظر کردند و رفتند. 
مدتهاگذشت و دیگر از ابن مقفع آثری و خبری دیده و 
مین شا 

بعد از مدتها که آبها از آسیاب افتاد» معلوم شد که 
ابن مقفع همواره با زبان خویش سفیان‌بن معاویه را 
نیش می‌زده است. حتی یک روز در حضور جمعیت به 
وی دشنام مادر گفته است. سفیان هميشه در کمین 
بوده تا آنتقام زبان نمچ واهشیرد» ولی از ترس 
عیسی و سلیمان: عموهای خلیفه. جرآت نمی‌کرده 
است. تا آنکه حادثه‌ای اتفاق می‌افند: 

حادثه این بود که قرار شد امان‌نامه‌ای برای 
منصور آن را امضاء کند. عبدالّه بن علی از ابن‌مقفع -که 
دبیر برادرانش بود - درخواست کرد که آن امان‌نامه را 
بنویسد. ابن‌مقفع هم آن را تنظیم کرد و نوشت. در آن 
امان‌نامه ضمن شرایطی که نام برده بود تعبیرات زننده 
و گستاخانه‌ای نسبت به منصور خلیفة سفاک عباسی 


کرده بود. وقتی نامه به دست منصور رسید سخت 
کرده است؟» گفته شد: «ابن مقفع). منصور نیز همان 
احساسات را علیه او پیدا کرد که قبلا سفیان بن معاو یه 
فرماندار بصره پیدا کرده بود. 

منصور محرمانه به سفیان نوشت که ابن‌مقفع را 
روزی آبن‌مقفع برای حاجتی به خانة سفیان رفت و 
غلام و مرکبش را بیرون در گذاشت. وقتی که وارد شد. 
سفیان و عده‌ای از غلامان و دژخیمانش در اتاقی 
نشسته بودند و تنوری هم در آنجا مشتعل بود. 
همینکه چشم سفیان به آبن‌مقفع افتاد. زخمزبانهایی 
که تا آن روز از او شنیده بود در نظرش مجسم و 
اندرونش از خشم و کینه مانند همان تنوری که در 
جلویش بود مشتعل شد. رو کرد به او و گفت: «یادت 
هست آن روز به من دشنام مادر دادی؟ حالا وقت 
انتقام است.) معذر تخواهی فایده نبخشید و در 


۱۹۶ داستان راستان 


همان‌جا به بدترین صورتی ابن‌مقفع را از بین برد . 


شمشیر زبان 


علی‌بن عباس؛ معروف به ابن‌الرومی. شاعر 
معروف هجوگو و مدیحه‌سرای دورة عباسیء در نيمة 
قرن سوم هجری در مجلس وزیر المعتضد عباسی به 
قاه قافترین هب تالله جس وس هنود[ هه اه 
قدرت منطق و 0 خویش 1 
فاسم‌بن عبیدالّه از زخم زب بان ابن‌الرومی خیلی 
می‌ترسید و نگران بود ولی ناراحتی و خشم خود را 
ظاهر نمی‌کرد. برعکس طوری رفتار می‌کرد که 
ابن‌الرومی -با هم بددلیها و وسواسها و احتیاطهایی 
تهدرشت وه هر چیزی فال بد مره :از معاشرت با او 
پرهیز نمی‌کرد. قاسم محرمانه دستور داد تا در غذای 
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ابن‌الرومی زهر داخل کردند. ابن‌الرومی بعد از آنکه 
خورد متوجه شد. فورا از جا برخاست که برود. قاسم 
گفت: 

«کجا می‌روی ؟» 

-به همان‌جاکه مرا فرستادی. 

پس سلام مرا به پدر و مادرم برسان. 

من از راه جهنم نمی‌روم. 

ابن‌الرومی به خانةٌ خویش رفت و به معالجه 
پرداخت ولی معالجه‌ها فایده نبخشید. بالاخره با 


شمشیر زبان خویش از پای درآمد . 


. تتمةالمنتهی محدث قمی.ج ۲ /ص ٩۳۰۰‏ و تاریخ ابن خلکان, ج ۳/ 
ص ۴۴. 


دو همکار 


صفام رات و هل بکاری صادقانة 
هشام‌بن‌الحکم و عبداللّه‌بن یزید اباضی مورد اعجاب 
هم مردم کوفه شده بود. این دو نفر ضرب‌المثل دو 
شریک خوب و دو همکار امین و صمیمی شده بودند. 
ایندو به شرکت یکدیگر یک مغازهة خرازی داشتند. 
جنس خرازی می‌آوردند و می‌فروختند. تا زنده بودند 
میأن انیا اختلاف 9 مشاجره‌ای رخ نداد. 

چیزی که موجب شد این موضوع زبانزد عموم 
مردم شود و بیشتر موجب اعجاب خاص و عام گردد. 
این بود که این دو نفر از لحاظ عقيدة مذهبی در دو 
قلب کاماا متالق فا داشطتي رهشهام ]دما 
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متکلمین سرشناس شیعهة امامیه و پاران و اصحاب 
خاص امام جعفر صادق علیه‌السلام و معتقد به امامت 
اهل‌بیت بود ولی عبدال‌بن یزید از علمای اباضیه! 
بود. آنجاکه پای دفاع از عقیده و مذهب بود. این دو نفر 
در دو جبپهة کاملا مخالف قرار داشتند. ولی آنها 
توانسته بودند تعصب مذهبی را در سایر شوّون زندگی 


۱ . اباضیه یکی از فرق ششگانة خوارجند. خوارج چنانکه می‌دانیم 
نخست در حادثة صفین پیدا شدند و آنها جمعی | ز اصحاب علی 
علیهالسلام بودند که یاغی شدندوبر آن حضرت شور پدند .این دسته 
چون از طرفی بر مبنای عقیده کار می‌کردند و از طرف دیگر جاهل و 
متعصب‌بودند» از خطرنا کترین جمعیتها بی بودند که‌درمیا ن‌مسلمین 
پیدا شدند و هميشه مزاحم حکومتهای وقت بودند. 
خوارح عمومادرتبریازعلی علیه السلام‌وعثما ن‌اتفاق‌داشتندوغالبا 
سایر مسلمین را که در عقیده با انها متفق نبودند کافر و مشرک 
می‌دانستند.ازدواج ‌باد پگرمسلمین راجایزنمی دانستندوبه آنهاارث 
داد واسانا حووومال آنهاربا می تولف 3 احید 
۱ زسایر فرق خوارج ملایمتر بودند, ازدواج و حتی شهادت آنان را 

بح می‌دانستند و مال و خون انها را نیز محترم می‌شمردند. 
ام مردی است به نام «عبداله‌بن اباض» که در اواخر عهد 
خلفای اموی خروج کرد. رجوع شود به ملل و نحل شهرستانی. جلد ۱ 
چاپ مصر. صفحهّ ۱۷۲ و صفحةٌ ۲۱۲. 


دو همکار ۳۰۱ 


دخالت ندهند و با کمال متانت کار شرکت و تجارت و 
کسب و معامله را به پایان برسانند. عجیبتر اینکه 
بسیار اتفاق می‌افتاد که شیعیان و شاگردان هشام به 
همان مغازه می‌آمدند و هشام اصول و مسائل تشیع را 
به آنها می‌آموخت و عبدالّه از شنیدن سخنانی 
برخلاف عقيدة مذهبی خود ناراحتی نشان نمی‌داد. 
نیز اباضیه می‌آمهاند بدر‌اجلو مش هلشام تعلیمات 
مذهبی خودشان را که عالبا علیه مذهب تشیع بود فرا 
می‌گرفتند و هشام ناراحتی نشان نمی‌داد. 

یک روز عبداللّه به هشام گفت: «من و توبا یکدیگر 
دوست صمیمی و همکاريم. تو مرا خوب می‌شناسی. 
من میل دارم که مرا به دامادی خودت بپذیری و 
دخترت فاطمه را به من تزویج کنی.» 

هشام در جواب عبدالّه فقط یک جمله گفت و آن 
اینکه: «فاطمه موّمنه است.) 

عبداللّه به شنیدن این جواب سکوت کرد و دیگر 
سخنی از این موضوع به میان نیاورد. . _ 

این حادثه نیز نتوانست در دوستی آنها خللی 
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ایجاد کند. همکاری آنها باز هم ادامه یافت. تنها مرگ 
بود که توانست بین این دو دوست عانعن بیندازد و 
آ. ۱ 
آنها را از هم دور سازد . 


عبدالعزیز. 


به دستور منصور صندوق بیت‌المال را باز کرده 
بودند و به هرکس از آن چیزی می‌دادند. شقرانی یکی 
از کسانی بود که تراجیوه ردام شمه بیت‌المال آمده 
بود ولی چون کسی او را نمی‌شناخت وسیله‌ای پیدا 
نمی‌کرد تا سهمی برای خود بگیرد. شقرانی را به اعتبار 
اينکه یکی از اجدادش برده بوده و رسول خدا او را آزاد 
کرده بود و قهرا شقرانی هم آزادی را از او به ارث می‌برد 
«مولی رسول‌اللّه» می‌گفتند یعنی آزادشدة رسول خداء 
و توافت و اس ور دای فع نی 
محسوب می‌شد و از این نظر خود را وابسته به خاندان 
رسالت می‌دانست. 


۳۰۴ داستان راستان 


در این بین که چشمهای شقرانی نگران آشنا و 
وسیله‌ای بود تا سهمی برای خودش از بیت‌المال 
بگیرد. امام صادق علیه‌السلام را دید. رفت جلو و 
حاجت خویش را گفت. امام رفت و طولی نکشید که 
سهمی برای شقرانی گرفته و با خود آورد. همینکه آن 
را به دست شقرانی داد بالحنی ملاطفت‌آمیز این 
جمله را به وی گفت: « کار خوب از هر کسیی خوب است. 
ولی از تو به واسطه انتسابی که با ما داری و تو را وابسته 
بد از هر کس بد است. ولی از تو به خاطر همین انتساب 
زشت تر و قبیحتر است.» امام صادق این جمله را فرمود 
او یعنی شرابخواری او آگاه است. واز اینکه امام بااینکه 
می‌دانست او شرابخوار است به او محبت کرد و در 
ضمن محبت او را متوجه عیبش نمود. خیلی پیش 


منع شرابخواره ۲۰۵ 


نا ار ی 
وجدان خویش شرمسا رگشت و خود را ملامت کرد . 


۱ الانوار البهیه محدث قمی, صفحدٌ ۰۷۶ به نقل از ربیع‌الابرار زم بش ی. 


عمربن عبدالعزیز در زمان خلافت خویش روزی 
بالای منبر مشغول سخنرانی بود. در خلال سخن 
گفتن وی مردمی که پای منبر بودند می‌دیدند خلیفه 
گاه به گاه دست می‌برد و پیراهن خویش را حرکت 
می‌دهد. این حرکت موجب تعجب حضار و شنوندگان 
می‌شد و همه از خود می‌پرسیدند: چرا در خلال سخن 
گفتن دست خلیفه متوجه پیراهنش می‌شود و آن را 
حرکت می‌دهد؟ 

مجلس تمام شد و به آخر رسید. پس از تحقیق 
معلوم شد که خلیفه برای رعایت بیت‌المال مسلمین و 
جبران افراط کاریهایی که اسلاف و پیشینیان وی در 


۰ 


تبذیر و اسراف بیت‌المال کرده‌اند یک پیراهن بيشت 


ندارد و چون آن را شسته. پیراهن دیگری نداشته 
است که بپوشد. ناچار بلافاصله پیراهن را پوشیده است 


و اکنون آن را حرکت می‌دهد تا زودتر خشک بشود . 


۱. مقدمهٌ ترجمهٌ کتاب نیایش (تألیف آلکسیس کارل) به قلم آقای 
محمدتقی شریعتی از نشربات شرکت انتشار. 


جوان آشفته‌حال 


نماز صبح را رسول | کرم در مسجد با مردم خواند. 
هوا دیگر روشن شده بود و افراد کاملا تمیز داده 
می‌شدند. در زیر6رمین جتهم سنوی کرم به جوانی افتاه 
که حالش غیرعادی به نظر می‌رسید. سرش آزاد روی 
ی اه ها را 
حرکت می‌کرد. نگاهی به چهرة جوان کرد. دید رنگش 
زرد شده» چشمپهایش در کاسة سر فرو رفته. اندامش 
باریک و لاغر شده است. از او پرسید: 

«در چه حالی؟» 

0 

هر یقینی آثاری دارد که حقیقت آن را نشان 


جوان آشفته حال ۲۰۹ 


می‌دهد. علامت و اثر یقین تو چیست؟ 

یقین من همان است که مرا قرین درد قرار داده. 
در شبها خواب را از چشم من‌گرفته است و روزها را من 
با تشنگی به پایان می‌رسانم. دیگر از تمام دنیا و مافیها 
روگردانده و به آن سوی دیگر رو کرده‌ام. مثل این است 
که عرش پروردگار را در موقف حساب و همچنین حشر 
جمیع خلاق را می‌بینم. مثل این است که بهشتیان را 
در نعیم و دوزخیان را در عذاب الیم مشاهده می‌کنم. 
مثل این است که صدای لهیب آتش جهنم همین الان 
در گوشم طنین انداخته است. 

رسول اکرم رو به مردم کرد و فرمود: 

ین بنده‌ای است که خداوند قلب او را به نورایمان 
روشن کرده است.» 

بعد رو به آن جوان کرد و فرمود: «اين حالت نیکو را 
برای خود نگه دار.» جوان عرض کرد: «با رسول‌اللّه! دعا 
کن خداوند جهاد و شهادت در راه حق را نصیبم 
فرماید.» 

رسول اکرم دعا کرد. طولی نکشید که جهادی 


۳۹۰ داستان راستان 


پیش آمد و آن جوان در آن جهاد شرکت کرد. دهمین 
نفر ی که در آن جنگ شهید شد همان جوان بود . 


۱ کافی. جلد ۲ باب «حقیقةالایمان و الیقین». صفحه ۵۲. 


مهانجران نفد 


سال به سا ماه بیعنه مسلمین در مکه 
افزوده می‌شد. فشارها و سختگیریهای مکیان نه تنها 
نتوانست افرادی را که به اسلام گرویده بودند از اسلام 
برگرداند» بلکه نتوانسته بود جلو هجوم مردم را از مرد و 
زن به سوی اسلام بگیرد. هجوم روزافزون مردم به 
سوی اسلام و بعد دلسردنشدن و سرنخوردن 
مسلمانان از اسلام. و اصرار و سماجت و محکم 
چسبیدن آنان که با هیچ وسیله‌ای برنمی‌گشتند - 
بیشتر قرش رأعصبی و خشمگین می‌کرد و روز به روز 
بر شدت عمل و آزار و اذیت مسلمین می‌افزودند. 
کاربر مسلمین تنگ شد و همچنان صبر 


۳ داستان راستان 


می‌کردند. رسول اکرم برای اینکه موقتا دست قریش را 
ازسنو: مبتلماتان کوتاه کته ان مسمانام پیشتهاد کرد 
از مکه خارج شوند و به سوی حبشه مهاجرت کنند. 
فرمود چون فرمانروای فعلی حبشه مرد عادل و 
دادگستری است. می‌توانید مدتی در جوار او به سر 
برید» تا بعد خدای متعال فرجی برای همه فراهم 
سازد. 

عده زیادی از مسلمانان به حبشه هجرت کردند. 
در آنجا راحت و آسوده زندگی می‌کردند و اعمال و 
فرائض مذهبی خنویش را که در مکه به هیچ نحو 
نمی‌توانستند آزادانه انجام دهند در انجا ازادانه 
انجام می‌دادند. 
یت 
آسایش آنها مطلع شدند. از ترس اینکه مبادا کانونی 
برای اسلام در آنجا تشکیل شود. در میان خود شورا 
کردند و نقشه کشیدند که کاری کنند تا مسلمانان را به 
مکه برگردانند و مثل هميشه تحت‌نظر بگیرند. برای 
این منظور دو مرد شایسته و زیرک از میان خود 


انتخاب کردند و همراه آنها هدایای زیادی برای 
«نجاشی» پادشاه حبشه. و هدایای زیاد دیگری برای 
سران و شخصیتها و اطرافیان نجاشی که سخنانشان 
در پادشاه موثر بود فرستادند. به این دو نفر دستور 
دادند که بعد از ورود به حبشه اول به سراغ روسا و 
اطرافیان نجاشی بروید و هدایای آنها را بدهید و به آنها 
بگویید: «جمعی از جوانان بی‌تجربه و نادان ما اخیرا از 
دین ما برگشته‌اند وبه دین شما نیز وارد نشده‌اند و 
حالا آمده‌اند به کشور ما۵ رگان قوم ماء ما را 
پیش شما فرستاده‌اند که از شما خواهش کنیم اینها را 
از کشور خود بیرون کنید و به ما تسلیم نمایید. 
خواهش می‌کنیم وقتی این مطلب در حضور نجاشی 

فرستادگان قريش یک یک بزرگان و شخصیتها را 
ملاقات کردند و به هر یک هدیه‌ای دادند و از هم آنها 
قول گرفتند که در حضور پادشاه نظر آنان را تأیید 
سپس به حضور خود نجاشی رفتند و هدایای 


۳۱۴ داستان راستان 


عالی و نفیس خود را تقدیم کردند و حاجت خویش را 
بیان داشتند. 
نفع نمایندگان قريش سخن گفتند. همه نظر دادند که 
فورا دستور اخراج مسمانان و تسلیم آن ها به 
نمایندگان قریش داده شود. 

ولی خود نجاشی تسلیم این فکر و نظر نشد. گفت: 
«مردمی از سرزمین خود به کشور من پناه آورده‌اند. 
این صحیح نیست که من تحقیق‌نکرده و ندیده. حکم 
غیابی علیه آنها مولدز فده فجشتور ِ بدهم. لازم 
0 

وقتی که این جملة آخر از دهان نجاشی خارج 
شدء رنگ از صورت نمایندگان قریش پرید و قلبشان 
تپیدن گرفت. زیرا چیزی که از آن می‌ترسیدند همان 
روبرو شدن نجاشی با مسلمانان بود. آنان ترجیح 
نشوند» چون مگر نه این است که این کیش جدید 


هرچه دارد از «سخن)» و «کلام» دارد و هر کس که مفتون 
این دین شده. 1 یک سلسله سخنان 
بخصوصی است که محمد می‌گوید از جانب خدا به من 
وحی شده؟ مگر نه این است که جاذبه‌ای سحرآمیز در 
آن سخنان نهفته است؟ حالا که می‌داند؟ شاید 
مسلمانان آمدند و از همان سخنان که همه‌شان حفظ 
دارند در این مجلس خواندند و در این مجلس نیز 
همان اثر کرد رسک کرد و می‌کند. 
ولی چه باید کرد. کار از کار گذشته است. نجاشی 
دستور داد این عده راکه می‌گویند به کشور حبشه پناه 
آورده‌اند در موقع مین به حضور وی بیاورند. 

مسلمانان از آمدن نمایندگان قریش و هدیه‌های 
آنْان و رفت و آمدشان به خانه‌های رجال و 
حاشیه‌نشینان دربار نجاشی و منظورشان از آمدن به 
حبشه کاملا آگاه بودند. و البته بسیار نگران بودند که 
مبادا نقشة آنها کارگر شود و مجبور شوند به مکه 
برگردانده شوند. 

وقتی که مأمور نجاشی آمد و آنان را احضار کرد. 


۳۶ داستان راستان 


دانستند که خطر تا بالای سرشان آمده. جمع شدند و 
شور کردند که در آن مجلس چه بگویند؟ رآیها و نظرها 
همه متفق شد که جز حقیقت چیزی نگویند. یعنی 
وضع خودشان را در جاهلیت تعریف کنند و بعد 
حقیقت اسلام 9 دستورهای اسلام و روح دعوت 
اسلامی را تشریچ کل هیچ یرگ را کتمان نکنند و 
یک کلمه برخلاف واقع نگویند. 

با این فکر و تصمیم به مجلس وارد شدند. از آن 
طرف نیزء چون موضوع تحقیق در اطراف یک دین 
جد‌ید مطرح بودء نجاشی دستور داد که عده‌ای از 
بود در مجلس حاضر باشند. عدهة زیادی از «اسقف»ها با 
تشریفات مخصوصی شرکت کردند. جلو هر کدام یک 
کتاب مقدس گذاشته شد. مقامات دولتی نیز هر یک 
سلطنتی و تشریفات مذهبی دست به دست یکدیگر 
داده» شکوه و جلال خاصی به مجلس داده بود. خود 
نجاشی در صدر مجلس نشسته بود و دیگران هر کدام. 


به ترتیب درجات. در جای خود قرار گرفته بودند. هر 
بیننده‌ای بی‌اختیار در مقایل آنهمه عظمت و 

و 
خاصی به آنان داده بود و خود را «خشت زیر سر و بر 
تارک هفت‌اختر پای» می‌دیدند. با طمأنینه و آرامش و 
وقار وارد آن مجلس باعظمت شدند. جعفرین 
بی‌طالب در جللچمیرن بع الیل یکی پس از 
دیگری وارد شدند. ولمم هبع توجهی به 
انهمه جلال و شکوه ندارند. بالاتر از همه اينکه رعایت 
۱۳۰ 
خاکساری و به خاک بوسه‌زدن است. نکردند. وارد 
شدند و سلام کردند. 

این جریان که به منزلة اهانتی تلقی می‌شد مورد 
ام فا اس سا 
که به خاطر آن به اینجا پناه آورده‌ایم به ما اجازه 
نمی‌دهد در مقابل غیر خدای یگانه اظهار خاکساری 


کنیم.) 
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دیدن آن عمل و شنیدن این سخن در توجیه آن 
عمل. رعبی در دلها انداخت و هیبت و عظمت و 
ش یت یی فساسا ان دا که ای تاه 
جلالهای مجلس همه تحت‌الشعاع قرارگرفت. 

نجاشی شخصا عهده‌دار بازپرسی از آنها شد. 
پرسید: «آين دین جدید شما چه دینی است که هم با 
دین قبلی خود شما متمایز است و هم با دین ما؟) 
ابی‌طالب برادر بزرگتر امیرالمومنین علی علیه‌السلام 
بود و قرار بر این بود که او عهده‌دار توضیحات و جوابده 
سوالات باشد. 

جعفر گفت: «ما مردمی بودیم که در نادانی به سر 
می‌بردیم» بت می‌پرستیدیم» مردار می‌خوردیم» 
همسایگان بدی می‌کرديم. اقویای ماضعفای مارا 
می‌خوردند. در چنین حالتی به سر می‌بردیم که 
خداوند پیغمبری به سوی ما مبعوث فرمود که نسب و 
پاکدامنی او را کاملا می‌شناسیم. او ما را به توحید و 


عبادت خدای یکتا خواند و از پرستش بتها و سنگها و 
چوبها باز داشت. ما را فرمان داد به راستی در گفتاره و 
ادن و ای خی وش کسیر کی ام 
خوردن مال یتیم» و متهم‌ساختن زنان پاکدامن. ما را 
فرمان داد به شریک نگرفتن در عبادت برای خدا و به 
نماز و زکات و روزه و 

«ما هم به او ایمان آوردیم و اورا تصدیق کردیم و از 
این دستورها که برشمردم پیروی کردیم. ولی قوم ما 
ما را مورد تعرض قی دادیوفع یدنه که این 
دستورها را رها کنیم و برگردیم به همان وضعی که در 
سابق داشتیم باز برگردیم به بت‌پرستی و همان 
یا کف داش عون ماع ما رای 
کردند و تحت شکنجه قرار دادند. این بود که ما آنجا را 
رها کردیم و به کشور شما آمدیم و امیدواریم که در 

سخن جعفر که به اینجا رسید. نجاشی گفت: «از 
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جهان دیگر به سوی او آمده. چیزی حفظ هستی؟» 

جعفر: «بلی.) 

نجاشی: «مقداری بخوان.» 

اک 
مسیحی‌مذهب بودند و خود پادشاه هم شخصا 
مسیحی بود و «اسقف ها همه کتاب مقدس انجیل را 
جلو گذاشته بودند و مجلس از احساسات مسیحیت 
موج می‌زد سورة مبارکة مریم را -که مربوط به مریم و 
عیسی و یحبی و زکرپاست-آغاز کرد و آبات آن سوره 
راکه فاصله‌هاء مرک وتا شاتطتلهای یکنواخت آنها 
آه نگ م خصوصی پدید می‌آورد» باطمأنینه و 
استحکام خواند. جعفر ضمنا خواست با خواندن این 
آیات منطق معتدل و صحیح قرآن را دربارة عیسی و 
مریم برای مسیحیان بیان کند. و بفهماند که قرآن در 
عین اینکه عیسی و مریم را به منتها درجه تقدیس 
که ی (ررحوت ات ور میور 
تی جم خی ۱ خر قشاع که هی 
گونه‌ها جاری شد. 


همینهاست. این سخنان و سخنان عیسی از یک ریشه 
است.) 
بعد رو کرد به نمایندگان قریش و گفت: «بروید 
دنبال کارتان.» هدایای آنها را هم به خودشان رد کرد. 
نجاشی بعدا رسما مسلمان شد و در سال نهم 
هجری از دنیا رفت. رسول اکرم از دور بر جنازه‌اش نماز 
خواند!. 


۱.سیرابن‌هشام جلد ۱.صفحات ۳۳۸-۳۲۱»وشرح ابن اپی الحد ید بر 
نهج‌البلاغه, جلد ۴. چاپ بیروت. ص ۱۷۵ - ۰۱۷۷ و ناسخ‌التواریخ» 
وقایع قبل از هجرت. 


امام صادق علیه‌السلام جامةّ زبر کارگری بر تن و 
بیل در دست داشت و در بوستان خویش سرگرم بود. 
چنان فعالیت کرده بود که سراپایش را عرق گرفته بود. 

دراین حال ابوعمرو شیبانی وارد شد و امام را در 
آن تعب و رنج مشاهده کرد. پیش خود گفت شاید علت 
ات سکهامام صتهای بش ره وی ایکا 
مق اه ات که کی اک ود اس اه 
خودش دست به کار شده. جلو آمد و عرض کرد: «اين 
بیل را به من بدهید» من انجام می‌دهم.» 

امام فر مود: (ن۹» من اشانشتا دوست دارم که مرد 


کارگر و آفتاب ۳۲۳ 


۳ 1 ب ۹ : ۱ 
برای تحصیل روزی رنج بکشد و افتاب بخورد.» 


۱. «انی احب ان یتأذی الرجل بحژالشمس فی طلب‌العيشة.»: بحارالانواده ج / 
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مرد انصاری خانة جدیدی در یکی از محلات 
مدینه خرید و به آنجا منتقل شد. تازه متوجه شد که 
همساية ناهمواری نصیب وی شده. 

به حضور رسول اکرم آمد و عرض کرد: «در فلان 
محله. میان فلان قبیله خانه‌ای خریده‌ام و به آنجا 
منتقل شده‌ام. متأسفانه نزدیکترین همسایگان من 
سعادت نیست. از شرش نیز در امان نیستم. اطمینان 
ندارم که موجبات زیان و آزار مرا فراهم نسازد.؛ 

رسول اکرم چهار نفر: علی» سلمان. ابوذر و 
شخصی دیگر را که گفته‌اند مقداد بوده است ‏ مأمور 


همسایةٌ نو ۳۳۵ 


کرد با صدای بلند در مسجد به عموم مردم از زن و از 
مره ابلاغ کید که وهر کس همسایکانشی از آزر اور در 
امان نباشند ایمان ندارد.» 

این اعلام در سه نوبت تکرار شد. بعد رسول اکرم با 
دست خود به چهار طرف اشاره کرد و فرمود: داز هر 
طرف تا چهل خانه(همتتایه محشوب/می‌شوند»۱ 


۱ کافی, جلد ۲. باب «حق‌الجوار». صفحه ۶۶۶. 


اخرین سخن 


تا چشم گر ماد لامادام علیهالسلام» به 
ابوبصیر -که برای تسلیت گفتن به او به مناسبت وفات 
شوهر بزرگوارش امام صادق آمده بود -افتاد اشکهایش 
جاری شد. ابوبصیر نیز لختی گریست. همینکه گرية 
ام حمیده انستتاف: به ابویصیر گفت: (تو در بات 
احفضر آمام خاخه بوقی قش یه عجیی ای افتاقم 

ایوبصیر پرسید: «چه قضیه‌ای؟» گفت: «لحظات 
آخر زندگی امام بود. امام دقایق آخر عمر خود را طی 
می‌کرد. پلکها روی هم افتاده بود.ناگهان امم پلکها 
از روی هم برداشت و فرمود: «همین الان جمیع افراد 


آخرین سخن ۳۳۷ 


این وقت امام همچو دستوری داده بود. ما هم همت 
کردیم و همه را جمع کرديم. کسی از خویشان و 
نژذیکان امام باقی نماند که آنجا حناضر نشده باشد: 
همه منتظر و آماده که امام در این لحظة حساس 
می‌خواهد چه بکند و چه بگوید. 

«امام همینکلا همم ریحاگ رگید. جمعیت را 
مخاطب قرار داهاه فآمو۷: شفاعه ما هرگز نصیب 
کسانی که نماز رات رهم شماانننخل هد شد۱ 


۱. بحارالانواه ج ۱۱ /ص‌ ۱۰۵ 


۳ 

م2 

له 
+ 


اثری که روی شانة نسیبه دختر کعب که به نام 
پسرش عماره «ام‌عماره» خوانده می‌شد -باقی مانده 
بودء از یک جراحت بزرگی در گذشته حکایت می‌کرد. 
زنان و بالاخص دختران و زنان جوانی که عصر رسول 
خدا را درک نکرده‌بودند يا در آن وقت کوچک بودند. 
باکنجکاوی زیادی از او ماجرای هولناکی رکه منجر به 
زخم شانه‌اش شده بود می‌پرسیدند. همه میل داشتند 
داستان حبرت‌انگیز نسیبه را در صحنة «احد» از زبان 
خودش بشنوند. 

نسیبه هیچ فکر نمی‌کرد که در صحنه احد با شوهر 


یه ۳۳۹ 


و دو فرزندش دوش به‌دوش یکدیگر بجنگند و از 
روا فتاه نا کسر او فعط شک ایس رنه هو 
کشیده بود برای آنکه در میدان جنگ به مجروحین 
آب برساند. نیز مقداری نوار از پارچه تهیه کرده و همراه 
آورده بود تا زخمهای مجروحین را ببندد. او بیش از 
این دو کار در آن روز برای ود[ بش/یینی نمی‌کرد. 
مسلمانان در آغاز مبارزه. با آنکه از لحاظ عدد زیاد 
نبودند و تجهیزا تکافی هم نداشتند. شکست عظیمی 
به دشمن دادند. دشمن پا به فرار گذاشت و جاخالی 
گرده وی طولی نکشید. در اثر غفلتی که یک عده از 
نگهبانان تل «عینین» در انجام وظیفة تن کر 
دمن ار باهش تون رد وم قوش ومد 
زیادی از مسلمانان از دور رسول اکرم پراکنده شدند. 
نسیبه همینکه وضع را به این نحو دید. مشک آب 
را به زمین گذاشت و شمشیر به دست گرفت. گاهی از 
شمشیر استفاده می‌کرد و گاهی از تير و کمان. سپر 
مردی را که فرار می‌کرد نیز برداشت و مورد استفاده 
قرار داد. یک وقت متوجه شد که یکی از سپاهیان 


۳۳۰ داستان راستان 


دشمن فریاد می‌کشد: «خود محمد کجاست؟ خود 
محمد کجاست؟» نسیبه فورا خود را به او رساند و 
چندین ضربت بر او وارد کرد. و چون آن مرد دو زره 
روی هم پوشیده بود ضربات نسیبه چندان در او تاثیر 
نکرد» ولی او ضربت محکمی روی شانة بی‌دفاع نسیبه 
زد که تا یک سال مداوا می‌کرد. رسول خدا همینکه 
متوجه شد خون از شانة نسیبه فوران می‌کند. یکی از 
پسران نسیبه را صدا زد و فرمود: «زود زخم مادرت را 
ببند.» وی زخم مادر را بست و باز هم نسیبه مشغول 
کارزار شد. 

زخم برداشته. فورا پارچه‌هایی که به شکل نوار برای 
زخم‌بندی مجروحین با خود آورده بود درآورد و زخم 
پسرش را بست. رسول اکرم تماشا می‌کرد و از مشاهدهة 
شهامت این زن لبخندی در چهره داشت. همینکه 
نسیبه زخم فرزند را بست به آوگفت: «فرزندم زود 
حرکت کن و مهیای جنگیدن باش.» هنوز این سخن به 
دهان نسیبه بود که رسول اکرم شخصی را به نسیبه 


یه ۲۳ 


ی 


نشان داد و فرمود: «ضارب پسرت همین بود.» نسیبه 
مثل شیر نر به آن مرد حمله برد و شمشیری به ساق 
پای او نواخت که به روی زمین افتاد. رسول اکرم فرمود: 
دخوب انتقام خویش راگرفتی. خدا را شک رکه به تو 
ظفر بخشید و چشم تور روشن ساخت.) 

عده‌ای از مسلمانان شهید شدند و عده‌ای مجروح. 
نسیبه جراحات بسیاری برداشته بود که امید زیادی به 
زنده ماندنش نمییرفت؛: 

بعد از واقعذ احد. سو کنو یرای اطمینان از 
وضع دشمن. بلافاصله دستور داد به طرف 
«حمراءالاسد» حرکت کنند. ستون لشکر حرکت کرد. 
نسیبه نیز خواست به همان حال حرکت کند. ولی 
زخمهای سنگین اجازة حرکت به او نداد. همینکه 
رسول اکرم از «حمراءالاسد» برگشت. هنوز داخل خانة 
خود نشده بود که شخصی را برای احوالپرسی نسیبه 
فرستاد. خبر سلامتی او را دادند. رسول خدا از این خبر 


۳۳۲ داستان راستان 


خوشحال و مسرور شد . 


5 شرح ابن اپی الحد ید. جلد 18 صفحات ۶2۸- 2۷۰ نقل از مغازی 


ٍِِ 


عیسی علیه‌السلام به حواریین گفت: «من 
خواهش و حاجتی دارم. اگر قول می‌دهید آن را 
برآورید بگویم.» حواریین گفتند: «هرچه امر کنی 
اطاعت می‌کنیم.) 

عیسی از جا حرکت کرد و پاهای یکایک آنها را 
شست. حواریین در خود احساس ناراحتی می‌کردند. 
ولی چون قول داده بودند خواهش عیسی را بپذپرند 
تسلیم شدند و عیسی پای همه را شست. همینکه کار 
به انجام رسید. حواریین گفتند: «تو معلم ما هستی, 
شایسته این بود که ما پای تو را می‌شستیم نه تو پای ما 


ر) 


۳۳۴ داستان راستان 


عیسی فرمود: این کار را کردم برای اینکه به شما 
مان که سمگفردم میور کر ما که شوت 
مردم را به عهده بگیرد «عالم» است. این کار را کردم تا 
تواضع کرده باشم و شما درس تواضع را فرا گیرید و بعد 
از من که عهده‌دار تعلیم و ارشاد مردم می‌شوید راه و 
روش خود را تواضع و خدمت خلق قرار دهید. اساسا 
حکمت در زمينة تواضع رشد می‌کند نه در زمينة 
تکبر همان‌گونه که گیاه در زمین نرم دشت می‌روید نه 
در زمین سخت کوه گناد 


۱ وسائل ج ۲ص ۴۵۷. 


سوم دس 


رسول اکرم صلی‌له‌علیه و آله در یکی از مسافرتها 
با اصحابش در سرزمینی خالی و بی‌علف فرود آمدند. 
به هیزم و آتش احتیاج داشتند. فرمود: «هیزم جمع 
کنید.» عرض کردند: «یا رسول‌اللّه! ببینید این سرزمین 
چقدر خالی است! هیزمی دیده نمی‌شود.» فرمود: «در 
عین حال هر کس هر اندازه می‌تواند جمع کند.) 

اصحاب روانة صحراً شدند. با دقت به روی زمین 
نگاه می‌کردند و اگگر شاخة کوچکی می‌دیدند 
برمی‌داشتند. هر کسن هر اندازه توانست ذره‌ذره جمع 
کرد و با خود آورد. همینکه هم فرد هرچه جمع کرده 
بودند روی هم ریختند, مقدار زیادی هیزم جمع شد. 


۳۳۶ داستان راستان 


در این وقت رسول اکرم فرمود: «گناهان کوچک 
هم مثل همین هیزمهای کوچک است. ابتدا به نظر 
نمی‌آید. ولی هر چیزی جوینده و تعقیب‌کننده‌ای 
دار۵فتهان طو. کشا بخستیت»ه کعفیب کیو ید 
این‌قدر هیزم جمع شد. گناهان شما هم جمع و احصا 
می‌شود و یک روز می‌بینید از همان گناهان خرد که به 


چشم نم ی‌آمد. آنبوه عظیمی جمع شده است۱ 


۱. وسائل. ج ۲ /ص ۴۶۲. 


شراب در سفره 


منصور دوانیقی هرچندی یک‌بار به بهانه‌های 
مختلف امام صادق را از مدینه به عراق می‌طلبید و 
تحت نظر قرار می‌داد. گاهی مدت زیادی امام را از 
بازگشت به حجاز مانع می‌شد. در یکی از این اوقات که 
امام در عراق بود یکی از سران سپاه منصور پسر خود را 
ختنه کرد عده زیادی را دعوت کرد و ولیمة مفصلی 
داد. اعیان و اشراف و رجال همه حاضر بودند. از جملة 
کسانی که در آن ولیمه دعوت شده بودند امام صادق 
بود. سفره حاضر شد و مدعوین سر سفره نشستند و 
مشغول غذاخوردن شدند. در این بین یکی از مدعوین 


۳۳/۸ داستان راستان 


دادند. قدح که به دست او داده شد. فورا امام صادق 
نیمه‌کاره از سر سفره حرکت کرد و بیرون رفت. 
خواستند امام را مجددا برگردانند» برنگشت. فرمود 


رسول خدا فرموده است: «هرکس بر سر سفره‌ای 
تتتیند کفهه نخا شرا باشت لعتت داب او امشت ۱ 


۱. بحارالانوانه ج ۱۱ / ص ۱۱۵. 


استماع قران 


ابن‌مسعود یکی از نویسندگان وحی بود. یعنی از 
کسانی بود که هرچه از قرآن نازل می‌شد. مرتب 
می‌نوشت و ضبط می‌کرد و چیزی فروگذار نمی‌کرد. 

یک روز رسول اکرم به او فرمود: «مقداری قرآن 
بخوان تا من گوش کنم.» آبن مسعود مصحف خویش را 
گشود. سورة مبارکة نساء آمد. او می‌خواند و رسول 
اکرم با دقت و توجه گوش می‌کرد. تا رسید به اية ۴۱: 
«فکیت اذا جننا من کل ئّ بشهید و جنا بک علی هوّلاء شهیدا» 
یعنی چگونه باشد آن وقت که از هر امتی گواهی 
بیاوریم. و تو را برای این امت گواه بياوريم. همینکه 
این‌مسعود این آیه را قرائت کرد چشمهای رسول اکرم 


۳۳۰ داستان راستان 


پراز اشک شد و فرمود: «دیگر کافی است»۱ 


۱ کحل‌البصر محدث قمی. صفحهٌ ۷۹ 


یت 


چندی بود که در میان مردم عوام نام شخصی 
بسیار برده می‌شد و شهرت آو به قدس و تقوا و دیانت 
پیچیده بود. همه‌جا عامة مردم سخن از بزرگی و 
بزرگواری او می‌گفتند. مکرر در محضر امام صادق 
سخن از آن مرد و ارادت و اخلاص عوام‌الناس نسبت به 
او به میان می‌آمد. امام به فکر افتاد که دور از چشم 
دیگران آن مرد بزرگوار» را که تا این حد مورد علاقه و 
ارادت تودة مردم واقع شده از نزدیک ببیند. یک روز به 
طور ناشناس نزد او رفت. دید ارادتمندان وی که همه 
از طبقة عوام بودند غوغایی در اطراف او بپا کرده‌اند. 
مامفوق اک طوه ایسا ور موی کیتفاظ 


۳۳۲ داستان راستان 


جریان بود. اولین چیزی که نظر امام را جلب کرد 
ها تمه مد بای و 
مردم جدا شد و به تنهایی راهی را پیش گرفت. امام 
آهسته به دنبال او روان شد تا ببیند کجا می‌رود و چه 
می‌کند و اعمال جالب و مورد توجه این مرد از چه نوع 
اعمالی است؟ 

طولی نکشید که آن مرد جلو دکان نانوایی ایستاد. 
امام باکمال تمجصر/یرامدیگ رهگ این مرد همینکه 
چشم صاحب دکان را غافل دید؛ آهسته دو عدد نان 
برداشت و در زیر جامة خویش مخفی کرد و راه افتاد. 
امام با خود گفت شاید منظورش خریداری است و پول 
نان را قبلا داده یا بعدا خواهد داد. ولی بعد فکر کرد اگر 
این‌طور بود پس چرا همینکه چشم نانوای بیچاره را 
دور دید نانها را بلند کرد و راه افتاد. 

باز امام آن مرد را تعقیب کرد و هنوز در فکر جریان 
ات ویس کب وال سا 
هرن سای شاه مق رک ری تا 
چشم میوه‌فروش را دور دید» دو عدد آنار برداشت و زیر 


شهرت عوام ۳۳۳ 


جامةٌ خود پنهان کرد و راه افتاد. بر تعجب امام افزوده 
شد. تعجب امام آن وقت به منتهی درجه رسید که دید 
آن مرد رفت به سراغ یک نفر مریض و نانها و انارها را به 
او داد و راه افتاد. در این وقت امام خود را به آن مرد 
رساند و اظهار داشت: «من امروز کار عجیبی از تو 
دیدم.» تمام جریان را برایش بازگو کرد و از او توضیح 
خواست. 

او نگاهی به قیافة امام کرد و گفت: «خیال می‌کنم 
تو جعفر بن محمدی.) 

-بلی درست حدس زدیء من جعفر بن محمدم. 

توق درس سای و رای شراو تا 
نسب می‌باشیء اما افسوس که این اندازه جاهل و 
نادانی. 

چه جهالتی از من دیدی؟ 

- همین پرسشی که می‌کنی از منتهای جهالت 

ست. معلوم می‌شود که یک حساب ساده را در کار دین 
۳ درک کنی. مگر نمی‌دانی که خداوند در 
قرآن فرموده: «مَن جاء بالحَسَة فلهٌ عَشر آمثالها» هر کار نیکی 


۳۳۴ داستان راستان 


ده ت این باداش دارد: باه قران فرموده: «و مَنْ جاء باس 
قلا یجْزی ال مثلها» هر کار بد فقط یک برابر کیفر دارد. 
روی این حساب پس من دونان دزدیدم دو خطا 
محسوب شد. دو انار هم دزدیدم دو خطای دیگر شد. 
مجموعا چهار خطا شد؛ اما از آن طرف آن دو نان و آن 
دو انار را در راه خدا دادم در برابر هر کدام از آنها ده 
حسنه دارم مجموعا چهل حسنه نصیب من می‌شود. 
در اینجا یک ی لخیلی) سفادهانتیجة مطلب را 
روشن می‌کند و آن اینکه چون چهار را از چهل تفریق 
کنیم» سی و شش باقی می‌ماند. بنابراین من سی و 
شش حسنه خالص دارم. و این است 1 حساب 
ساده‌ای که گفتم تو از درک آن عاجزی. 

خدا تو را مرگ بدهد. جاهل تویی که به خیال 
خود این‌طور حساب می‌کنی. یه قرآن را مگر 
نشنیده‌ای که می‌فرماید: «انما یل ای من‌الْمتقین» خدا 
فقط عمل پرهیزگاران را می‌پذ‌یرد. حالا یک حساب 
بسیار ساده کافی است که تو را به اشتباهت واقف کند. 
تو به آقرار خودت چهار گناه مرتکب شدی. و چون مال 


شهرت عوام ۲۴۵ 


مردم را به نام صدقه و احسان به دیگران دادی نه تنها 
حسنه‌ای نداری. بلکه به عدد هر یک اژ آنهاگناه 
دیگری مرتکب شدی. پس چهار گناه دیگر بر چهار 
گناه اولی تو اضافه شد و مجموعا فتتت تام شد. هیچ 
حسنه‌ای هم تداری: 

امام این بیان را کرد و در حالی که چشمان 
بهت‌زدة او به صورت امام خیره شده پود او را رها کرد و 

امام صادق وقتی این داستان رابرای دوستان نقل 
کرد. فرمود: «این‌گونه تفسیرها و توجیه‌های جاهلانه و 
زشت در آمور دینی سبب می‌شود که عده‌ای گمراه 
شوند و دیگران را هم گمراه سازند.»! 


۱ وسائل ج ۲ص ۵۷. 


وا بط نوا 


رسول اکرم بدون آنکه اهمیتی به پیشامدها بدهد 
با سرسختی عجیبی در مقابل فربش مقاومت می‌کرد 
وراه خویش را به سوی هدفهایی که داشت طی 
می‌کرد؛ از تحقیر و اهانت به بتها و کوتاه خواندن عقل 
بت‌پرستان و نسب تگمراهی و ضلالت دادن به پدران و 
اجداد انها دريغ نمی‌کرد. اکابر قریش به تنگ آمدند. 
مطلب را با ابوطالب در میان گذاشتند و از او خواهش 
با شاه راد اوماش اا وا که 
بگذارد قریش مستقیما از جلو او بیرون آیند. ابوطالب 
با زبان نرم هر طور بود قریش را ساکت کرد. تا کار 
تدریجا بالا گرفت و برای قرشیان دیگر قابل تحمل 


سخنی که به ابوطالب نیرو داد ۳۳۷ 


نبود. در هر خانه‌ای سخن از محمد صلی‌اللّه علیه و آله 
بود و هر دو نفرکه به هم می‌رسیدند. با نگرانی و 
ناراحتی سخنان و رفتار او را و اينکه از گوشه و کنار 
یکی‌یکی و يا گروه‌گروه به پیروان او ملحق می‌شوند 
ذکر می‌کردند. جای معطلی نبود. همه متفق‌القول 
شدند که هر طور سا مایی ( له کوتاه شود. 
تصمیم گرفتند بار دیگر با ابوطالب در این موضوع 
صحبت کنند و این مرتبه جدی‌تر و مصمم‌تر با او 

روسا و اکابر قریوشن دزد اپوظالم هدند وگفتند: «ما 
از تو خواهش کردیم که جلو برادرزاده‌ات را بگیری و 
نگرفتی. ما به خاطر پیرمردی و احترام تو قبل از آنکه 
مطلب را با تو در میان بگذاریم متعرض او نشدیم» ولی 
دیگر تحمل نخواهیم کرد که او بر خدایان ما عیب 
بگیرد و بر عقلهای ما بخندد و به پدران مانسبت 
ضلالت و گمراهی بدهد. این دفعه برای اتمام حجت 
اهتنا شا ماهر ات انگیزی ها و سس 1 
این رعایت احترام و پیرمردی تو را نمی‌کنیم و با تو و او 


۳۳۸ داستان راستان 


هر دو وارد جنگ می‌شویم تا یک طرف از پا درآید.» 
این اولتیماتوم صریح. ابوطالب را بسی ناراحت 
کرد. هبچوقت تا آن روز همچو سخنان درشتی از 
قریش نشنیده بود. معلوم بود که ابوطالب تاب مقاومت 
و مبارزة با قريش را ندارد و اگر بنا شود کار به جای 
خطرناک بکشدبحوولم وبوا زا گلش و همة فامیل و 
این بود که کسی نزد رسول اکرم فرستاد و موضوع 
را با او در میان گذاشکت الا که کار به اینجا 
کشیده» سکوت کن که من و تو هر دو در خطر هستیم.) 
رسول اکرم احساس کرد اولتیماتوم قریش در 
۱ 
که هم سخنان قریش را از یاد ابوطالب برد. فرمود: 
«عمو جان! همین‌قدر بگویم که اگر خورشید را در 
دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند که 
دست از دعوت و فعالیت خود بردارم هرگز برنخواهم 
داشت. تا خداوند دین خود را آشکار کند يا آنکه خودم 
رای کر ام 


سخنی که به ابوطالب نیرو داد ۳۳۹ 


این جمله را گفت و اشکهایش ریخت و از پیش 
ابوطالب حرکت کرد. چند قدمی بیشتر نرفته بود که به 
دستور ابوطالب برگشت. ابوطالب گفت: «حالا که 
این‌طور است» پس هرطور که خودت می‌دانی عمل 
کن: به خدا قسم تا خريجفسز نو دقاخ خواهم 
کرد.» 


۱. سیر؛ ابن‌هشام. ج ۱ / ص ۲۶۵. 


دانشجوی بزرگسال 


«سکاکی» مردی فلزکار و صنعتگر بود توانست با 
مهارت و دقت دواتی بسیار ظریف با قفلی ظریفتر 
بسازد که لابق تقدیم به پادشاه باشد. انتظار همه گونه 
تشویق و تحسین از هنر خود داشت. با هزاران امید و 
آرزو آن را به پادشاه عرضه کرد. در ابتدا همان‌طوری که 
انتظار می‌رفت مورد توجه قرار گرفت. اما حادثه‌ای 
پیش آمد که فکر و راه زندگی سکاکی را به کلی عوض 
۵ 

در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت بود و 
سکاکی هم سرگرم خیالات خویش, خبر دادند عالمی 


شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگوی بااو شد که 
سکاکی و صنعت و هنرش را یکباره از یاد برد. مشاهدة 
این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به وجود آورد. 

دا که ای کا وه محقدیش که 
می‌بایست نمی‌شود و آنهمه امیدها و آرزوها بی‌موقع 
است. ولی روح بلندپرواز سکاکی آن نبود که بتواند آرام 
بگیرد. حالا چه بکند؟ فکر کرد همان کاری را بکند که 
دیگران کردند و از همان راه برود که دیگران رفتند. باید 
به دنبال درس وکتاب برود و امیدها و آرزوهای 
گمشده را در آن راه جستجو کند. هرچند برای یک 
عاقل‌مرد که دورة جوانی را طی کرده. با طفلان نورس 
همدرس‌شدن و از مقدمات شروع کردن کار آسانی 
نیست ولی چاره‌ای نیست. ماهی را هر وقت از آب 
بگیرند تازه است. 

از همه بدتر اينکه وقتی که شروع به درس خواندن 
کرد. در خود هیچ‌گونه ذوق و استعدادی نسبت به این 
کار ندید. شاید هم اشتغال چندین سالة او به کارهای 
فنی و صنعتی ذوق علمی و ادبی او را جامد کرده بود. 


۳0۲ داستان راستان 


ولی نه گذشتن سن ونه خاموش شدن استعداد. 
هیچ‌کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز 
دارد. با جدیت فراوان مشغول کار شد. تا اینکه اتفاقی 
افتاد: 

آموزگاری که به او فقه شافعی می‌آموخت. این 
مسأله را به او تعلیم گرد: «عقيدة اشتاد این است که 

سکاکی این جمله را دههابار پیش خود تکرار کرد 
تا در جلسه امتحان خوب از عهده براید. ولی همینکه 
خواست درس را پس بدهد این‌طور بیان کرد: «عقيدة 
ک ان اک راخ ناک موه 

ده شهار بلنه ‏ بر همه کات شت که ان مد 
بزرگسال که پیرانه سر هوس درس خواندن کرده به 
جایی نمیرسد. سکاکی دیگر نتوانست در مدرسه و در 
شهر بمانده سر به صحرا گذاشت. جهان پهناور بر او 
تنگ شده بود. از قضاً به دامنة کوهی رسید. متوجه شد 
که از بلندیی قطره قطره آب روی صخره‌ای می‌چکد و 
در آثر ریزش مداوم. صخره را سوراخ کرده است. 


دانشجوی بزرگسال ۳۵۳ 


لحظه‌ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور 
کرد. با خود گفت: دل من هر اندازه غیرمستعد باشد از 
این سنگ سخت‌تر نیست. ممکن نیست مداومت و 
به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت 
یکی از دانشمندان الم نهر ایب( گرکگت . 


هس 


معلمین «شارل دو لینه» در مدرسه. با کمال یس 
و نومیدی, همه با هم اتفاق کردند که به پدرش که یک 
نفر کشیش بود پیشنهاد و نصیحت کنند بی‌جهت 
انتظار پیشرفت فرزندش را در کار تحصیل و 
درس‌خواندن نداشته باشد, زیرا هیچ‌گونه فهم و 
استعدادی در او مشاهده نمی‌شود؛ بهتر است یک کار 
دستی مناسبی برای فرزندش پیدا کند و به دنبال آن 
کار بفرستد. 

ولی پدر و مادر «لینه؛ روی علاقةٌ فراوان به فرزند. 
با همه نومیدی و تأثر وی را برای آموزش علم طب به 
دانشگاه روانه کردند. اما چون بضاعتی نداشتند فقط 


گیاه‌شناس ۲۵۵ 


مبلغ اندکی برای خرج دوران تحصیل او پرداختند و 
اگر ترحم و کمک یک مرد نیکوکار که در باغ دانشگاه با 
«لینه) خی ور پا 
درمی‌آورد. «لینه» برخلاف میل پدر و مادر به رشته‌ای 
که او رآبه دنبال آن فرستاده بودند علاقه‌ای نداشت. به 
رشتة گیاه‌شناسی علاقه‌مند بود. و کودکی گياهها را 
دوست می‌داشت و این خصلت را از پدرش به ارث برده 
بود. باغ پدرش از نباتات زیبا پوشیده بود. و از همان 
وقت که «لینه» دوران کودکی را طی می‌کرد. مادرش 
عادت کرده بود که هر وقت اوگريه و فریاد می‌کند گلی 
به دستش دهد تا آرام گیرد. 

در خلال اوقاتی که در دانشگاه طب تحصیل 
می‌کرد. نوشته یک گیاهشناس فرانسوی به دستش 
افتاد و علاقه‌مند شد در اسرار گیاهها تعمق کند. در آن 
اوقات یکی از مسائل روز که مورد توجه دانشمندان 
گیاه‌شناس بود. طرز طبقه‌بندی صحیح گیاهها و 
نباتات بود. لینه موفق شد یک نوع طبقه‌بندی خاصی 
برمجتای قدگیر وتاشت گیاهان ابتکار کند که پشیار 


۳02۶ داستان راستان 


مورد توجه قرار گرفت. کتابی که وی در این زمینه 
منتشر ساخت موجب شد که در همان دانشگاهی که 
در آنجا تحصیل می‌کرد برای وی در رشته‌ای که معلوم 
شد استعداد آن رشته را دارد مقامی دست و پا کنند» 
داد داش مات کفانی کار اد ما 

لینه از موفقیت خود سرمست شد. اولین بار بود 
که لذت موفقیت را می‌چشید. لذا به این پیشامد 
اهمیتی نداد و برای خود یک مأموریت علمی دست و 
پاکرد و آمادهٌ یک سفر طولانی برای تحقیق و مطالعه 
در طبیعت گردید. از اسباب سفر یک جامه‌دان و 
مختصری لباسهای زیر و یک ذره‌بین و مقداری کاغذ 
برداشت و تنها و پیاده به راه افتاد. وی هفت هزار 
کیلومتر راه را با مواجهة مشکلات عجیب و شنیدنی 
طی کرد و با غنیمت بزرگی از معلومات و مطالعات 
مراجعت نمود و در سال ۰۱۷۳۵ بعنی سه سال بعد از 
آن جریان» چون ملاحظه کرد در وطن خویش سوئد 
جزکارهای ناپایدار به دست نمیآید. به هامبورگ رفت 


گیاه‌شناس ۲۵۷ 


و در آنجا هنگام بازدید یکی از موزه‌ها یکی از 
گنجینه‌های خود راکه در این سفر به دست آورده بود و 
به وجود آن بسیار مفتخر بوده به رئیس موزه نشان داد 
فقط شبیه سر مار بلکه مانند سر «راسو» بودند. قاضی 
محل از این بازدیدکنندهة نجسو شوم سخت 
خشمگین شد امر داد تااو را اخراج کنند. لینه باز هم 
مسافرتهای خوطدهآداد وی اچارسالة دکترای 
خود را در علم طب گذرانید و حتی توانست کتاب خود 
را به نام «دستگاه طبیعت» در بین راه در «لیدن» به 
چاپ برساند. این کتاب برای او شهرتی به‌وجود آورد و 
یکی از ثروتمندان آمستردام به او پیشنهاد کرد که باغ 
ماو ماتتار اجه کش وید این طوق‌موفق ده 
لحظه‌ای به پای خستة خود استراحت بدهد. و از لطف 
حامی نیکوکار خود توانست کشور فرانسه را نیز بازدید 
کرده در جنگلهای «مودون» به جمع| وری انواع گیاهان 
آنجا مشغول شود. سرانجام درد غربت و علاقه به وطن 
او راگرفت و به سوقد کشور خودش باز گشت. وطن این 


بار قدرش را دانست و افتخاراتی که لازمة نبوغ و 


پشتکار و اراد او بود به وی -که یک روز معلمین 
ملارس عذ رشن را خواسته نودنن - عطاکزه . 


ِ 


دموستنس» خطیب و سیاستمدار معروف یونان 
قدیم. که با ارسطو در یک سال متولد و در یک سال 
درگذشته‌اند از آغاز رشد و تمیز و سالهای نزدیک بلوغ 
برای ایراد سخنرانی آماده می‌شد. ولی نه برای آنکه 
در مجامع مهم و سخنرانیهای سیاسی و اجتماعی 
نطق ایراد کند» و نه برای آنکه در محاکم قضایی وکیل 
مدافع خوبی باشد. بلکه فقط به خاطر اینکه علیه 
کسانی که وصی پدرش و سرپرست خودش در کودکی 
بودند و ثروت هنگفتی که از پدرش به ارث مانده بود 
خورده بودند» در محکمه اقامة دعوی کند. 


۲۶۰ داستان راستان 


مدتی مشغول این کار بود. از مال پدر چیزی به 
دستش نیامد. اما در سخنوری ورزیده شد و بر آن شد 
سخنوری او مورد پسند واقع نشد. عیبهایی در 
سخنرانی‌اش چه از جنبه‌های طبیعی مربوط به آواز و 
لهجه و کوتاه و بلندی نفس» و چه از جنبه‌های فنی 
مربوط به انشاء و تعبیر دیده می‌شد ولی به کمک 
عظیم. همة آن معایب را از بین برد. خانه‌ای زیرزمینی 
برای خود مهیا ساخت و تنها در آنجا مشغول تمرین 
خطابه شد. برای اصلاح لهج خود ریگ در دهان 
می‌گرفت و به آواز بلند شعر می‌خواند. برای اینکه 
نفسش قوّت بگیرد رو به بالا می‌دوید يا منظومه‌های 
طولانی را یک نفس می‌خواند. در برابر آشینه سخن 
می‌گفت تا قيافة خود را در آئینه ببیند و ژستها و اطوار 


كِ ۲۶۱ 


5 و مه ی ی 


قطان 


مهربان آن حضرت به فاصلةٌ چند روز هر دو از دنیا 
رفتند و به این ترتیب رسول اگرم بهترین پشتیبان و 
مدافع خویش را در بیرون خانه. یعنی ابوطالب. و 
پاش رننفایه دلداری وی عویش رآ درذاعل خاند: 
یعنیی خدیجه. در فاصلة کمی از دست داد. 

وفات ابوطالب به همان نسبت که بر رسول اکرم 
گران تمام شد. دست قریش را در آزار رسول اکرم بازتر 
کرد. هنوز از وفات ابوطالب چند روزی نگذشته بود که 
هنگام عبور رسول اکرم از کوچه» ظرفی پر از خاکروبه 
رورت ای کی خای لو یه اند ی کت 


ثمره سفر طائف ۳۶۳ 


یکی از دختران آن حضرت (کوچکترین دخترانش» 
فاطمه سلاه‌اللّه علیها) جلو دوید و سر و موی پدر را 
شستشو داد. رسول اکرم دید که دختر عزیزش اشک 
می‌ریزد» فرمود: «دخترکم! گریه نکن و غصه نخور» پدر 

بعد از این جریان» تنها از مکه خارج شد و به عزم 
دعوت و ارشاد قبیلة «ثقیف» به شهر معروف و خوش 
آب و هوا و پر ناز و نعمت «طائف» در جنوب مکه که 
ضمنا تفزجگاه ثروتمندان مکه نیز بود رهسپار شد. 

از مردم طائف انتظار زیادی نمی‌رفت. مردم آن 
شهر پر ناز و نعمت نیز همان روحية مکیان را داشتند 
که در مجاأورت کعبه می‌زیستند و از صدقة سر بتها در 
زندگی مرفهی به سر می‌بردند. 

ولی رسول اکرم کسی نبود که به خود باس و 
نومیدی راه بدهد و دربارة مشکلات بیندیشد. او برای 
ربودن دل یک صاحبدل و جذب یک عنصر مستعد. 
حاضر بود با بزرگترین دشواریها روبرو شود. 


۳۶۴ داستان راستان 


شنید که قبلااز اهل مکه شنیده بود. یکی گفت: «هیچ 
کس دیگر در دنیا نبود که خدا تو را مبعوث کرد؟!» 
دیگزی گفت: ومن جامة کعبه را درد ینم باشمزآگر و 
پیغمبر خدا باشی.» سومی گفت: «اصلا من حاضر 
نیستم یک کلمه با تو هم‌سخن شوم.» و از این قبیل 
سخنان. 

نهتنها دعلأت آن اضر ین یذ یرفتند. بلکه از 
ترس اینکه مبادا در گوشه‌وکنار افرادی پیدا شوند و به 
سخنان اوگوش بدهند. یک‌عده بچه و یک عده اراذل و 
اوباش را تحریک کردند تا آن خضرت را از طائف اخراج 
کنند.آنها هم با دنام و سنگ پراکندن او را بدرقه 
کردند. رسول اکرم در میان سختیها و دشواریها و 
جراحتهای فراوان از طائف دور شد و خود را به باغی در 
خارج طاثف رساند که متعلق به عتبه و شیبه, دو تفر از 
ثروتمندان قریش, بود و اتفاقا خودشان هم در آنجا 
بودند. آن دو نفر از دور شاهد و ناظر احوال بودند و در 
دل خود از این پیشامد شادی می‌کردند. 

بچه‌ها و اراذل و اوباش طاثف برگشتند. رسول اکرم 


ثمرهٌ سفر طاتف ۳۶۵ 


در سایة شاخه‌های انگور» دور از عتبه و شیبه نشست تا 
دمی استراحت کند. تنها بود. او بود و خدای خودش. 
روی نیاز به درگاه خدای بی‌نیاز کرد و گفت: 

«خدایا! ضعف و ناتوانی خودم و بسته شدن راه 
چاره و استهزاء و سخرية مردم را به تو شکایت می‌کنم. 
ای مهربانترین مهربانان! تویی خدای زیردستان و 
خوارشمرده‌شدگان» توبی خدای من مرا به که وا 
می‌گذاری؟ به بیگانه‌ای که به من اخم کند. يا دشمنی 
که او را بر من تفوق داده‌ای؟ خدایا اگر آنچه بر من 
رسید. نه از آن راه است که من مستحق بوده‌ام و تو بر 
من خشم گرفته‌ای» باکی ندارم» ولی میدان سلامت و 
عافیت بر من وسیعتر است. پناه می‌برم به نور ذات تو 
که تاریکیها با آن روشن شده و کار دنیا و آخرت با آن 
راست گردیده است از اینکه خشم خویش بر من 
بفرستی یا عذاب خودت را بر من نازل گردانی. من 
بدانچه می‌رسد خشنودم تا تواز من خشنود شوی. 
هیچ گردشی و تغییری و هیچ نیرویی در جهان نیست 
مگراز تو و به وسیلة تو.» 


۳۶۶ داستان راستان 


عتبه و شیبه در عین اینکه از شکست رسول خدا 
خویشاوندی. «عداس) علام مسیبجی خود را که 
همراهشان بود دستور دادند تا یک طبق انگور پر کند و 
ببرد جلو آن مردی که در آن دور در زیر سایة 
شاخه‌های انگور نشسته بگذارد و زود برگردد. 

«عداس» انگورها را آورد و گذاشت و گفت: «بخور» 
رسول اکرم زگرد و )!که دنة انگور را به 
دهان بگذارد. کلم مبارکة (بسم‌اللّه» را بر زبان راند. 

این کلمه تا آن روز به گوش عداس نخورده بود. 
اولین مرتبه بود که آن را می‌شنید. نگاهی عمیق به 
چهرة رسول اکرم انداخت و گفت: «اين جمله معمول 
مردم این منطقه نیست. این چه جمله‌ای بود؟» 

رسول اکرم: «عداس! اهل کجایی؟ و چه دینی 
داری؟» 

-من اصلا اهل نینوایم و نصرانی هستم. 

خاهل تسوا هل یر تمس ام دا یکی 


متی؟ 


ثمرهٌ سفر طاتف ۳۶2۷ 


یونس بن متی را می‌دانی؟ در خود نینوا وقتی که من 
انجا بودم ده نفر پیدا نمی‌شد که اسم «متی» پدر یونس 
را بداند. 

پونس برادر من است. او پیغمبر خدا بود» من نیز 

عتبه و شیبه دیدند عداس همچنان ایستاده و 
معلوم است که مشغول گفتگو است. دلشان فرو ربخت. 
زیرا از گفتگوی اشخاص با رسول اکرم بیش از هر 
چیزی بیم داشتند. یک وقت دیدند که عداس افتاده و 
سر و دست و پای رسول خدا را می‌بوسد. یکی به 
دیگری گفت: «دیدی غلام بیچاره را خراب کرد!»! 


م ی 


۱. سیر ابن‌هشام, ج ۱ / ص ۴۲۱-۴۱۹ 


ابواسحق صابی از فضلا و نویسندگان معروف قرن 
چهارم هجری است. مدتی در دربار خلیفة عباسی و 
مدتی در دربار عزالدولة بختیار (از آل بویه) مستوفی 
بود. ابواسحق دارای کیش «صابی» بود که به اصل 
«نوحید» ایمان دارند ولی به اصل «نبوت» معتقد 
نیستند. عرالدولة بختیار سعی فراوان کرد بلکه بتواند 
ایواسحق را راضیی کند که اسللام اختیار کند. اما میسر 
نشد. ابواسحق در ماه رمضان به احترام مسلمانان روزه 
می‌گرفت و از قرآن کریم زیاد حفظ داشت. در نامه‌ها و 
نوشته‌های خویش از قرآن زیاد اقتباس می‌کرد. 

ابواسحق مردی فاضل و نویسنده و ادیپ و شاعر 


بود و با سید شریف رضی که نابِغة فضل و ادب بود - 
دوست و رفیق بودند. ابواسحق در حدود سال ۲۸۴ 
هجری از دنیاً رفت و سید رضی قصیده‌ای عالی در 
مرثية وی سرود که مضمون سه شعر آن این است: 

«آیا دیدی چه شخصیتی را روی چوبهای تابوت 
حرکت دادند؟ و آیا دیدی چگونه شمع محفل خاموش 
شد؟ 

«کوهی فرو ربخت که اگر این کوه به دریا ريخته بود 
دریا را به هیجان می‌آورد و سطح آن را کف آلود 
تا نهر 

تقو و دشر یرن وان 
نمی‌کردم که خاک می‌تواند روی کوههای عظیم را 
بیوشانک 


۳ من حملوا علی‌الاعواد 
ارآیت کبف خبا ضیاء النادی 
جبل هوی لو خر فی‌البحر اعتدی 


ت 


.۷۷ داتان یشان 


بعدها بعضی از کوته‌نظران سید را مورد ملامت و 
شماتت قرار دادند که کسی مثل تو که ذرية پیغمبر 
ات اف شود کف همان مه در 
شرایع و ادیان بود مرثیه بگوید و از مردن او اظهار 

سید گفت: «من به خاطر علم و فضلش او را مرثیه 
گفتم. درحقیقت علم و فضیلت را مرثیه گفته‌ا»! 


...تما تمایق کف دی 
آن هی تما اراد 
۱ وفیاتالاعیان این خلکان, ج ۱ص ۳۶ و الکنن والالقاب محدث قمی» 
3 ۲ /ض ۳۶۵ ذیل عنوان «الصابی». 


در جستجوی حفیفت 


سودای حقیقت و رسیدن به سرچشمه یقین 
«عنوان بصری» را ارام نمی‌گذاشت. طی مسافتها کرد و 
به مدینه آمد که مرکز انتشار اسلام و مجمع فقها و 
محدین بود. خود را به محضر مالک بن انس محدث و 
فقیه معروف مدینه. رساند. 

در محضر مالک طبق معمول احادیثی از رسول 
خدا روایت و ضبط می‌شد. عنوان بصری نیز در ردیف 
سایر شاگردان مالک به نقل و دست به دست کردن و 
ضبط عبارتهای احادیث و به ذهن سپردن سند آنهاء 
نی تام کشا که باکت ارات رتم 
سرگرم بود تا بلکه بتواند عطش درونی خود را به این 


۳۷۲ داستان راستان 


وسیله فرو نشاند. 

در آن مدت امام صادق علیه‌السلام در مدینه نبود. 
پس از چندی که آن حضرت به مدینه برگشت. عنوان 
بصری عازم شد چندی هم به همان ترتیبی که شاگرد 
مالک بوده در محضر امام شاگردی کند. 

ولی امام به منظور اینکه آتش شوق او را تیزتر کند 
از او پرهیز کرد؛ روزی به او فرمود: «من آدم گرفتاری 
هستم بعلاوه اذکار و اورادی در ساعات شبانه‌روز دارم. 
وقت ما را نگیر و مزاحم نباش. همان‌طور که قبلا به 
مجلس درس مالک می‌رفتی حالا هم همان‌جا برو.» 

این جمله‌ها که صریحا جواب رد بود» مثل پتکی بر 
مغز عنوان بصری فرود آمد. از خودش بدش آمد. با 
خود گفت اگر در من نوری و استعدادی و قابلیتی 
می‌دید مرا از خود نمی‌راند. از دلتنگی داخل مسجد 
پیغمبر شد و سلامی داد و بعد با هزاران غم و آندوه به 
خانه وهی فرط 

فردای آن روز از خانه بیرون آمد و یکسره رفت به 
روضة پیغمبر» دو رکعت نماز خواند و روی دل به درگاه 


در جستجوی حقیقت ۳۷۳ 


الهی کرد و گفت: «خدایا تو که مالک همه دلها هستی از 
تو می‌خواهم که دل جعفرین محمد را با من مهربان 
کنی و مرا مورد عنایت او قرار دهی و از علم او به من 
بهره برسانی که راهراست تو را پیدااکنم» 

بعد از این نماز و دعا بدون اینکه به جایی برود. 
مستقیما به خانة خودش برگشت. ساعت به ساعت 
امن کات دمص لته اما 
صادق افزوده می‌شود. به همین جهت از مهجوری 
خویش بیشتر رنج می‌برد. رنج فرآوان» او را در کنج 
خانه محبوس کرد. جز برای ادای فریض نماز از خانه 
بیرون نمیآمد. چاره‌ای نبود. از یک طرف امام رسما 
ه اوگفته بود دیگر مزاحم من نشوء و از طرف دیگر 
میل و عشق درونی‌اش چنان به هیجان آمده بود که 
جز یک مطلوب و یک محبوب بیشتر برای خود 
نمی‌یافت. رنج و محنت بالاگرفت. طاقتش طاق شد. 
دیگر نتانست بیش از این صبر کند» کفش و جامه 
پوشیده به در خانة امام رفت. خادم آمد. پرسید: «چه 


کار داری؟» 


۳۷۴ داستان راستان 


هیچ فقط می‌خواستم سلامی به آمام عرض کنم. 


-امام مشغول نماز است. 
طولی نکشید که همان خادم آمد و گفت: «بسم‌الله. 
بفرمایید!» 


«عنوان» داخل خانه شد. چشمش که به امام افتاد 
سللام کرد. امام جواب سلام را به اضافة یک دعابه او رد 


-ابوعبداللّه. 
خداوند این کنیه را برای تو حفظ کند و به تو 
توفیق عنایت فرماید. 


شنیدن این دعا بهجت و انبساطی به او داد. با خود 
گفت اگر هیچ بهره‌ای از این ملاقات جز همین دعانبرم 
مرا کافی است. بعد امام فرمود: «خوب. چه کاری داری؟ 
و چه می‌خواهی؟» 

از خدا خواسته‌ام که دل تو را به من مهربان کند و 
مر از علم تو بهره‌مند سازد. امیدوارم خداوند دعای مرا 
مستجاب فرماید. 

ای اباعبدالُه! معرفت خدا و نور یقین با رفت وآمد 


در جستجوی حقیقت ۳ 


و این درو آن‌در زدن و آمد و شد نزد این فرد و آن فرد 
تحصیل نمی‌شود. دیگری نمی‌تواند این نور را به تو 
بدهد. این علم» درسی نیست. نوری است که هرگاه 
خدا بخواهد بنده‌ای را هدایت کند در دل آن بنده وارد 
می‌کند. اگر چنین معرفت و نوری را خواهانی. حقیقت 
عبودیت و بندگی را از باطن روح خودت جستجوکن و 
در خودت پیداکن. علم را از راه عمل بخواه از خداوند 
بخواه» او خودش یه دل/تو القا میی‌کند.۱6 


۱. الکنی والالقاب جلد ۲.ذیل کلمة«البصری». نیز بحارج ۱ص ۲۲۴ 


حدیث ۱۷. 


جویای یقین 


در همه کشور عظیم سلجوقی نظامية بغداد و 
نظامية نیشابور مثل دو ستارة روشن می‌درخشیدند. 
طالبان علم و جویندگان بینش, بیشتر به یکی از این 
دو دانشگاه عظیم هجوم میآوردند. ریاست و کرسی 
بزرگ تدریس نظامية نیشابوره در حدود سالهای ۳۵۰ 
راشای ادا خرس کخویی نز 
صدها نفر دانشجوی جوان جدی در حوزة تدریس وی 
حاضر می‌شدند و می‌نوشتند و حفظ می‌کردند. در 
مبان همة شاگردان امام‌الحرمین سه نفر جوان پرشور 
و شاد شیی ار فحه خلت خرحه کرده آتکشت ها 
شده بودند: محمد غزالی طوسیء کیاهراسیء احمدبن 


جویای یقین ۳۷۷ 


سخن امام‌الحرمین دربارة این سه نفر گوش به 
گوش و دهان به دهان می‌گشت که: «غزالی دربایی 
ات مواج. کیا شیری انیت درنده» خوافی ی انیت 
سوزان.» از این سه نفر نیز محمد غزالی مبرزتر و 
برازنده‌تر می‌نمود. از اینژو چشنم/و چراغ حوزة علمية 
نیشابور آن روز محمد غزالی بود. 

امام‌الحرمین در سال ۴۷۸ هجری وفات کرد. 
غعزالی که دیگر برای خنود عندل و همپایه‌ای 
نمی‌شناخت. آهنگ خدمت وزیر دانشمند سلجوقی. 
ارباب فضل و دانش بود. در انجا نیز مورد احترام و 
محبت قرار گرفت. در مباحثات و مناظرات بر همه 
خالی شده بود و انتظار استادی با لیاقت را ميی‌کشید که 
بتواند از عهدة تدریس آنجا برآید. جای تردید نبود. 
شخصیتی لایقتر از این نابغة جوان که تازه از خراسان 
رسیده بود پیدا نمی‌شد. در سال ۴۸۴ هجری قمری 


۳۷/۸ داستان راستان 


غزالی با شکوه و جلال تمام وارد بغداد شد و بر کرسی 
ریاست دانشگاه نظامیه تکیه زد. 

عالیترین مقامات علمی و روحانی آن روز همان 
بود که غزالی بدان رسید. بزرگترین دانشمند زمان و 
عالیترین مرجع دین به شمار می‌رفت. در مسائل 
بزرگ سیاسی روز مداخله می‌کرد. خلیفة وقت؛ 
المقتدر بالّه» وبعد از او المستظهر بالّه برای وی احترام 
زیادی قائل بودند. همچنین پادشاه بزرگ ایران 
ملکشاه سلجوقی و وزیر دانشمند و مقتدر وی خواجه 
نظام‌الملک طوسی نسبت به او ارادت می‌ورزیدند و 
کمال احترام را مرعی می‌داشتند. غزالی به نقطة اوج 
ترقیات خود رسیده بود و دیگر مقامی برای مثل او 
باقی نمانده بود که احراز نکرده باشد. ولی در همان 
حال که بر عرش سیادت علمی و روحانی جلوس کرده 
بود و دیگران عبطة مقام او را می‌خوردند» از درون روح 
وی شعله‌ای که کم و بیش در همه دوران عمر وی 
سوسو می‌زد زبانه کشید که خرمن هستی و مقام و جاه 
و جلال وی را یکباره سوخت. 


جویای یقین ۳۷۹ 


غزالی در همة دوران تحصیل خویش احساسی 
مرموز را در خود می‌یافت که از او آرامش و یقین و 
اطمینان می‌خواست. ولی حس تفوق بر اقران و کسب 
نام و شهرت و افتخار مجال بروز و فعالیت زیادی به این 
حس نمی‌داد. همینکه به نقطة اوج ترقیات دنیایی 
حقیقت‌جویی وی آغازگشت. این مطلب بر وی روشن 
شد که جدلها و استدلالات وی که دیگران را اقناع و 
ملزم می‌کند» روح کنجکاو و تشنهة خود او را آقناع 
نمی‌کند. دانست که تهلی ی تغلم میت و استدلال 
با خود گفت از نام شراب» مستی و از نام نان» سیری و از 
نام دواء بهبود پیدا نمی‌شود. از بحث و گفتگو دربارة 
حقیقت و سعادت نیز آرامش و یقین و اطمینان پیدا 
نمی‌شود. باید برای حقیقت خالص شد و این با حب و 
جاه و شهرت و مقام سازگار نیست. 

کشمکش عجیبی در درون وی پیدا شد. دردی 
بود که جز خود او و خدای او کسی از آن آگاه نبود. شش 
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ماه این کشمکش به صورت جانکاهی دوام یافت و به 
قدری شدت کرد که خواب و خوراک از وی سلب شد. 
زبانش از گفتار باز ماند. دیگر قادر به تدریس و بحث 
نبود. بیمار شد و در جهاز هاضمه‌اش اختلال پیدا شد. 
اطبا معاینه کردند. بیماری روحی تشخیص دادند. راه 
چاره از هر طرف بسته شده بود. جز خدا و حقیقت 
دادرسی نبود. از خدا خواست که او را مدد کند و از این 
کشمکش برهاند. کار آسانی نبود.از یک طرف آن حس 
مرموز به شدت #طلیسته ورن و از ِ دیگر 
چشم‌پوشیدن از آنهمه جلال و عظمت و احترام و 
محبوبیت دشوار می‌نمود. تا آنکه یک وقت احساس 
کرد که تمام جاه و جلالها از نظرش ساقط شد. تصمیم 
گرفت از جاه و مقام چشم بپوشد. از ترس ممائعت 
فرکد اما تکوفرمه میانه سر مکه از تا مکیوون 
رفت» ولی هصمینکه مقداری از بغداد دور شد و 
مشایعت‌کنندگان همه برگشتند. راه خود را به سوی 
شام و بیت‌المقدس برگرداند. برای آنکه کسی او را 
نشناسد و مزاحم سیر درونی‌اش نشود. در جامة 


جویای یقین ۳۸۱ 


درویشان درآمد. سیر آفاق و انفس را آنقدر ادامه داد تا 
پیدا کرد. _ِ مدت تفکر و خلوت و ریاضت وی 
را کفییة ‏ 


و المنقذم الضلال (اعترافات غزالی» و تاریخ اب خلکان» ج ۵ص 
۱ ۳۵۲ و غزالی‌نامه. 


تشنه‌ای که مشک آبش به دوش بود 


خشکسالی و گرانی اهل مدینه را به ستوه آورده بود. 
فصل چیدن خرما بود. مردم تازه می‌خواستند نفس 
راحتی بکشند که رسول اکرم به موجب خبرهای 
وحشتناکی - مشعر به اینکه مسلمین از جانب شمال 
شرقی از طرف رومیها مورد تهدید هستند -فرمان 
بسیچ عمومی داد. مردم از یک خشکسالی گذشته 
بودند و می‌خواستند از میوه‌های تازه استفاده کنند. 
رها کردن میوه و سایه بعد از آن خشکسالی و در آن 
گرمای کشنده و راه دراز مدینه به شام را پیش‌گرفتن 
کار اسان نود رمینه برای کارشکتی متاففین کاملا 


تشنه‌ای که مشک آبش به‌دوش بود ۳۸۷۳ 


فراهم شد. 
کارشکنیهای منافقان. هیچکدام نتوانست مانع 
فراهمآمدن و حرکت‌کردن یک سپاه سی‌هزار نفری 
برای مقابله با حملة احتمالی رومیان بشود. 

راه صحرا را پیش گرفتند و آفتاب بر سرشان آتش 
می‌بارید. مرکب و آذوقه به حد کافی نبود. خطر کمبود 
بعضی از سست‌ایمانان در بَین راه پشیمان شدند. 
ناگهان مردی به نام کعب‌بن مالک برگشت و راه مدینه 
را پیش گرفت. اصحاب به رسول خدا گفتند: «یا 
رسول‌اللّه! کعب‌بن مالک برگشت» فرمود: «ولش کنید. 
اگر دراو خیری باشد خداوند به زودی او را به شما 
آسوده کرده اس 

طولی نکشید که اصحاب گفتند: «یا رسول‌اللّه! 
مرارقبن ربیع نیز برگشت.» رسول اکرم فرمود: «ولش 
کنید. اگر در او خیری باشد خداوند به زودی او را به 
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اشوقه کر ۵اه اشتت) 
هلال‌بن آمیه هم برگشت.» رسول اکرم همان جمله را 
که در مورد آن دو نفر گفته بود تکرار کرد. 

در این بین شت ابوذر که همراه قافله می‌آمد از 
رفتن باز ماند. ابوذر هرچه کوشش کرد که خود را به 
که ابوذر هم عقب کشیده. گفتند: «یا رسول‌اللّه! ابوذر 
هم برگشت. باز هم رسول اکرم با خونسردی فرمود: 
«ولش کنید. اگر دراو خیری باشد خدا او را به شما 
شراو آسوده کرده است.) 

ابوذر هرچه کوشش کرد و به شترش فشار آورد که 
او را به قافله برساند. ممکن نشد. از شتر پیاده شد و 
بارها را به دوش گرفت و پیاده به راه افتاد. آفتاب به 
شدت بر سر ابوذر می‌تابید. از تشنگی لهله مي‌زد. 
خودش را از یاد برده بود و هدفی جز رسیدن به پیغمبر 


تشنه‌ای که مشک آبش به‌دوش بود ۲۸۵ 


و ملحق شدن به یاران نمی‌شناخت. همان‌طور که 
می‌رفت. در گوشه‌ای از اسمان ابری دید و چنین 
می‌نمود که در آن سمت بارانی آمده است. راه خود را 
به آن طرف کچ کرد. به سنگی برخورد کرد که مقدار 
کمی آب باران در آنجا جمع شده بود. اندکی از آن 
چشید و از آشامیدن کامل آن صرف‌نظر کرد. زیرا به 
خاطرش رسید بهتر است این آب را با خود ببرم و به 
نداشته باشد که بیاشامک ۳3 مشکی که همراه 
داشت ریخت و با ساير بارهایی که داشت به دوش 
کشید. با جگری سوزان پستیها و بلندیهای زمین را زیر 
پا می‌گذاشت. تا 1 دور چشمش یه سیاهی سپاه 
مسلمین افتاد؛ قلبش از خوشحالی تپید و به سرعت 
خود افزود. 

از آن طرف نیز یکی از سپاهیان اسلام از دور 
چشمش به یک سیاهی افتاد که به سوی آنها پیش 

به رسول اکرم عرض کرد: «يا رسول‌اللّه! مثل اينکه 
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مردی از دور به طرف ما می‌آید.» 

رسول آکرم: «چه خوب است ابوذر باشد.» 

سیاهی نزدیکتر رسید» مردی فریاد کرد: «به خدا 
خودش است. ابوذر است.» 

رسول اکرم: «خداوند اپوذر را بیامرزد. تنها زیست 
می‌کند. تنها می‌میرد. تنها محشور می‌شود.» 

رسول اکرم ابو را استقبال کرد؛اثاث راز پشت او 
گرفت و به زمین گذاشت. ابوذر از خستگی و تشنگی 
بی‌حال به زمین افتاد. 

رسول اکرم: «آب حاضر کنید و به ابوذر بدهید که 
خیلی تشنه است.» 

ابوذر: «آب همراه من هست.» 

آب همراه داشتی و نیاشامیدی؟! 

آری» پدر و مادرم به قربانت. به سنگی برخوردم 
دیدم آب سرد و گوارایی است. اندکی چشیدم. با خود 
گفتم از آن نمی‌آشامم تا حبیبم رسول خدا از آن 


تشنه‌ای که مشک آبش به‌دوش بود ۳/۳۷ 


اسان 


وا ها نش یا تس خر داتسار سید نا اضافات) 


لکد به افتاده 


عبدالملک بن مروان» بعد از بیست و یک سال 
حکومت استبدادی» در سال ۸۶ هجری از دنیا رفت. 
بعد از وی پسرش ولید جانشین او شد. ولید برای آنکه 
از نارضاییهای مردم بکاهد» بر آن شد که در روش 
دستگاه خلافت و طرز معامله و رفتار با مردم تعدیلی 
بنماید. مخصوصا در مقام جلب رضایت مردم مدینه - 
که یکی از دو شهر مقدس مسلمین و مرکز تابعین و 
باقیماندگان صحابة پیغمبر و اهل فقه و حدیث بود - 
برآمد. از این‌رو هشام‌بن اسماعیل مخزونی پدر زن 
عبدالملک را که قبلا حاکم مدینه بود و ستمپا کرده 
بود و مردم همواره آرزوی سقوط وی را می‌کردند از کار 


لکد به افتاده ۳/۹ 


برکنار کرد. 

هشام‌بن اسماعیل در ستم و توهین به اهل مدینه 
بیداد کرده بود. سعیدین مسیب» محدث معروف و 
مورد احترام اهل مدینه را به خاطر امتناع از بیعت. 
شصت تازیانه زده بود و جامه‌ای درشت بر وی 
پوشانده» بر شتری سوارش کرده, دورتا دور مدینه 
گردانده بود. به خاندان علی علیه‌السلام 9 مخصوصا 
مهتر و سرور علویین» امام علی‌بن‌الحسین 
زین‌العابدین علیه‌السلام. بیش از دیگران بدرفتاری 
کرده بود. 

ولید. هشام را معزول ساخت و به جای او عمربن 
عبدالعزیز: پسرعموی جوان خود را که در میان مردم 
به حسن‌نیت و انصاف معروف بود حاکم مدینه قرار 
داد. عمر برای بازشدن عقده دل مردم دستور داد 
هشام بن اسماعیل را جلو خانة مروان حکم نگاه دارند 
و هرکس که از هشام بدی دیده يا شنیده بیاید و تلافی 
کند و داد دل خود را بگیرد. مردم دسته‌دسته 
می‌آمدند. دشنام و ناسزا و لعن و نفرین بود که نثار 
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خود هشام‌بن اسماعیل بیش از همه نگران امام 
علی‌بن‌الحسین و علویین بود. با خود فکر می‌کرد 
انتقام علی‌بن الحسین در مقابل آنهمه ستمها و سب و 
لعنها نسبت به پدران بزرگوارش کمتر از کشتن نخواهد 
بود. ولی از آن طرف. امام به علویین فرمود خوی ما بر 
این نیست که به افتاده لگد بزنیم و از دشمن بعد از 
آنکه ضعیف شش واه گر بط بللامرعکس, اخلاق ما 
این است که به اف ادکا تک و مساعدت کنيم. 
هنگامی که امام با جمعیت انبوه علویین به طرف 
هشام‌بن اسماعیل می‌آمد. رنگ در چهرة هشام باقی 
تماق اه ان ی کار 
انتظار وی. امام طبق معمول که مسلمانی به 
مسلمانی می‌رسد -با صدای بلند فرمود: «سلام علیکم» 
وبا او مصافحه کرد و بر حال او ترحم کرده به او فرمود: 
داکر کمک ام سا هه ابیت خاش ره 

بعد از این جریان. مردم مدینه نیز شماتت به او را 


لکد به افتاده ۳۹۱ 


موقوف کردند!. 


۱ بحارالانواه ج ۰۱۱ص ۷ و ۰۲۷ و الامام الصادق, ج رف 
الامامزینالعابدین, تا لیف عبد العز یزسید الا هل +ترجمحسین‌وجدانی. 
صفحهٌ ن- 


زن بیچاره مشک آب را به دوش کشیده بود و 
نفس‌نفس‌زنان به سوی خانه‌اش می‌رفت. مردی 
ناشناس به او برخورد و مشک را از او گرفت و خودش به 
دوش کشید. کودکان خرذسال زن چشم به در دوخته 
منتظر آمدن مادر بودند. در خانه باز شد. کودکان 
معصوم دیدند مرد ناشناسی همراه مادرشان به خانه 
آمد و مشک آب را به عوض مادرشان به دوش گرفته 
است. مرد ناشناس مشک را به زمین گذاشت و از زن 
پرسید: «خوب. معلوم است که مردی نداری که خودت 
آبکشی می‌کنی. چطور شده که بی‌کس مانده‌ای؟» 

- شوهرم سرباز بود. علی‌بن ابی‌طالب او را به یکی 


مرد ناشناس ۳۹۳ 
از مرزها فرستاد و در آنحا کشته شد. | کنون منم و چند 
طفل خردسال. 

مرد ناشناس بیش از این حرفی نزد. سر را به زیر 
انداخت و خداحافظی کرد و رفت» ولی در آن روز آنی از 
فکر آن زن و بچه‌هایش بیرون نمی‌رفت. شب رآ 
نتوانست راحت بخوابد. صبح زود زنبیلی برداشت و 
یکسره به طرف خانة دیروزی رقت و در زد. 

٩ کی‎ 

.همان بندهٌ خدای دیروزی هستم که مشک آب را 
آوردم؛ حالا مقداری غذا برای بچه‌ها آورده‌ام. 

خدا از تو رضی شود و بین ما و علی بن ابی‌طالب 
هم خدا خودش حکم کند. 

در باز کٌ گشت و مرد ناشناس داخل خانه شد. بعد 
گفت: «دلم می‌خواهد ثوابی کرده باشم. اگر اجازه 
بدهیء خمیر کردن و پختن نان يا نگهداری اطفال ر 
من به عهده بگیرم.» 

-بسیار خوب. ولی من بهتر می‌توانم خمیر کنم و 
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نان بپزم. تو بچه‌ها را نگاه دار تا من از پختن نان فارغ 
شوم. 

زن رفت دنبال خمیر کردن. مرد ناشناس فورا 
مقداری‌گوشت که خود آورده بود کباب کرد و با خرما با 


۰ 


دست خود به بچه‌ها خورانید. به دهان هر کدام که 
ابی‌طالب را حلال کن اگر در کار شما کوتاهی کرده 
است.) 

خمیر آماده شد. زن صدا زد: «بندة خدا همان تنور 
زا ای ره 

مرد ناشناس رفت و تنور را آآتش کرد. شعله‌های 
آتش زبانه کشید. چهرة خویش را نزدیک آتش آورد و 
با خود می‌گفت: «حرارت آتش را بچش» این است کیفر 
آن کس که در کار یتیمان و بیوه‌زنان کوتاهی می‌کند.؛ 

در همین حال بود که زنی از همسایگان به آن 
ی تال اس مک سک 
گرفته‌ای نمی‌شناسی؟! این امیرالمومنین علی‌بن 


تن ۲۹۵ 
ابی‌طالب انشتایا 
زن بیچاره جلو آمد و گفت: «ای هزار خجلت و 
شرمساری از برای من! من از تو معذرت می‌خواهم.» 
-نه» من از تو معذرت می‌خواهم که در کار تو 


کوتاهی کردم . 


۱ بحارالانوار» جلد ۷ باب ۰۳ صفحهٌ ۵۷ 


